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ماهیت کارآمدی ◂ 
هــر حرکتــی کــه  توســط انســان شــکل گرفتــه و 
جریــان دارد، چــه بــه صــورت فــردی و چــه جمعــی، 
بــه  ناظــر  را  آن  می‌تــوان  کــه  دارد  موجودیتــی 
علــل وجــودی‌اش تحلیــل کــرد؛ حرکــت جمعــی 
انســان‌ها و ســاختارهای زندگــی اجتماعــی نیــز در 
ایــن جهــت قابــل تحلیــل اســت. نهادهایــی چــون 
ــاختارها و  ــت از س ــن و دول ــوزش، دی ــواده، آم خان
نهادهایــی هســتند کــه بــا ویژگــی، نظــام و کارکــرد 
خاصــی و ناظــر بــه نیازهــا و اهــداف متنــوع زندگــی 
جمعــی تحقــق می‌یابنــد. دولــت در قــواره نهــادی 
ــمت  ــه س ــردم ب ــت م ــا حرک ــبت ب ــی، در نس سیاس
و  ظرفیت‌هــا  و  می‌شــود؛  تعریــف  خیرعمومــی 
را جهــت تحقــق خیــر عمومــی  منابــع عمومــی 
می‌تــوان  ازایــن‌رو  می‌کنــد.  هدایــت  و  بســیج 
دولــت را بــه مثابــه یــک موجــودی-در هــر ســطح 
علــل  بــه  نســبت  موجودیــت-  از  کیفیتــی  و 
ایجادکننــده آن تحلیــل کــرد. اگــر تقســیم فلســفه 
کلاســیک را در چهــار نــوع علــت)1. علــت مــادی؛ 

چگونه کارآمدی خود 
مسأله می شود؟!

توحید اسماعیل‌پور
مدیر گــروه مطالعات بنیادین 
حکومتــی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس



2. علــت صــوری؛ 3. علــت فاعلــی و 4. علــت غایــی( بــرای تحقــق 
هــر موجــودی مدنظــر بگیریــم،1 دولــت را نیــز می‌تــوان نســبت بــه 
ــت مــادیِ زمینه‌ســازِ تحقــق 

ّ
ــی تحلیــل کــرد. عل

ّ
ایــن چهــار لایــه‌ عل

دولــت؛ علــت صــوریِ ســاخت و فــرم موردانتظــار از دولــت؛ علــت 
فاعلــی آن، نیــروی عامــل شــکل‌دهنده دولــت و علــت غایــی، آن 
ــر، از  ــی دیگ ــه بیان ــت. ب ــت اس ــه دول ــر تحقق‌یافت ــت و اث موجودی
آن‌جــا کــه علــت غایــی در ایجــاد دولــت، همــان خیر عمومی اســت، 
می‌تــوان کارآمــدی دولــت را نیــز در نســبت بــا همیــن علــت غایــی، 
یعنــی تحقــق خیــر عمومــی، تحلیــل کــرد. ازایــن‌رو، می‌تــوان دولت 
ــه  ــه جامع ــته ب ــش وابس ــوام و دوام ــه ق ــادی ک ــه نه ــه مثاب را -ب
اســت- بــر اســاس عملکردهــا و اقداماتــی کــه بــرای تحقــق خیــر 

ــود. ــی نم ــرد، ارزیاب ــه کار می‌گی ــی ب عموم
این‌جاســت کــه مفهــوم کارآمــدی پدیــدار می‌شــود. لــذا ریشــه 
کارآمــدی در ماهیــت عامــل بــودن دولــت اســت. یعنــی همان‌طور 
کــه فــرد عامــل اســت و فعــل اختیــاری از وی صــادر می‌شــود، 
حکومــت هــم بــه شــکل جمعــی، مصــدر افعــال اختیــاری اســت. 
هــر کجــا عاملــی باشــد کــه مصــدر فعــل اســت، بلافاصلــه ســؤال 
ــه  ــت و چ ــه دول ــد، چ ــرد باش ــه ف ــل -چ ــاره آن عام ــدی درب کارآم
حتــی ســایر اجتماعــات عامــل، ماننــد شــرکت‌ها، احــزاب و غیــره، 
ــدور  ــت ص ــوه و جه ــه نح ــدی ب ــن کارآم ــود.  بنابرای ــرح می‌ش مط
ــدور  ــت ص ــوه و جه ــت، نح ــت.2 ماهی ــته اس ــل، وابس ــل از عام فع
فعــل از دولــت، بــر اســاس رویکردهــای مختلفــی صورت‌بنــدی 

1- ابن سینا،  حسین بن عبدالله )1423ه.ق(. الشفاء: الإلهیات. قم: مؤسسه نشر اسلامی. 
2- لاریجانی،  محمدجواد )1374(. حکومت: مباحثی در مشرو عیت و کارآمدی. تهران: انتشارات سروش. 
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می‌شــود کــه هــر یــک، تصویــر خاصــی از علــت غایــی دولــت و بــه تبــع 
آن، از کارآمــدی، ترســیم می‌کننــد.
صورت‌بندی‌هایی از کارآمدی  

رویکــرد هدف‌گــرا ماهیــت وجــودی دولــت را در نســبت بــا اغــراض 
و آثــار وجــودی دولــت مدنظــر قــرار داده و کردارهــای عمومــی دولــت 
را در نســبت بــا اهــداف تعیین‌شــده دولــت می‌ســنجد. حــال اگــر 
طــرح هابــزی بــه دولــت مدنظــر باشــد، تأمیــن امنیــت هــدف نهایــی 
کارآمــدی اســت. اگــر از منظــر لاک دولــت را توضیــح دهیــم نیــز تأمیــن 
ــدی  ــم کارآم ــم و تنظی ــرای فه ــدف ب ــن ه ــت از آزادی مهم‌تری و مراقب
اســت. در طرح‌هــای دیگــری نیــز ســود و رقابــت اقتصــادی یــا تعالــی 
همه‌جانبــه انســان و جامعــه می‌توانــد اهــداف کارآمــدی را روشــن 
رویکــرد،  ایــن  در  اســت.  سیســتمی  رویکــرد  دیگــر  رویکــرد  کننــد. 
ــم  ــه ه ــبت ب ــا نس ــی آن‌ه ــزا و هارمون ــرد اج ــتم و کارک ــاختار سیس س
و  ورودی  بــا  نســبت  در  سیســتم  کاری  فرآینــد  نیــز  دارد.  اهمیــت 
خروجــی، مقایســه ورودی بــا خروجــی و تنظیــم نســبت سیســتم بــا 
محیــط، مدنظــر قــرار می‌گیــرد. ایــن رویکــرد متأثــر از الگویــی زیســتی 
از ســاختار طــرح شــده اســت. ایــن رویکــرد ســاختارهای اجتماعــی و از 
جملــه دولــت را بــه مثابــه یــک زیســتاری اجتماعــی تحلیــل مــی کنــد. 
ایــن نــگاه را می‌تــوان در کارکردگرایــان ســاختاری همچــون پارســونز 
دیــد. رویکــرد دیگــر نظریــه رضایــت عمومــی اســت. در ایــن رویکردهــا 
کــه در اتمســفر نظریه‌هایــی چــون دموکراســی طــرح مــی شــود، 
همچنــان کــه مشــروعیت یــک دولــت بــا اراده اکثریــت مــردم تعریــف 
می‌شــود، کارآمــدی دولــت در کردارهــای و عملکردهــای مختلفــش 
ــود.  ــن می‌ش ــم و تبیی ــی فه ــت عموم ــا رضای ــبت ب ــا در نس ــز صرف نی
ــن  ــت و تبیی ــرای دول ــام ب ــی ع ــی در معنای ــت غای ــا عل ــه این‌ه در هم
کارآمــدی آن، قابــل تعریــف اســت. چــه علــت غایــی در قالــب اهــداف 
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ــی؛ و  ــت و تعال ــود و رقاب ــم، آزادی، س ــت، نظ ــون امنی ــخصی چ مش
چــه غایتــی همچــون هارمونــی اجــزای سیســتم و نســبت منطقــی 

بیــن آن بــا محیــط و چــه علتــی غایــی چــون رضایــت عمومــی.   
امــا بایــد دیــد امــروزه چــه درکــی از دولــت در دنیــا غالــب شــده و 
در نســبت بــا آن چــه درکــی از انســان و جامعــه مســتقر شــده اســت. 
در ایــده امروزیــنِ مســتقرّ و جهانی‌شــده‌یِ دولــت، خیــر عمومــی و 
ــی  ــه طرح ــود؟ چ ــف می‌ش ــه تعری ــرای آن چگون ــده ب ــت طرح‌ش غای
مطلــوب  کنــش  از  طرحــی  چــه  و  او،  رضایت‌منــدی  و  انســان  از 
انســانی ســاری اســت؟ زیســتِ عمومــی، جامعــه و نظــم اجتماعــی 
بــا چــه ســاختاری ترســیم و مطلوبیــت می‌یابــد؟ تــا بتــوان در عــداد 
ــئلگی  ــه مس ــوان وج ــا بت ــرد. ت ــیر ک ــدی را تفس ــرح‌واره، کارآم ــن ط ای
کارآمــدی را بــرای دولــت، جامعــه و انســان ایرانــی مــورد تأمــل و 

ــرار داد. ــل ق تحلی
نئولیبرالیسم و کارآمدی  

جهانــی کــه در آن زندگــی می‌کنیــم در فراگــرد ایده‌هــای متنــوع 
سیاســی مــدرن، بــا اســتقرار نســخه به‌روزشــده‌ای از لیبرالیســمِ 
ســاختاربندی شــده و معنــا می‌یابــد. به‌گونــه‌ای کــه تبییــن هــر 
پدیــداری در هــر نقطــه از جهــان، بــدون نسبت‌ســنجی بــا نظــم و 
ــم«  ــه »نئولیبرالیس ــی ک ــای هژمونیک ــود و فض ــیِ موج ــام جهان نظ
آن را اشــغال کــرده، بی‌معنــی خواهــد بــود. در »دولــتِ نئولیبــرال« 
شــاهد چیــزی هســتیم کــه می‌تــوان گفــت بــه طــور ریشــه‌ای دولــت 
ــت.  ــاد اس ــا اقتص ــت دقیق ــن دول ــه ای ــی ریش ــت. یعن ــادی اس اقتص
بنیــان مشــروعیت‌آفرین دولــت بــر اســاس اعمــال تضمین‌شــده 
آزادی اقتصــادی اســت. در واقــع ایــن اقتصــاد اســت کــه بــرای دولتــی 
ــس. در  ــه بالعک ــد، ن ــاد می‌کن ــروعیت ایج ــت مش ــن آن اس ــه ضام ک
واقــع ایــن اقتصــاد اســت کــه حقــوق عمومــی را بــه وجــود مــی‌آورد. 
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ــد  اقتصــاد، توســعه اقتصــادی و رشــد اقتصــادی،  حاکمیــت را تولی
می‌کنــد. حاکمیــت سیاســی از طریــق نهــاد و بــازی نهــادی‌ای تولیــد 
می‌شــود کــه دقیقــا عملکــرد ایــن اقتصــاد را ممکــن می‌ســازد.3 
فرمــول اولیــه لیبرالیســم کلاســیک بــه نوعــی چنیــن بــود کــه بیاییــد 
فضایــی از آزادی اقتصــادی بــه وجــود آوریــم و حــدود آن را بــا دولتــی 
ــازار آزادی  ــن کنیــم. اردولیبرال‌هــا بــه جــای پذیــرش ب نظارت‌گــر معیّ
کــه توســط دولــت تعریــف و نظــارت می‌شــود، فرمــول را معکــوس 
و  ســازمان‌بخش  قاعــده  مثابــه  بــه  را  آزاد  بــازار  خــودِ  و  کــرده 
تنظیم‌کننــده دولــت معرفــی می‌کننــد.4 ایــن نوعــی طراحــی جدیــد 
ــی  ــدد درون ــازماندهی مج ــک س ــن ی ــت. ای ــرال اس ــت‌داری لیب حکوم
اســت کــه دیگــر از دولــت نمی‌پرســد »چــه میــزان آزادی بــه اقتصــاد 
می‌دهــد؟«، بلکــه از خــود اقتصــاد می‌پرســد »آزادی آن چگونــه 
ــروعیت  ــت مش ــرای دول ــرده و ب ــا ک ــاز ایف ــی دولت‌س ــد نقش می‌توان

بیافرینــد؟«5
ویران‌گــر  آثــار  نبایــد  نئولیبــرال،  حکومــت  یــا  نئولیبرالیســم  در 
بــازار بــر جامعــه از میــان برداشــته شــود؛ و همیــن اســت کــه آن را از 
می‌کنــد.  متمایــز  رفاهــی  سیاســت‌های  همچــون  سیاســت‌هایی 
حکومــت نبایــد حائلــی بیــن جامعــه و فرایندهــای اقتصــادی ایجــاد 
کنــد. حکومــت بایــد طــوری در جامعــه مداخلــه کنــد که ســازوکارهای 
ــه از  ــر  نقط ــه و ه ــر لحظ ــده در ه ــی تنظیم‌کنن ــد نقش ــی بتوانن رقابت
جامعــه داشــته باشــند. بــا چنیــن مداخلــه‌ای، هــدف حکومــت یعنی 
تنظیــم عمومــی جامعــه بــا بــازار امکان‌پذیــر می‌شــود. در واقــع، 
نئولیبرال‌هــا می‌خواهنــد نوعــی »سیاســتِ جامعــه« را بســازند. بــه 
ــژه  ــن کاروی ــقِ آزادی: »مهم‌تری ــاب منط ــی6 در کت ــل پولان ــان میش زب
یــک نظــامِ قانــون‌داری، حکمرانــی بــر نظــم خودانگیختــه حیــات 

3- فوکو، میشل )2008(. تولد زیست سیاست، ترجمه¬ی رضا نجف¬زاده، تهران: نشر نی، ص 123-119. 
4- همان، ص 166. 
5- همان، ص 136.

Michael Polanyi -6
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اقتصــادی اســت. نظــام قانــون بایــد مقرراتــی را وضــع و تقریــر کنــد 
کــه ســازوکار رقابتــیِ تولیــد و توزیــع بــر اســاس آن عمــل کنــد«.7 

در ایــن فــنِّ جدیــد حکمرانــی، مســأله »جامعــه‌ی بــازار« نیســت. 
مســأله بازســازی ایــن نــوع از جامعــه نیســت. جامعــه‌ای کــه بــا ارجــاع 
بــه بــازار موردنظــر نئولیبرال‌هــا تنظیــم شــده، جامعــه‌ای اســت کــه 
در آن قاعــده تنظیم‌کننــده مبادلــه کالاهــا، نــه مبادلــه کالا، بلکــه 
ســازوکارهای رقابــت بایــد باشــد. همیــن ســازوکارها هســتند کــه 
می‌بایســت در جامعــه بیش‌تریــن ســطح و عمــق ممکــن را داشــته 
باشــند و بیش‌تریــن جــای ممکــن را اشــغال کننــد. ایــن بــدان معنــا 
اســت کــه مقصــد، جامعه‌ای تابــع اثر کالایی نیســت؛ بلکــه جامعه‌ای 
جامعــه  بلکــه  ســوپرمارکتی  جامعــه  نــه  پویاســت،  رقابــت  تابــع 
ــده  ــان مصرف‌کنن ــا انس ــر ی ــان مبادله‌گ ــراد، انس ــره م ــرکتی. بالأخ ش
ــاختن  ــوع برس ــت. موض ــده اس ــرکتی و تولیدکنن ــان ش ــت. انس نیس
بافتــی اجتماعــی اســت کــه در آن دقیقــا واحدهــای اساســی شــکل 
بنــگاه را دارنــد. موضــوع عمومــی کــردن اشــکال بنــگاه بــا تکثیــر 
و انتشــار آن‌هــا تــا جــای ممکــن اســت. مســأله اصلــی سیاســتِ 
نئولیبــرال، تکثیــر بنــگاه از درونِ بــدنِ جامعــه اســت. موضــوع تبدیل 
بــازارِ رقابــت و بنابرایــن بنــگاه، بــه چیــزی اســت کــه می‌تــوان قــدرت 

ــد.8   ــه نامی ــر جامع تکوین‌گ
در چنیــن دولــت و جامعــه‌ اقتصــادی، ســوژه یــا انســان خاصــی نیــز 
پدیدار می‌شــود: انســان اقتصادی9. در لیبرالیســم کلاســیک، انســان 
اقتصــادی شــریک یــا یکــی از طرفیــن فراینــد مبادلــه بــود. این انســان 
اقتصــادی یــا شــریکِ مبادلــه، البتــه نیازمنــد تحلیــل بــر حســب ســود 
و فایــده انســانی در همــه چیــز، بررســی اختــالات در رفتــار مباد‌لــه‌ای 
و روش‌هــای کنش‌گــری فعــال وی اســت کــه بــه مســأله‌نمای نیازهــا 

.The Logic of Liberty: Reflections and Rejoinders. London: Routledge .)1951( .Polanyi, M  -7
8- همان، ص 242-232. 

Homo Economicus -9
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ارتبــاط دارد؛ زیــرا بــر مبنــای ایــن نیازهاســت کــه تشــریح، تعریــف یــا 
تأســیس فایــده‌یِ منتهــی بــه فراینــدِ مبادلــه، امکان‌پذیــر می‌شــود. 
ــراکت وی در  ــادی، ش ــان اقتص ــیک از انس ــی کلاس ــاص تلق ــی خ ویژگ
مبادلــه و نظریــه فایــده بــر مبنــای مســأله‌نمای نیازهــا اســت. در 
نئولیبرالیســم هــم، بــه طــور آشــکار انســان اقتصــادی اســت؛ امــا 
ــا  ــن معن ــت. در ای ــه نیس ــریک مبادل ــه ش ــچ وج ــه هی ــان ب ــن انس ای
انســان اقتصــادی یــک کارفرماســت و کارفرمــای خــودش اســت. 
انســان اقتصــادی نئولیبرال‌هــا ســرمایه‌ تولیدکننــده و منبــع عوایــد 
خــودش اســت. حتــی دربــاره مصــرف هــم می‌تــوان ایــن را گفــت 
کــه انســان مصرف‌کننــده، یکــی از اجــزای مبادلــه نیســت. انســان 
مصرف‌کننــده تــا جایــی کــه مصــرف می‌کنــد یــک تولیدکننــده اســت؛ 
امــا چــه چیــزی تولیــد می‌کنــد؟ بــه طــور خیلــی ســاده رضایــت خــود را 
تولیــد می‌کنــد. در واقــع مصــرف نوعــی فعالیــت شــرکتی اســت کــه 
فــرد بــا آن بــر اســاس ســرمایه‌ای کــه در اختیــار دارد، رضایــت خــودش 

ــد.10   ــد می‌کن را تولی
اقتصــاد نوعــی بــازی آزاد و رقابتــی اســت و نهــاد حقوقــی کــه 
شــاکله ایــن اقتصــاد را می‌ســازد بایــد مقــررات ایــن بــازی تلقــی 
شــود. حاکمیــت قانــون و کنــش حکومــت، بــه مثابــه تأمین‌کننــده 
قواعــد یــک نــوع بــازی اقتصــادی اســت، کــه در آن تنهــا بازیگــر، نهــاد 
و کارگــزار واقعــی، بایــد افــراد یــا بــه عبارتــی بنگاه‌هــا باشــند. شــکل 
بازسازی‌شــده  ســرمایه‌داری  در  نهــادی  چهارچــوب  و  عمومــی 
جدیــد، بایــد بــازی آزاد بنگاه‌هــا باشــد. ایــن قاعــده بــازی اقتصــادی 
ــت.  ــری نیس ــد خب ــی هدفمن ــادی - اجتماع ــرل اقتص ــت و از کنت اس
بــا  ویلســون13  می‌شــود.  تفکیــک  سیاســت12  از  اداره11  هم‌زمــان 

10- همان، ص 307-305. 
Administration -11

Politics -12
Thomas Woodrow Wilson -13
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ــه‌ای و  ــه‌ حرف ــک حیط ــه ی ــه مثاب ــه »اداره« ب ــی ب ــی علم هویت‌بخش
غیرسیاســی بــرای اجــرای خدمــات عمومــی، ایــن مســیر را همــوار 
می‌کنــد. ویلســون »اداره« را برجســته کــرده و البتــه آن را حیطــه‌ای 
ــرو  ــه، در گ ــن حیط ــت در ای ــدی دول ــد. کارآم ــام می‌کن ــادی اع اقتص
عمــلِ اقتصــادی دولــت ترســیم می‌شــود. بدیــن ترتیــب هویــت  
ایــن حیطــه‌ی تازه‌متولدشــده‌ی »اداره« را بــه مثابــه یــک بنــگاه 
ــه  ــوری ک ــه ام ــد ک ــاز می‌کن ــی را ب ــاً راه ــد و عم ــت می‌کن ــاری روای تج
قبــاً غیــر اقتصــادی هــم تلقــی می‌شــدند، هماننــد امــور اجتماعــی 
ــز  ــور14  نی ــود. تیل ــد ب و سیاســی، اینــک دیگــر امــور اقتصــادی خواهن
ــه بهتریــن روش انجــام هــر کار بــود و کارایــی15  ــال رســیدن ب ــه دنب ب
را بــه عنــوان معیــار ســنجش کارآمــدی16 ســازمان‌ها قــرار می‌دهــد. 
وی معتقــد بــود بــا انقــاب فکــری حاصــل از مدیریــت علمــی در 
ســازمان‌ها، تمرکــز کارکنــان و مدیــران از »توزیــع« ارزش افــزوده 
بــه ســمت »افزایــش« ارزش افــزوده خواهــد رفــت. او فکــر مــی کــرد 
از ایــن طریــق می‌تــوان مزایــای اجتماعــی بیشــتری خلــق کــرد و 
چالــش همیشــگی کارگــران بــا مالــکان در تقســیم ســود ســازمان را 
فروکــش کــرد. مباحــث تیلــور مختــص بــه بخــش خصوصــی نمانــد و 
ــا  ــازمان ب ــای س ــی عملیات‌ه ــازی علم ــه استانداردس ــره آن -ک جوه
هــدف حداکثرســازی کارایــی بــود- بــه ســرعت در بخــش عمومــی و 
ــرای  ــه یــک دیــدگاه مهــم و راهنمــا ب ــرداری شــد و ب ــز الگوب دولــت نی

استانداردســازی فعالیت‌هــا در دولــت تبدیــل شــد .17

مسأله کارآمدی  ◂ 
ــه  ــاد خلاص ــم در اقتص ــد، نئولیبرالیس ــرح داده ش ــه ش ــه ک آن‌گون

Frederick Winslow Taylor -14
Efficiency -15

Effectiveness -16
ابزاری و ارزشی. ترجمه¬ی حسن دانایی¬فرد. تهران:  17- دانگ، ل. )1397(. نظریه¬های اداره امور عمومی: عقلانیت 

انتشارات کتاب مهربان. 
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نشــد. بلکــه ایــن ایــده بــه سیاســت وارد شــده، طــرح‌واره‌ای از دولــت 
را تعریــف کــرد کــه از آن وجودزدایــی سیاســی شــده و بــه کردارهایــی 
اداری در تمهیــد رقابــت آزاد عناصــر بنگاهــی و بنگاه‌گون تقلیل یافته 
اســت. ایــن اقتصــاد بــازار آزادی اســت کــه دولــت را مشــروع می‌کنــد. 
ســمت  از  حمایتــی‌اش  و  نیــاز  مــورد  زیرســاخت‌های  تأمیــن  بــا 
ــا  ــی ب ــت عموم ــه و زیس ــدی از جامع ــدی جدی ــت، وارد آرایش‌بن دول
عنوان‌هایــی چــون »نظــم خودانگیختــه« شــده و همــه ســاختارهای 
اجتماعــی را درمی‌نــوردد. متناســب بــا ایــن نظــم اجتماعــی، انســانِ 
ــز پدیــدار و صورت‌بنــدی می‌کنــد.  ــا خــود را نی اقتصــادی متناســب ب
انســان بــه مثابــه بنگاهــی تولیــدی کــه مصــرف و رضایــت خــود را 
نیــز تولیــد می‌کنــد. نئولیبرالیســم بــا دعــوت بــه جهانی‌گرایــی و 
کاربســت حکمرانــی جهانــی، الگــوی خــود را در جهــان مســتقر و 
پیگیــری می‌کنــد. در اینجــا انســان بنــگاه اســت، نهادهــای اجتماعــی 
بنگاه‌انــد و بنــگاه‌زده و دولــت و ســازمان‌های شــبه‌دولتی جهانــی 
نیــز بــا الگوهایــی از محاســبات اقتصــادی بــا خطکش‌هایی ســنجیده 
و رتبه‌بنــدی می‌شــوند. در این‌جاســت کــه کارآمــدی بــه کارایــی18 
تــا دولــت، در قالــب تحلیــل  از فــرد  تقلیــل می‌یابــد؛ و همه‌چیــز، 
هزینه-فایــده‌ی‌ یــک بنــگاه و در فضایــی رقابتــی ارزیابــی می‌شــود. 
ــی  ــدرت تأمین‌کنندگ ــا ق ــت ب ــدی دول ــز کارآم ــاختاری نی ــاظ س ــه لح ب
بــازار رقابتــی ملــی و جهانــی رتبه‌بنــدی شــده و لاجــرم خــود ســازمان 
دولــت نیــز به‌ســان بنگاهــی اقتصــادی ســنجیده و ارزیابــی می‌شــود. 
امــکان حداکثــری رقابــت انســان‌ها و همــه نهادهــا، بــه مثابــه بنــگاه 
تولیــدی اقتصــادی، خیرعمومــی را فراهــم کــرده و علــت غایــی دولــت 
را محقــق می‌کنــد. دولــت بــا ایــن هــدف و غایــتِ ماهــوی اســت کــه 
ــه در  ــری، هم ــد حداکث ــت و تولی ــت. رقاب ــدی اس ــی کارآم ــل ارزیاب قاب

Efficiency -18
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ــر  ــل و ه ــر عم ــی ه ــاقول اصل ــادی، ش ــنجه‌هایی اقتص ــا س ــبت ب نس
عاملــی اســت.  

پرســش ایــن اســت کــه ایــن شــاقول کــه هــر کنــش و هــر حرکتــی را 
بــه شــکل حــدّی و تمامیت‌خواهانــه قضــاوت می‌کنــد، چــه مســائل 
بنیادینــی را بــرای انســان، جامعــه و دولــت ترسیم‌شــده‌ی جمهــوری 
اســامی در پــی خواهــد آورد؟ ایــن شــاقول کارآمــدی، عمل و شــاکله 
انســان و جامعــه ایرانــی و دولــت جمهــوری اســامی را بــه کدامیــن 
جهــت هدایــت می‌کنــد؟ چــه کژکاردهایــی از دولــت، جامعــه و انســان 
ایرانــی، بــا ایــن شــاقول نئولیبرالیســتی ایجــاد یــا برجســته می‌شــوند 
)مســأله‌نمایی می‌شــوند(؟ حقیقتــی کــه در ایــرانِ امــروز، بــازار بــا 
ــه  ــا آن، هم ــت و ب ــدی آن اس ــال صورت‌بن ــه دنب ــدی ب ــاقول کارآم ش
عرصه‌هــای زندگــی را تبییــن می‌کنــد، بــا نظــام حقیقتــی کــه از آن 
ــده  ــی زاده ش ــون اساس ــامی و قان ــوری اس ــامی، جمه ــاب اس انق
اســت و حرکــت سیاســی و تمدنــی ویــژه‌ای را می‌ســازد، چــه نســبتی 
می‌گیــرد؟ خیرعمومــی و علــت غایــی ایــن طــرح‌واره بــا خیرعمومــی 
و علــت غایــی جمهــوری اســامی چــه می‌کنــد؟ این‌جاســت کــه 

کارآمــدی، خــود مســأله‌ای بنیادیــن می‌شــود.  



      |   یادداشت‌ها



      |   یادداشت‌ها
در باب چیستی کارآمدی | شریف‌لک‌زایی
فارابی و نقش خرد در ارتقای کارآمدی دولت | محسن جبارنژاد
اخلاق و کارآمدی نظام سیاسی | نجمه کیخا
کارآمدی، کارکردگرایی و حقیقت | محسن سلگی
کارآمدی از منظر سه  نوع عقلانیت حکمرانی | محمدرضا مالکی بروجنی
 در تعقیب کارآمدی؛ تعدد عقلانیت‌ها، تکثر شاخص‌ها | حسین بابایی مجرد
کارآمدی، هم سیاسی هم سیاستی | سیدحسین موسوی
بایسته‌های کارآمدی؛ مورد خاص دولت در ایران | حمید ملک‌زاده
  مسأله کارآمدی دولت از منظر رهیافت وجودی | محمد پزشگی



در بـاب چیستـــــــــی
 كـــــارآمــــــــــــــــــــدی1

1- بخشی از پژوهش آزادی و کارآمدی که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال انجام 
است.

در برخــی از دیدگاه‌هــا، کارآمــدی در قالــب دو 
مفهــوم کارایــی و اثربخشــی تعریــف می‌شــود. از 
ــوم  ــن دو مفه ــه ای ــدی ب ــف کارآم ــن رو در تعری ای
کارایــی  آن،  نتیجــه  در  کــه  می‌شــود  اشــاره 
یعنــی یــک نظــام سیاســی بــا کم‌تریــن هزینــه 
و بالاتریــن ســرعت بــه اهــداف از پیــش تعییــن 
ــای  ــه معن ــز ب ــی نی ــد. و اثربخش ــت یاب ــده دس ش
آن اســت کــه یــک نظــام سیاســی بــه اهــداف از 
پیــش تعیین‌شــده و مــورد نظــر خــود برســد. 
طــور  بــه  کــه  اســت  کارآمــد  نظامــی  بنابرایــن 
هم‌زمــان واجــد اثربخشــی و کارایــی باشــد. در 

دکتر شریف لــک‌زایـــی
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه 
علوم و فرهنگ اســامی
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تعبیــر دیگــری، بــه اثربخشــی و کارایــی، مؤلفــه بهــره‌وری نیــز اطــاق 
ــگاه  ــن ن ــت. ای ــره‌وری اس ــاوی به ــدی مس ــع، کارآم ــود. درواق می‌ش
بــه طــور ضمنــی ایــن مطلــب را درون خــود بــه همــراه دارد کــه 
کارآمــدی بــر مشــروعیت یــک دولــت نیــز اشــاره دارد و در صــورت 
وجــود کارآمــدی، مشــروعیت نظــام سیاســی نیــز افزایــش می‌یابــد؛ 
ــر  و بــه همــان نســبت اگــر نظــام سیاســی فاقــد کارآمــدی باشــد، ب
مشــروعیت آن تأثیــر مــی گــذارد و مشــروعیت آن نیــز بــه یقیــن رو به 
کاهــش خواهــد بــود. از ایــن روســت کــه از کارآمــدیِ نظــام سیاســی 
بــه عنــوان مشــروعیت ثانویــه هــم یــاد شــده اســت کــه مکمــل 
مشــروعیت اولیــه، قابــل احتســاب اســت. مــراد از مشــروعیت اولیه، 

مشــروعیت قانونــی و حقانیــت 
دلایــل  و  سیاســی  نظــام  یــک 
اســت.  آن  فلســفی  توجیــه 
ایــن کــه چــرا بایــد اطاعــت کــرد 
و از چــه کســی یــا کســانی بایــد 
اطاعــت کــرد و ابعــاد فلســفی 
ــورد  ــا م ــی در اینج ــزام سیاس ال
قــرار  گفت‌وگــو  و  بررســی 
ممکــن  رو  ایــن  از  می‌گیــرد. 
سیاســی  نظــام  یــک  اســت 
فاقــد مشــروعیت اولیــه باشــد، 
امــا بــه دلیــل کارآمــدی بتوانــد 
بــه حیــات خــود تــداوم بخشــد 
واجــد  نظامــی  کــه  ایــن  یــا  و 

حقانیــت و مشــروعیت اولیــه باشــد، امــا فاقــد کارآمــدی باشــد کــه 
در ایــن صــورت گفتــه می‌شــود مشــروعیت آن نیــز بــا اخــال مواجــه 

در صـــورت وجـــود کــارآمــدی، 
مشروعیت نظام سیاسی نیز 
افزایش می‌یابد؛ و به همان 
ــر نــظــام سیاسی  نسبت اگـ
ــد کـــارآمـــدی بـــاشـــد، بر  ــاق ف
مشروعیت آن تأثیر می گذارد 
و مشروعیت آن نیز به یقین 
رو به کاهش خواهد بــود. از 
این روست که از کارآمدیِ نظام 
سیاسی به عنوان مشروعیت 
ثانویه هم یاد شده است که 
مکمل مشروعیت اولیه، قابل 

احتساب است. 
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اســت و ناکارآمــدی نظــام سیاســی در حقانیــت و قانونــی بــودن 
آن نیــز تأثیرگــذار می‌شــود.1  بــه نوعــی ایــن موضــوع بــا مســأله 
ــای  ــاد و پیچیدگی‌ه ــر ابع ــن ب ــورد و بنابرای ــره می‌خ ــز گ ــت نی رضای

می‌شــود. افــزوده  بحــث 
بحــث دربــاره مســأله کارآمــدی، امــروزه مــورد توجــه پژوهشــگران 
زیــادی قــرار گرفتــه و مباحــث مختلفــی در ایــن زمینــه منتشــر شــده 
بــا عنــوان  بــرای نمونــه، علیرضــا زهیــری در کتــاب خــود  اســت. 
»درآمــدی بــر مســأله کارآمــدی در جمهــوری اســامی ایــران« با بحث 
در ایــن زمینــه، برخــی از نظریه‌هــای کارآمــدی را نیــز مــورد بحــث قــرار 

داده اســت کــه بــرای فهــم کارآمــدی مفیدنــد. از جملــه:
 کارآمدی معطوف به هدف یا نتیجه‌گرایی (1 

 کارآمدی معطوف به وظیفه یا وظیفه‌گرایی (2 
 کارآمدی معطوف به تئوری ذاتی عمل (3 
 کارآمدی معطوف به بهره‌وری یا اثربخشی و کارایی (4 
 کارآمدی معطوف به رضایت‌مندی (5 

  آنچــه در بــالا در بــاب مفهــوم کارآمــدی گفتــه شــد، در عیــن 
حــال کــه بــه دیگــر ابعــاد مســأله نیــز می‌پــردازد، امــا بیشــتر ناظــر 
بــه نظریــه چهــارم از انــواع نظریه‌هــای مربــوط بــه کارآمــدی اســت. 
امــا اگــر بــا نــگاه جامعــی بــه نظریه‌هــای پنــج گانــه مذکــور دربــاره 
کارآمــدی بنگریــم، بــه نظــر می‌رســد از وجــه جمــع همــه مــوارد 
مــورد اشــاره نیــز بتوانیــم ســخن بگوییــم. درواقــع همان‌طــور 
کــه در مفهــوم آزادی بــه هفــت برداشــت از آزادی اشــاره شــد، در 
ــا  ــردازش مفهــوم آزادی، امــا ب ــدازه قدمــت و پ ــه ان ــه ب ــز ن اینجــا نی
ــت و  ــاوت اس ــوع و متف ــوه متن ــد وج ــه واج ــم ک ــی مواجهی مفهوم
بایــد بتوانیــم بــه یــک نــگاه جامــع در ایــن زمینــه دســت یابیــم یــا در 
1- علیرضا زهیری، درآمدی بر مسئله کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1397، 

ص 22-20.
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ایــن زمینــه بــه اتخــاذ موضــع بپردازیــم. از ایــن‌رو بــه نظــر می‌رســد 
بتوانیــم از فقــدان یــک نــگاه و نظریــه در موضــوع کارآمــدی ســخن 
بگوییــم و آن، نــگاه و نظریــه فضیلت‌گرایــی اســت کــه می‌توانــد 
در کنــار دو نظریــه وظیفه‌گرایــی و نتیجه‌گرایــی، ضلــع ســومی را 
تشــکیل دهــد کــه معمــولاً در نظریه‌هــای فلســفه اخــاق نیــز به آن 
ــا ایــن نــگاه، صحبــت از وجــه فضیلــت  اشــاره می‌شــود. بنابرایــن ب
در نظریه‌هــای کارآمــدی مفقــود اســت. البتــه ممکــن اســت گفتــه 
شــود کــه وجــه فضیلت‌گرایانــه کارآمــدی همــان مشــروعیت اولیــه 
ــی  ــام سیاس ــودن نظ ــی ب ــت و قانون ــوع حقانی ــه موض ــه ب ــت ک اس
اشــاره دارد؛ امــا بــا ایــن حــال می‌تــوان از حضــور فضیلت‌گرایــی در 
ــر  ــع از منظ ــان آورد. درواق ــه می ــخن ب ــز س ــدی نی ــای کارآم نظریه‌ه
فضیلت‌گرایــی، ابــزار کارآمــدیِ یــک نظــام سیاســی نیــز هماننــد 
اهــداف و ارزش‌هــا و مشــروعیت آن اهمیــت دارد؛ و در نتیجــه بــه 
تعبیــر امــام موســی صــدر، بــا ابــزار نامشــروع نمی‌تــوان بــه اهــداف 
ابــزار نیــز واجــد اهمیــت  از ایــن‌رو  شــرافتمندانه دســت یافــت.  
ــی و  ــر بهای ــه ه ــدی ب ــت. کارآم ــه داش ــه آن توج ــد ب ــود و بای می‌ش
از هــر مســیری می‌توانــد بــه گــم شــدن اهــداف و ارزش‌هــای مــورد 
نظــر در یــک جامعــه منتهــی شــود و ایــن مســیر نمی‌توانــد انســان 
را بــه هــدف اصلــی خــودش رهنمــون ســازد. از ایــن‌رو اســت کــه در 
مباحــث امــام موســی صــدر مبحــث رضایــت مــورد توجه قــرار گرفته 
اســت. درواقــع ایشــان بــدون آن کــه اشــاره مســتقیمی بــه مبحــث 
کارآمــدی داشــته باشــند، در بحثــی بــر مبنــای تفســیر برخــی از آیــات 
قــرآن  بــه موضــوع رضایــت اشــاره می‌کنــد کــه بــر اســاس خدمــت 
و ارائــه خدمــات عمومــی حکمرانــان بــه مــردم و ایجــاد موقعیــت 
بــرای مــردم پدیــد آمــده اســت. از ایــن‌رو مبحــث رضایــت، بــه ویــژه 
بــا توجــه بــه اســتنباط صــدر از آیــات قــرآن کریــم، می‌توانــد مؤلفــه 
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ــد؛ و همــان طــور  بســیار مهمــی در موضــوع کارآمــدی بــه شــمار آی
کــه گفتــه شــد می‌توانــد ربــط و نســبت مســتقیمی بــا مشــروعیت 

اولیــه نیــز نداشــته باشــد.
علیرضــا صــدرا نیــز کــه بحــث مبســوطی دربــاره کارآمــدی تــدارک 
ــژه  ــه وی ــدی، ب ــی کارآم ــه بررس ــتقلی ب ــت‌های مس ــده و در نشس دی
از منظــر انضمامــی، پرداختــه اســت ایده‌هــای مهمــی را در بحــث 
کارآمــدی مطــرح و بــه ویــژه بــه 
ایــن  تبییــن  در  مهمــی  مطالــب 
مفهــوم اشــاره کــرده اســت. بــرای 
ــه  ــت ک ــر اس ــن نظ ــر ای ــال وی ب مث
فعلــی  اجرایــی  و  اداری  نظــام 
جمهــوری اســامی »تــوان انتقال 
انــرژی تولیــد شــده توســط انقلاب 
را نــدارد. مــا مثــال می‏زنیــم بــه 
قــدرت  موتــورش  کــه  ماشــینی 
زیــادی تولیــد کنــد امــا بدنــه ایــن خــودرو، بدنــه ژیــان اســت! خــوب 
نتیجــه معلــوم اســت! لــذا ایــن قســمت خیلی مســأله مهمی اســت؛ 
و اگــر مــا تمــام همــت و وقتمــان را روی ایــن قســمت ســرمایه گذاری 
ــوادی  ــت الله ج ــب را آی ــن مطل ــبیه ای ــش را دارد«.2  ش ــم، ارزش کنی
آملــی دربــاره منطــق در حکمــت متعالیــه بیــان کــرده اســت کــه 
منطــق صــوری ارســطویی تــاب و تــوان و کشــش حکمــت متعالیه را 
نــدارد3  و بنابرایــن بایــد در اندیشــه منطــق دیگــری بــود کــه بتوانــد 
پاســخ‌گوی نیــاز دســتگاه عظیــم فکــری حکمــت متعالیــه باشــد. 
2- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1402، 

ص 36.
3- »منطق رایج، منطق حکمت مشاء است که از ارسطو به نسل حاضر رسیده و شیخ الرئیس کوشش¬های فراوانی درباره 
آن انجام داده است. البته این منطق برای حمل بار حکمت مشاء مناسب است و می¬تواند تا حدودی بار حکمت اشراق را 
نیز بر دوش گیرد؛ اما بار سنگین حکمت متعالیه و سلسله¬ای از مطالب اساسی که در آن مطرح است، با منطق مشاء حل 
نمی¬شود.« شریف لک¬زایی، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: گفتارهایی از آیت الله جوادی آملی، قم، پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسلامی، 1403، ص 59.
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بر همین قیاس که آزادی به نوعی 
توانایی است، می‌توان تأکید کرد که 
بحث اصلی کارآمدی، تولید آزادی و 
توانایی و قدرت است و تولید آزادی 
و توانایی و قــدرت، بــدون کارآمدی 

ممکن نیست.
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درواقــع بــر اســاس نظــر علیرضــا صــدرا، انقــاب اســامی کــه واجــد 
پشــتوانه‌های لازم نظــری و فلســفی اســت و در میــدان نیــز برآمــده 
از خواســت و اراده گســترده مــردم اســت، میــراث‌دار بوروکراســی 
فشــل و ناکارآمــدی اســت کــه بــر روی شــانه‌های نفــت ایســتاده 
اســت و از رانــت تغذیــه می‌کنــد. در نتیجــه، بخش‌هــای مختلــف 
آن بــه صــورت نامتوازنــی متــورم شــده و مشــکلات عدیــده‌ای را 
بــه دنبــال آورده کــه یکــی از آنهــا نادیــده انگاشــتن مــردم اســت. 
نتیجــه ایــن کــه »ایــن ســاختار نمی‌توانــد ظرفیت‌هــا را بــه کارآمــدی 
تبدیــل کنــد؛ مثــل ماشــین معیوبــی کــه بهتریــن بنزیــن را هــم بــه 
دود و دم و ســر و صــدا تبدیــل می‏کنــد؛ امــا ماشــینی کــه ســالم 
و بــا کیفیــت اســت، بلافاصلــه حرکــت می‏کنــد و آن بنزیــن را بــه 
کیفیــت و حرکــت تبدیــل می‏کنــد«.4  از ایــن نظــر: »بحــث کارآمــدی، 
بحــث تولیــد قــدرت اســت و تولیــد قــدرت، بــدون کارآمــدی امــکان 
نــدارد«.5  بنابرایــن بــر همیــن قیــاس کــه آزادی بــه نوعــی توانایــی 
اســت، می‌تــوان تأکیــد کــرد کــه بحــث اصلــی کارآمــدی، تولیــد آزادی 
و توانایــی و قــدرت اســت و تولیــد آزادی و توانایــی و قــدرت، بــدون 
کارآمــدی ممکــن نیســت. در اینجــا، کارآمــدی بــه عنــوان عنصــر 
تضمین‌کننــده و بســط دهنــده آزادی نقش‌آفرینــی می‌کنــد. بــا 
ــا ســاختار اداری ارتبــاط مســتقیمی می‌یابــد  ایــن نــگاه، کارآمــدی ب
و اگــر ایــن ســاختار بتوانــد خــودش را کارآمــد کنــد، یعنــی بهــره‌وری 
یابــد،  افزایــش  آن   )Efficiency( اثربخشــی  و   )Productivity(
بــه تولیــد قــدرت و ایجــاد توانایــی پرداختــه و باعــث شــکوفایی 
اســتعدادها شــده اســت. از ایــن رو می‌تــوان گفــت بــدون کارآمــدیِ 
تولیــد  قدرتــی  اقتصــادی،  و  سیاســی  فرهنگــی،  اداری،  ســاختارِ 
نخواهــد شــد و در نتیجــه، پیشــرفت و حرکــت بــه ســمت تمــدن 

4- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 37.
5- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 41.
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جدیــد نیــز ممکــن نخواهــد شــد. بنابرایــن کارآمــدی در کنــار آزادی، 
ــوی  ــه س ــت ب ــرفت و حرک ــروری و لازم پیش ــای ض ــوان ابزاره ــه عن ب

تمــدن، قابــل طــرح اســت.
ــدی  ــد کارآم ــی می‌توان ــدرت و توانای ــد ق ــه تولی ــن ک ــته از ای گذش
تعبیــر  بــه  و  فرصــت  ایجــاد  دیگــر  ســوی  از  دهــد،  افزایــش  را 
علیرضــا صــدرا، فرصت‌ســازی نیــز می‌توانــد در مســأله کارآمــدی 
ــی  ــک کلام یعن ــدی در ی ــان، »کارآم ــر ایش ــد. از نظ ــه باش ــورد توج م
ایشــان  فرصتــی«6   هــر  از  بهینــه  اســتفاده  یعنــی  فرصت‌ســازی؛ 
ــیار  ــه بس ــردازد ک ــه می‌پ ــن زمین ــال در ای ــک مث ــر ی ــه ذک ــه ب در ادام
آموزنــده اســت و آن اینکــه »در دنیــا پول‌هــای کوچــک را اندک‌انــدک 
پس‌انــداز و جمــع می‌کننــد تــا بعــد ســرمایه‌گذاری عظیمــی انجــام 
دهنــد. مــا پول‌هــای انباشــته و عظیــم را تکه‌تکــه می‌کنیــم و تحــت 
عنــوان مثــاً یارانــه در جامعــه پخــش می‌کنیــم؛ لــذا مشــکل ایجــاد 
هــم  و  دارنــد  مشــکل  ســاختارها  هــم  کــه  اینجاســت  می‌کنیــم. 
سیاســت‌ها.« 7 بــه نظــرم ایجــاد فرصــت و تولیــد موقعیــت، مســأله 

ــود. ــی ش ــدی منته ــه کارآم ــد ب ــه می‌توان ــت ک ــی اس ــیار مهم بس
چنــان کــه اشــاره شــد، امــام موســی صــدر در تفســیر آیاتــی از 
داســتان حضــرت یوســف )ع(، بحــث بســیار مهمــی را ذیــل رضایت بر 
مبنــای خدمــت بــه مــردم، بــه عنــوان یــک اصــل عمومــی در کســب 
رضایــت الهــی، مطــرح می‌نمایــد، کــه می‌توانــد بــه عنــوان یــک اصــل 
در بحــث کارآمــدی و حکمرانــی صالــح نیــز از آن یــاد شــود. بــه تعبیــر 
صــدر، پادشــاهی و حکمرانــی حضــرت یوســف )ع( نتیجــۀ یــک اصــل 
بی‌چشم‌داشــت  و  مخلصانــه  تلاش‌هــای  آن  و  اســت  عمومــی 
حضــرت یوســف )ع( و تقــوای او و نیــز فعالیت‌هایــی بــود کــه بــرای 

6- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 51.
7- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 51.

ی |   
مد

کارآ
تی 

یس
ب چ

ر با
|  د

نی 
مرا

حک
ئل 

سا
م



ی  |  
مد

ـارآ
 کــ

اره
در ب

خدمــت بــه مــردم مصــر انجــام داد.8  مجموعــه اقدامــات حضــرت 
یوســف )ع( بــه گونــه‌ای بــود کــه بــه رضایــت مــردم و در نتیجــه 
ایــن نــگاه، صــدر بــه نقــد حکمرانــی  بــا  کارآمــدی منتهــی شــد. 
پادشــاهان در طــول تاریــخ پرداختــه و بــر ایــن نظــر اســت کــه تاریــخ 
رایــج، اساســا تاریــخ پادشــاهان اســت؛ در حالــی کــه تاریــخ حقیقــی، 
موقعیت‌هــا و مواضــع مــردم و تمــدن مــردم و دســتاوردهای آنــان 
ــه  ــپس ب ــان س ــت.9  ایش ــده اس ــر نش ــخ ذک ــز در تاری ــه هرگ ــت ک اس
نظــر قــرآن اشــاره می‌کنــد و معتقــد اســت قــرآن دربــاره حکمرانــی 
پادشــاهان ظالــم، بــا تعابیــر ناخوشــایند یــاد کــرده و مواضــع آنــان 
را تقبیــح می‌کنــد. امــا در عیــن حــال یــک اســتثنا نیــز وجــود دارد و 
آن حکمرانــی ذوالقرنیــن اســت؛ کــه بــه تعبیــر صــدر تنهــا پادشــاهی 
ــدر  ــر ص ــت. از نظ ــرده اس ــد ک ــف و تمجی ــرآن از او تعری ــه ق ــت ک اس
ایــن تجلیــل از ذوالقرنیــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه »او بــرای مــردم 
ــه کار  ــان را ب ــرد و آن ــاد ک ــی ایج ــرای زندگ ــبی ب ــای مناس موقعیت‌ه
گماشــت«.10  ایــن مطلــب از مطالــب درخشــان در بــاب حکمرانــی 
کارآمــد اســت کــه توســط ســید موســی صــدر مــورد تأکیــد قــرار 
گرفتــه اســت. مطلبــی کــه بــر مبنــای آن رضایــت از حکمــران هنگامی 
حاصــل می‌شــود کــه شــیوه حکمرانــی او بــه ایجــاد موقعیت‌هــای 
مناســبی بــرای زندگــی مــردم بینجامــد. درواقــع می‌تــوان تأکیــد 
ایجــاد  و  فرصت‌هــا  خلــق  یعنــی  اینجــا  در  کارآمــدی  کــه  کــرد 
ــورداری از  ــث برخ ــه باع ــهروندان ک ــرای ش ــب ب ــای مناس موقعیت‌ه
بهره‌هــای مــادی و معنــوی و ایجــاد رفــاه بیشــتر بــرای آنــان شــود. 
ــردم و  ــرای م ــت ب ــت و موقعی ــاد فرص ــت ایج ــوان گف ــن‌رو می‌ت از ای
ــم آورد و  ــان را فراه ــت آن ــباب رضای ــد اس ــان، می‌توان ــه آن ــت ب خدم
8- سید موسی صدر، گام به گام با امام، ج10، به اهتمام بعقوب ضاهر، ترجمه مهدی فرخیان و گروه مترجمان، تهران، 

مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، ص 94.
9- ر.ک. به: علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 84.

10- سید موسی صدر، گام به گام با امام، ج10، به اهتمام بعقوب ضاهر، ترجمه مهدی فرخیان و گروه مترجمان، تهران، 
مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، ص 94.
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ایــن رضایــت بــه مثابــه کارآمــدی در نظــر گرفتــه شــود. ایــن در حالــی 
اســت کــه در برخــی از نظریه‌هــا، ماننــد نظریــۀ توفیــق، وظایفــی 
ــان،  ــرای دولــت مشــخص می‌شــود کــه انجــام دهــد و در ایــن می ب
ــرای  ــه ب ــت. آنچ ــت نیس ــد اهمی ــه واج ــن نظری ــردم در ای ــت م رضای
نظریــه توفیــق اهمیــت دارد ایــن اســت کــه دولــت بــه اهــداف خــود 
دســت یابــد11،  در حالــی کــه در دیــدگاه صــدر آنچــه می‌توانــد جامعــه 
موضــوع  ســازد،  توانمنــد  را 
بــا  کــه  اســت  عمومــی  رضایــت 
ــط  ــی توس ــات عموم ــام خدم انج

می‌گیــرد. صــورت  دولــت 
چنیــن  بــا  می‌رســد  نظــر  بــه 
نگاهــی، مفهــوم کارآمــدی نیــز بــه 
ــی  ــم و ارزیاب ــری فه ــه عمیق‌ت گون
می‌شــود و عناصــر متفاوت‌تــری بــرای تبییــن آن بــه خدمــت گرفتــه 
ــن  ــه تبیی ــت ک ــن اس ــم ای ــب مه ــورت مطل ــر ص ــا در ه ــود. ام می‌ش
ــا  ــورده و ب ــره خ ــت گ ــوع دول ــا موض ــی ب ــه نوع ــدی ب ــوم کارآم مفه
نهادهــای دولــت نمــود می‌یابــد. چنانکــه در بــالا موضــوع ســاختار 
ــری  ــطح کلان‌ت ــث را در س ــن بح ــوان ای ــه می‌ت ــد، در ادام ــرح ش مط
ــا در چــه نــوع  مطــرح کــرد کــه چــه دولتــی کارآمــد خواهــد بــود و ی
دولتــی کارآمــدی وجــود دارد؟ علیرضــا صــدرا در ایــن زمینــه از ســه 
نــوع دولــت ســخن گفتــه کــه کارآمــدی در هــر کــدام مســیر خاصــی را 

طــی خواهــد نمــود:
دولت کارپرداز که دولتی حداقلی و ابزار سرمایه‏سالاری است. (1 

دولت کارگزین که دولتی حداکثری و ابزار سوسیالیست‌ها است. (2 
امــام، ولــیّ و معمــار و دولــت  (3  کــه دولــت هــادی،  دولــت کارگــزار 

11- سید موسی صدر، گام به گام با امام، ج10، به اهتمام بعقوب ضاهر، ترجمه مهدی فرخیان و گروه مترجمان، تهران، 
مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، ص 94.
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دولـــت مطلوبی کــه مــی‌تــوانــد 
کارآمدی را به همراه آورد، دولت 
کارگزار است که در اجرا مداخله 
نمی‌کند و میدان را به مــردم و 

نهادهای مردمی می‌دهد.
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اســت. کارآمــد  دولــت  یــک  نمونــۀ  و  ایشــان  منتخــب 
ایــن  بــا  مخالفــت  و  موافقــت  و  نام‌گــذاری  نــوع  از  گذشــته 
ــه  ــت‏ها ب ــه سوسیالیس ــت ک ــر اس ــن نظ ــر ای ــان ب ــا ایش ــه‌گانه، ام س
طــرف دولت‏هــای حداکثــری و کارگزیــن می‌رونــد. ایــن دولــت، هــم 
مالــک، هــم مدیــر و هــم مجــری اســت. لیبرال‏هــا بــه ســمت دولــت 
کارپــرداز گرایــش دارنــد و همــه ابزارهــا در اختیــار ســرمایه‌دارها 
اســت. امــا در مقابــل ایــن دو، دولــت کارگــزار، دولتــی سیاســت‏گذار 
و سیاســت‏مدار اســت؛ خــودش سیاســت‏ها را تنظیــم و اعمــال 
اجــرا  فــاز  وارد  و  نمی‏کنــد  اجــرا  را  سیاســت‏ها  آن  امــا  می‏کنــد، 
نمی‏شــود. ایــن دیــدگاه دربــاره ایــن کــه چــه کســی سیاســت‌ها 
ــت‌ها را  ــردم سیاس ــود م ــه خ ــت ک ــر اس ــن نظ ــر ای ــد، ب ــرا می‏کن را اج
اجــرا می‌کننــد و نهادهــای دولــت درگیــر اجــرا نمی‌شــوند. بنابرایــن 
ــت  ــراه آورد، دول ــه هم ــدی را ب ــد کارآم ــه می‌توان ــی ک ــت مطلوب دول
ــه مــردم  ــه نمی‌کنــد و میــدان را ب کارگــزار اســت کــه در اجــرا مداخل
و نهادهــای مردمــی می‌دهــد. البتــه، اصــل مداخلــه دولــت در امــور 
مختلــف در همــه انــواع دولت‌هــا کمابیــش پذیرفتــه شــده اســت؛ 
امــا ایــن کــه حــد و حــدود آن چــه مقــدار باشــد و در مقابــل، حــدود 
ــا کجــا گســترش یابــد، در هــر کــدام از مدل‌هــای طــرح  آزادی فــرد ت
ــان،  و تجربه‌شــده دربــاره دولت‌هــا متفــاوت می‌شــود. در ایــن می
بــه تعبیــر دکتــر صــدرا، دولــت کارگــزار، حــوزه مداخلــه خــود را در 
سیاســت‌گذاری و سیاســت‌مداری تعریــف کــرده اســت. ایــن تأکیــد 
نیــز در ادامــه از ســوی ایشــان آمــده اســت کــه: »اگــر بخواهیــم 
دولــت را کارآمــد کنیــم، دولــت، نــه همــه کاره و نــه هیــچ کاره، بلکــه 
بایــد دولــت، معمــار جامعــه باشــد. مــا یــا دولتمــان همــه کاره 
بنــگاه‌دار می‏شــود«.12  یــا  رهــا می‏کنــد  یــا  یــا هیــچ‏کاره؛  هســت 

12- ر علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 63.
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به‌نظــر می‌رســد دیــدگاه ایشــان در زمینــه حــدود اختیــارات دولــت، 
بــه گونــه‌ای طــرح شــده اســت کــه دولــت را درگیــر امــور اجرایــی 
ــد.  ــری می‌کن ــورم« جلوگی ــت مت ــداوم »دول ــاد و ت ــد و از ایج نمی‌کن
هــر  در  کلــی  سیاســت‌های  طراحــی  وظیفــه  کــه،  حــال  عیــن  در 
کشــوری نیــز برعهــده دولــت اســت؛ و ایــن نــگاه می‌توانــد دولــت را 
از آنچــه بــه عنــوان دولــت حداقلــی در مفهــوم رایــج اســت دور نــگاه 

دارد.
امــا دربــاره مفهــوم کارآمــدی، علیرضــا صــدرا ایــن مفهــوم را از 
دیگــر مفاهیــم بــه کار گرفته‌شــده در ایــن زمینــه و مفاهیــم مشــابه 
تفکیــک کــرده اســت کــه بــه فهــم بیشــتر ایــن مفهــوم کمــک می‌کند. 
از نظــر وی اقتصاددانــان کارآمــدی را بــه بهــره‏وری، و اصحــاب رشــته 
ــه  ــال آنک ــد. ح ــف کرده‏ان ــی تعری ــه اثربخش ــدی را ب ــت کارآم مدیری
از نظــر ایشــان در توضیــح مفهــوم کارآمــدی بایــد چهــار عنصــر را از 

همدیگــر جــدا کنیــم.
کارایی، که مربوط به نیروی انسانی است. (1 

کارآمدی، که مربوط به نظام‏ها و نهادها است (2 
بهره‏وری (3 
اثربخشی13 (4 

دکتــر صــدرا در جمع‌بنــدی از مفهــوم کارآمــدی بــر ایــن نظــر اســت 
ارائــه  کارآمــدی  از  می‏توانیــم  مــا  کــه  تعریفــی  »جامع‏تریــن  کــه 
بدهیــم، جمــع بهــره‏وری و اثربخشــی اســت. بــاز هــم همــان اســت 
کــه مــولای متقیــان می‏فرمایــد: »اعطــاء کل ذی حــقٍ حقــه«؛ یعنــی 
بهــره‏ور و توانمنــد باشــد کــه ظرفیــت لازمــش بــروز پیــدا کنــد. دوم، 
اثربخــش باشــد؛ یعنــی بتوانــد نقشــش را ایفــا کنــد؛ هــم رســایی و 
ســازواری، هــم بهــره‏وری و اثربخشــی؛ اگــر سیســتم ایــن دو عنصــر 
را داشــت، کارآمــد اســت. بعضی‏هــا رســایی را مطــرح می‏کننــد، در 

13- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 68.
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حالــی کــه ســازواری هــم بایــد باشــد. هــر دو بایــد باشــد. مــا مثــال 
ماشــین را در همیــن راســتا ذکــر کردیــم: اتومبیــل باشــد ولــی شــمع 
باشــد،  نداشــته  را  لازم  کیفیــت  آن  شــمع  یــا  باشــد،  نداشــته  را 
ماشــین کار نمی‏کنــد. یــا شــمع ســر جایــش نباشــد، یــا ســرجایش 
باشــد امــا محکــم و تنظیــم نباشــد، بــاز هــم کار نمی‏کنــد. پــس مــا 
بــرای کارآمــدی در ســاختارهایمان، بــه ایــن دو عنصــر نیــاز داریــم«.14  
بنابــر نظــر دکتــر صــدرا کــه بحــث کارآمــدی را بــه طــور مبســوط مــورد 
بحــث و گفت‌وگــو قــرار داده اســت، در تبییــن مفهــوم کارآمــدی دو 
مفهــوم بهــره‌وری و اثربخشــی، مؤثــر تلقــی می‌شــوند کــه ناظــر 
ــان  ــن، ایش ــر ای ــزون ب ــت. اف ــی اس ــادی و مدیریت ــگاه اقتص ــه دو ن ب
قــرار می‌دهــد. در  تفــاوت مهمــی  نیــز  میــان کارایــی و کارآمــدی 
ــا  ــردد و عمدت ــاز می‌گ ــانی ب ــروی انس ــرد و نی ــه ف ــی ب ــگاه وی کارای ن
فــردی اســت و کارآمــدی مربــوط بــه نهــاد و نظــام اســت. بنابرایــن 
وجهــی جمعــی و گروهــی و نهــادی می‌یابــد و از فــرد عبــور می‌کنــد. 
از ایــن‌رو می‌تــوان گفــت کــه دو مؤلفــه بهــره‌وری و اثربخشــی در 
را  کارآمــدی  ابعــاد  می‌توانــد  کــه  اســت  مســتتر  کارآمــدی  درون 
بهتــر نشــان دهــد و کارآمــدی را از کارایــی کــه وجهــی فــردی دارد 
جــدا کنــد. شــاید هــم بتــوان گفــت کــه هــم کارایــی و هــم کارآمــدی 
در بهــره‌وری و اثربخشــی مؤثرنــد. چنــان کــه در مثــال خــودرو ایــن 
وضعیــت را بهتــر می‌تــوان توضیــح داد. بــه ایــن معنــا کــه خــودروی 
آخریــن سیســتم را در اختیــار داریــم، امــا راننــدۀ مجربــی نیســت کــه 
بهتریــن بهــره‌وری و اثربخشــی را تولیــد نمایــد. از ایــن‌رو بــه نظــر 
می‌رســد تأکیــد صــدرا بــر بحــث کارایــی کــه بــه نقــش نیــروی انســانی 
اشــاره دارد نیــز، در کنــار کارآمــدی کــه بــه نهادهــا و نظام‌هــا اشــاره 
ــی  ــت و بی‌توجه ــورد غفل ــود و م ــداد ش ــر قلم ــد مؤث دارد، می‌توان
ــر و ماهــر  ــروی انســانی مدی ــه جــدای از ایــن کــه نی ــرد. البت قــرار نگی

14- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 69.
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و توانمنــد می‌توانــد بــه طــور مؤثــری بــه کارآمــدی منجــر شــود، 
امــا بحــث، گســترده‌تر از نیــروی انســانی می‌توانــد مــورد توجــه 
قــرار گیــرد و آن هــم حضــور عمومــی مــردم در تمامــی فعالیت‌هــای 
عمومــی اســت کــه در کشــور اتفــاق می‌افتــد. درواقــع توســعه 
کارآمــدی  بــدون  نمی‌توانــد  و  نمی‌شــود  تلقــی  فــردی  امــر  یــک 
پدیــد آیــد. آنچــه می‌توانــد کارآمــدی و در نتیجــه توســعه را رقــم 
ایــن حضــور خواســت  زنــد، حضــور مــردم در فعالیت‌هــا اســت. 
انقــاب اســامی و دیــدگاه رهبــران انقــاب اســامی اســت. بررســی 
چهــار دهــه فعالیــت بعــد از انقــاب اســامی هــم نشــان می‌دهــد 
ــا  ــر کج ــوده و ه ــم ب ــدی ه ــته‌اند، کارآم ــور داش ــردم حض ــا م هرکج
مــردم غایــب بوده‌انــد، ناکارآمــدی حاکــم بــوده اســت. طبعــا ایــن 
دیــدگاه در مغایــرت بــا مداخلــه گســترده دولــت در تمامــی امــور 
ــال  ــه دنب ــعه را ب ــد توس ــی نمی‌توان ــن دیدگاه ــا چنی ــت. اساس اس
داشــته باشــد؛ زیــرا منابــع و امکانــات دولــت محــدود اســت و دولت 
ایــن رو بایــد  از  نمی‌توانــد رأســا در همــۀ امــور مداخلــه نمایــد. 
بخــش زیــادی از امــور عمومــی اجرایــی کشــور را بــه مــردم بســپارد و 
خــود در نقــش سیاســت‌گذار و ناظــر بــه فعالیــت بپــردازد. از ایــن‌رو 
می‌کنــد.  مطــرح  را  اســتصلاح  نظریــه  صــدرا  علیرضــا  کــه  اســت 
بــا توجــه بــه اهــداف مســتتر در انقــاب  از نظــر ایشــان  دروقــع 
اســامی، ســایر نظریه‌هــا نمی‌تواننــد کارآمــدی ایجــاد کننــد؛ بلکــه 
اســتصلاح خلــق و نــه اصــاح خلــق اســت کــه می‌توانــد مــورد توجــه 
قــرار گیــرد. بــه تعبیــر ایشــان، »خــود خلــق بایــد بخواهــد؛ خواســتن 
می‌شــود بازدهــی، کــه جامــع این‌هاســت«؛15  بــه تعبیــری دیگــر 
»کارآمــدی درونــی اســت و از درون آغــاز می‌شــود و بعــد ظهــور و 
ــه در  ــت ک ــی اس ــا نگاه ــق ب ــگاه مطاب ــن ن ــد«.16  ای ــدا می‌کن ــروز پی ب

15- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 85.
16- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 98.
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ــز و  انقــاب اســامی حضــور داشــت؛ و بــر مبنــای آن تفــاوت و تمای
شــکافی میــان دولــت و ملــت نبایــد باشــد. بنابرایــن حضــور مــردم 

بــه معنــای آن اســت کــه کارآمــدی وجــود دارد.
ــد بــدان توجــه  مطلــب دیگــری کــه دربــاره مفهــوم کارآمــدی بای
داشــت و بــر مــوارد فــوق افــزود، ایــن اســت کــه نــگاه بــه کارآمــدی 
می‌توانــد نوعــی نگاهــی تشــکیکی باشــد. علیرضــا صــدرا ضمــن 
بــه مفهــوم  ایــن مطلــب کــه می‌تــوان نگاهــی تشــکیکی  تأییــد 
»قــرآن  کــه  می‌کنــد  تأکیــد  مطلــب  ایــن  بــر  داشــت،  کارآمــدی 
نداولهــا  الایــام  »تلــک  دارد:  وجــود  تداولــی  رابطــه  می‏فرمایــد 
بیــن النــاس«.17  کمــال و کارآمــدی لازم اســت. رســایی و ســازواری 
باعــث می‏شــود اثربخشــی و بهــره‏وری بــالا بــرود. بعــد ایــن حلزونــی 
ــر، ســازواری  ــر، کارآمــدی بالات رشــد می‏کنــد و دو مرتبــه کمــال بالات
ــی  ــره‏وری و اثربخش ــر، به ــایی بالات ــازواری و رس ــر. س ــایی بالات و رس
رشــد  همین‌طــور  و  می‌کنــد  ایجــاد  و  ایجــاب  را  برتــر  و  بالاتــر 
می‏کنــد. بــه ایــن مــدل، قــرآن، مــدل تــداول می‏گویــد. تــداول غیــر 
از تعامــل اســت، تــداول هم‌افزاســت و ســینرژی ایجــاد می‏کنــد، کــه 
تشــکیکی، متعــادل، متعالــی و اشــتراکی اســت؛ در عیــن حــال هیــچ 
ــواراً«18؛   طْ

َ
ــمْ‏ أ

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ــدْ خ

َ
ــت: »وَ ق ــر نیس ــه دیگ ــل مرحل ــه‏اش مث مرحل

طــور بــه طــور اســت«.19 بــه نظــر می‌رســد مــراد علیرضــا صــدرا از 
ــح  ــه تصری ــان ک ــاف و چن ــود انعط ــی وج ــه نوع ــودن، ب ــکیکی ب تش
کــرده اســت، وجــود هم‌افزایــی اســت. هنگاهــی کــه تشــکیکی شــد، 
واجــد شــدت و ضعــف و دارای مراتــب مختلــف اســت. ممکــن 
اســت در جایــی شــدت بیشــتری داشــته باشــد امــا در جــای دیگــری 
ــت؛  ــفید نیس ــیاه و س ــک و س ــر و ی ــری صف ــه تعبی ــد. ب ــف باش ضعی
ــوان  ــی می‌ت ــن نگاه ــا چنی ــت. ب ــتری اس ــد و خاکس ــر و ص ــه صف بلک

17- سورۀ آل عمران: آیۀ 141.
18- سورۀ نوح: آیۀ 14.

19- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 87.
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گفــت مفهــوم آزادی و کارآمــدی تــا حــد زیــادی بــه یکدیگــر نزدیــک 
از  واقعیــت،  در  دو  ایــن  میــان  هم‌افزایــی  ضمــن  کــه  می‌شــوند 
ــد  ــه، می‌توان ــدام در جامع ــر ک ــور ه ــدت حض ــش و ش ــویی افزای س

ــد. ــم بینجام ــری ه ــش دیگ ــه افزای ب
در پایــان ایــن بخــش مناســب اســت نســبت بــه مراحــل کارآمــدی 
نیــز اشــاراتی داشــته باشــیم. علیرضــا صــدرا در بحث‌هــای مربــوط 
بــه کارآمــدی بــه ایــن مطلــب توجــه داشــته و بــر ایــن نظــر اســت کــه 

کارآمــدی واجــد چهــار مرحلــه اســت:
 تبیین علمی (1 

ترسیم علمی -عملی (2 
ترویج و گفتمان‌سازی  (3 
 تحقق علمی عینی و خارجی.20   (4 

طبیعــی اســت کــه هــر کــدام از مراحــل، بــه ویــژه مرحلــه نخســت 
ــر  ــز از نظ ــارم نی ــش چه ــا بخ ــت. ام ــوردار اس ــژه‌ای برخ ــت وی از اهمی
ــه  وی واجــد اهمیــت بســیاری اســت. از ایــن‌رو معتقــد اســت مرحل
صــدرا  دکتــر  نظــر  از  اســت.  کارآمــد  مدیریــت  نیازمنــد  چهــارم 
محــور  چهــار  واجــد  خــود  کارآمدســاز،  بلکــه  و  کارآمــد  مدیریــت 
بــه قــرار زیــر اســت: 1( بســیج منابــع، 2( ســازماندهی و اداره، 3( 
نظــارت و کنتــرل، و 4( آســیب شناســی و آســیب زدایــی.21  بــا فــرض 
تحقــق چهــار مرحلــه مذکــور و بــه ویــژه مرحلــه چهــارم کــه خــود در 
چهــار محــور بایــد انجــام گیــرد، می‌تــوان گفــت کــه کارآمــدی تحقــق 
یافتــه اســت. بنابرایــن بــه همــان میــزان کــه مباحــث نظــری در 
تبییــن مــراد از کارآمــدی در اینجــا اهمیــت دارد، مباحــث غیــر نظــری 
و بــه ویــژه تــاش بــرای برخــورداری از مدیریــت کارآمــد و کارآمدســاز 
نیــز اهمیــت دارد. چــه بســا در صــورت فقــدان هــر کــدام از ایــن 

20- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 102.
21- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 102.
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ــوب  ــدی مطل ــه کارآم ــوان ب ــاره، نت ــورد اش ــای م ــل و محوره مراح
ــت. ــت یاف دس

 درواقــع ویژگــی یــک سیســتم کارآمــد ایــن اســت کــه، بــه تعبیــر 
ــا باشــد. 22 ــا و پای ــا و پوی علیرضــا صــدرا، واجــد عناصــر زای

در هــر حــال نبایــد از ایــن مطلــب بگذریــم کــه بــر اســاس مراحــل 
کارآمــدی، مباحــث نظــری نیــز بایــد بــه صــورت دقیــق مطــرح شــده 
باشــد. طبعــا اهمیــت مباحــث نظــری کم‌تــر از بهــره‌وری و اثربخشــی 
نیســت. علیرضــا صــدرا در اهمیــت ایــن بحــث تصریــح می‌کنــد بــرای 
ایــن کــه در عمــل موفــق باشــیم، در مقــام نظــر بایــد کامــاً دقیــق 
کنیــم.23   پهلوانانــه عبــور  از مباحــث ســهل و ممتنــع،  و  باشــیم 
افــزون بــر ایــن، بــه تعبیــر ایشــان هرچــه نظــام بینشــی و نظــام 
ــدی‌اش  ــی و کارآم ــد، خروج ــاتر باش ــازوارتر و رس ــه س ــی جامع ارزش
ــر اســت و هرچــه در داخــلِ ایــن حلقه‌هــا و عوالــم، ناســازواری  بالات
بــه  یــا خــأ وجــود داشــته باشــد، ناکارآمــدی ایجــاد می‌کنــد.24 
ــه  ــود، ب ــل ش ــش تبدی ــه کن ــی، ب ــا بینش ــی ی ــأ ارزش ــر خ ــی اگ عبارت
مــوارد  ایــن  کنــار  در  می‌کنــد.   ایجــاد  ناکارآمــدی  میــزان  همــان 
وجــود امیــد و انگیــزه، یــک نیــاز اساســی بــرای تحقــق کارآمــدی 
ــاظ  ــه لح ــه ب ــدواری، اگرچ ــد امی ــه فاق ــت. جامع ــه اس ــک جامع در ی
امــا  باشــد،  بهره‌منــد  و  برخــوردار  لازم  قوت‌هــای  از  نیــز  نظــری 
ــع  ــردازد. درواق ــت بپ ــاش و حرک ــه ت ــد ب ــه بای ــان ک ــد آنچن نمی‌توان
22- »سیستمی که کارآمد است، مرتب خود را بازمهندسی می‌کند: "یا ایها الذین آمَنوا آمِنوا: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، 
ایمان بیاورید" )نساء: 136(. سیستم زنده، به ویژه هوشمند باید کارآمد باشد و خودش را مرتب به‌روز کند. حالا ممکن است 
ما فلان زمان کارآمد بوده‌ایم؛ الان چطور؟ آیا الان هم کارآمدیم؟ باید به تناسب و نیازمان کارآمدی به روز شود. سیستمی 
واقعاً کارآمد است که سه تا عنصر داشته باشد: 1.زایایی، 2.پویایی، 3.پایایی. اگر هر کدام از این عناصر را از دست بدهد، آرام 
آرام طبیعت بر او غلبه پیدا می‌کند و از بین می‌رود. اگر پویایی را از دست بدهد و نیروی جدید تولید نکند و خودش را به‌روز 
نگه ندارد، شروع می‌کند به پیر شدن و بعد هم از بین می‌رود؛ بنابراین این سه عنصر را هم باید داشته باشد«. علیرضا صدرا، 

کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 103-102.
23- »باید توجه داشت که در اینجا غامض‌گویی مطرح نیست، بلکه بحث، ماهیت سهل ممتنع دارد. شما امنیت را درک 
می‌کنید، اما وقتی وارد تعریف بشوید، می‌بینید آنجا پهلوان‌ها هم سپر انداخته‌اند؛ چون نمی‌شود تعریفش کرد؛ می‌شود 
فهم کرد؛ وجود دارد، اما نمی‌شود بیان کرد؛ مثلاً نور را می‌بینید، وقتی می‌خواهید نور را تعریف کنید، نمی‌توانید. اصلاً قابل 
تعریف نیست، اما قابل فهم است؛ موجود هم هست. کارآمدی این طور است. کارآمدی، به نوعی از جلوه‌های وجود است؛ 

بلکه ارتقای وجود است.« علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 98-97.
24- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 65.
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امیــدواری، ایجــاد انگیــزه و حرکــت می‌کنــد. بــه تعبیــر دکتــر صــدرا 
ــدواری  ــت«. 25 امی ــت اس ــه حرک ــدی و لازم ــه کارآم ــدواری لازم »امی
ــود را  ــاص خ ــر خ ــه تأثی ــت ک ــره‌ای اس ــده و مؤث ــل موج ــزء عوام ج

برجــای می‌گــذارد و نقــش و تأثیــر تعیین‌کننــده‌ای دارد. 26

25- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 105.

26- علیرضا صدرا، کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران، ص 105.
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    مسجد شیخ لطف الله - اصفهان  



ــش  ــارابی و نقــــ فـــــ
ارتقــای  در  خـــــــرد 
کارآمــــــدی دولـــــت
دســتگاه‌های اندیشــگی و فلســفی سیاســی 
و  نظــم  اســتقرار  هــدف  بــا  سیاســت،  حــوزه  در 
بــه  را  آرمان‌هــا، دولــت  بــه اهــداف و  دســتیابی 
جامعــه  هدایــت  و  مدیریــت  ســامانه  عنــوان 
می‌نگرنــد تــا دسترســی و دســتیابی بــه اهــداف 
را ممکــن و مقــدور ســازند. فارابــی بــه عنــوان یــک 
فیلســوف سیاســی در دســتگاه فلســفی خــود، 
انســان را محــور اساســی تأمــات خــود قــرار داده 
و بــا رویکــرد متعالــی بــه آن می‌نگــرد و بــه منظــور 
تعالــی آن، بــه تجویــز دولتــی بــر می‌آیــد کــه عــاوه 
بــر اســتقرار نظــم و امنیــت در جامعــه، بتوانــد 
در ارتقــای وجــودی افــراد جامعــه و رســیدن بــه 
آرمان‌هــا و آرزوهــای فطــری و معقــول آن‌هــا نقش 
از رویکــرد  بــا بهره‌گیــری  او  ایفــا نمایــد.  موثــری 
اعتدالــی و مدنــی بــه انســان از یــک ســو و رویکــرد 
دیگــر،  ســویی  از  ســعادتمندانه  و  غایت‌گرایانــه 
در دســتگاه فلســفی خــود نظامــی از ســاماندهی 

محسن جبارنژاد
پژوهشــگر فلسفه سیاسی
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و مدیریــت، تحــت عنــوان دولــت طراحــی نمــوده، کــه هدفــش اولاً 
برقــراری نظــم اولیــه و ایجــاد امنیــت؛ و ثانیــا اســتقرار نظــم و امنیــت 
ــا زمینه‌هــای ارتقــای وجــودی و  و اعتــدال بــر فــرد و جامعــه اســت ت

ــردد. ــم گ ــا فراه ــال و آرزوه ــه آم ــیدن ب ــکان رس ام
مقتضــی  او  خردورزانــه  و  اندیشــگی  زیرســاخت‌های  ایــن‌رو  از 
ــا اولاً، انســان و افــراد انســانی  ــت کارآمــد باشــد، ت آن اســت کــه دول
ــی و  ــم و بی‌عدالت ــراف و ظل ــر انح ــود از خط ــد خ ــت کارآم ــا مدیری را ب
انحطــاط بــاز دارد، و ثانیــا، قــوای فــردی در ســطح فــرد و ظرفیت‌هــای 
گروه‌هــا و اصنــاف اجتماعــی را در ســطح جامعــه و نظــام سیاســی از 
طریــق عدالــت مدنــی بــه اعتــدال ســوق دهــد تــا بــا اســتقرار اعتــدال 
در جامعــه، زمینه‌هــای ارتقــای وجــودی و امــکان رســیدن بــه آمــال 
و آرزوهــا تــا نیــل بــه ســعادت حقیقــی افــراد جامعــه را فراهــم ســازد؛ 
و بــه ســوی ســعادت دنیــوی و اخــروی، مدیریــت و ســامان‌دهی 

نمایــد.

ویژگی‌های دولت کارآمد از منظر فارابی◂ 
توجه به سعادت انسان؛ به عنوان غایت مدیریت جامعه (1 

بــه  ناظــر  کــه  معارفــی  فارابــی،  معرفت‌شناســانه  دســتگاه  در 
حــوزه عمــل اســت، بــه منظــور مدیریــت انســان بــر زندگــی، توســعه 
و ارتقــای وی، دارای یــک جهت‌گیــری خــاص اســت، کــه هدفــش 
رســیدن بــه ســعادت حقیقــی اســت. ایــن دســتگاه، بــرای ســعادت 
ــوّه در  ــه بالق ــرد، ک ــره می‌گی ــددی به ــی متع ــع معرفت ــان از مناب انس
وجــود آدمــی هســتند و هــرگاه شــکوفا گردنــد مکمــل هم‌انــد؛ و 
ســعادت افــراد جامعــه را در لایه‌هــای ظاهــری و باطنــی، دنیــوی 
و اخــروی و مــادی و معنــوی تضمیــن می‌نماینــد. هــر چنــد در ایــن 
شــناخت  در  منبــع  مهم‌تریــن  آن  شــکوفایی  و  عقــل  دســتگاه، 
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فضائــل نظــری و عملــی، بــه عنــوان فرصت‌هــای پایــه‌ای و اساســی 
بــرای برنامه‌ریزی‌هــای توســعه‌ای فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی، 
ــه  ــل ) ب ــرور و رذائ ــناخت ش ــز در ش ــی و نی ــی امنیت ــادی و دفاع اقتص

ــت. ــرات اس ــه خی ــرور ب ــل ش ــدات( و تبدی ــوان تهدی عن
در ایــن دســتگاه، انســان از جایــگاه وجــودی و حقیقــی خلیفــه 
ــد آن را از  ــه بای ــت، ک ــوردار اس ــن برخ ــر زمی ــدا ب ــینی خ ــی و جانش الله
طریــق اعتــدال وجــودی و تعالیم و ارشــاداتِ ریاســت مبتنــی بر علم، 
دانــش، حکمــت و شــریعت الهــی تحصیــل نمایــد؛ امــا در عیــن حــال 
ظهــور و شــکوفایی اســتعدادهای کمالــی‌اش بــدون همــکاری افــراد 
انســانی بــا یکدیگــر ممکــن نیســت؛ یعنی مشــارکت مدنی، ضــروری و 
ذاتــیِ حیــات و کمــال او می‌شــود و دولــت و جامعــه در ســامان‌دهی 

و مدیریــت مدنــی، هزینــه کمتــری را متحمــل می‌گــردد.
اعتدال‌بخشی به مثابه چارچوب (2 

نــزد فارابــی، اعتــدال یــک رویکــرد فهــم و تبییــن از هســتی و عوالــم 
آن اســت و در عالــم موجــوداتِ ارادی و تشــریعی، به‌ویــژه عالــم 
ــه  ــرای رســیدن ب انســانی، یــک وضعیــت مطلــوب بلکــه انحصــاری ب
علــت غایــی، یعنــی ســعادت دنیــوی و اخــروی اســت. وضعیتــی کــه 
در آن، در فــرد مدنــی، عقــل، حاکــم بــر قــوای نفســانی شــده و فــرد را 
از افــراط و تفریــط پرهیــز می‌دهــد. در جامعــه نیــز بنیــان مدیریــت آن 
بــر حکمــت و عدالــت قــرار گرفتــه و امــکان شــکوفایی اســتعدادها و 
توانمندی‌هــای انســانی و کمالــی و معطــوف بــه ســعادت و کمــال 
غایــی را فراهــم می‌ســازد. در جامعــه وضعیــت اعتدالــی، الگویــی 
جامعــه،  تعالــی  و  اهــداف  راســتای  در  کــه  سیاســی  مدیریــت  از 
مســأله‌اش به‌جــای تأمیــن منافــع فــردی یــا جمعــی از افــراد یــا صنف 
و گروهــی خــاص، تأمیــن مصلحــت عمومــی و تجمیــع و هم‌افزایــی 
ظرفیت‌هــا و اســتعدادهای همــه افــراد جامعــه و اصنــاف و گروه‌هــا 
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اســت، جریــان می‌یابــد تــا مدیریــت سیاســی بــه ســوی اهــداف 
جمعــی ســیر نمایــد، و نتایــج آن بــرای همــه افــراد جامعــه و اقشــار 
و گروه‌هــای مختلــف باشــد، و همگــی از ایــن نــوع مدیریــت منتفــع 
ــی،  ــت اعتدال ــه وضعی ــند. جامع ــته باش ــت داش ــوند و از آن رضای ش
اســتقرار  بــا  را  مقصــود  ایــن 
جایــگاه  در  مدنــی  افــراد 
شایســته خــود )وضع الشــیء 
بهره‌گیــری  و  موضعــه(  فــی 
شــبکه‌ای و تجمیع‌گــر جهــت 
عمومــی  مصلحــت  تأمیــن 
و  اســتعدادها  هم‌افزایــی  و 
توانمندی‌هــا دنبــال می‌کنــد، 
اتفــاق  مدنــی  کمالــی  ظرفیت‌هــای  و  اســتعدادها  شــکوفایی  تــا 
بیفتــد و امــکان دســتیابی بــه اهــداف بــا بهــره‌وری و اثربخشــی 

ــردد. ــم گ ــتر فراه بیش
کارآمدی دولت در فلسفه سیاسی فارابی (3 

دولــت فارابــی دولتــی اســت کــه مبتنــی بــر عقــل و خــرد و حکمــت 
ــه و  ــراد جامع ــان اف ــی می ــرات عموم ــه خی ــع عادلان ــا توزی ــت و ب اس
ــی  ــران و آبادان ــوی عم ــه س ــه را ب ــعادت‌آور، جامع ــارف س ــج مع تروی
و اصــاح ســیره افــراد مدیریــت و هدایــت می‌کنــد تــا تدابیــر حاصلــه 
بــه ســعادت آن جامعــه بینجامــد. بنابرایــن دولــت او دولتــی اســت 
کــه فراگیرتریــن ســاختار مدیریــت عمومــی امــور جــاری و  پیشــرفت 
ــا بتوانــد همــه ســطوح و بخش‌هــای زندگــی مدنــی  کشــور را دارد ت
اعتــدال  بــا  تــا  نمایــد  راهبــری  و  نظــارت  هدفمنــد  صــورت  بــه  را 
ــاس  ــه براس ــی ک ــوند. دولت ــود ش ــعادت رهنم ــوی س ــه س ــه ب حاصل
رهبــری و حکمرانــی بهره‌منــد از وحــی الهــی بــه دریافــت قوانیــن 

در فلسفه سیاسی فارابی دولتی 
کارآمد اســت که بتواند اهــداف 
از پیش تعیین‌شده خــود را در 
چارچوب اعتدال‌بخشی، به نحو 

مطلوب محقق سازد.
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زیــرا  برمی‌آیــد؛  اعتــدال‌آور  شــریعت  قوانیــن  و  ســعادت‌آور  کلــی 
آنچــه در اعتــدال اســت، در بهتریــن حــالات بــوده و در نهایــت قــوت 

و اســتحکام می‌باشــد.
در ایــن صــورت در فلســفه سیاســی فارابــی، دولتــی کارآمــد اســت 
چارچــوب  در  را  خــود  تعیین‌شــده  پیــش  از  اهــداف  بتوانــد  کــه 
اعتدال‌بخشــی، بــه نحــو مطلــوب محقــق ســازد. آن اهــداف عبارتنــد 

از؛
عبور از بی نظمی‌ها و عبور از افراط و تفریط‌ها (1 

رسیدن به اعتدال در افراد و  نیز در جامعه  (2 
 نیل به سعادت (3 

دســتاوردهای مدیریــت حکیمانــه، عادلانــه و اعتدالــی ◂ 
دولــت، در فلســفه سیاســی فارابــی

استقرار نظم (1 
جامعــه، جمــع افــرادی اســت کــه هر یــک نیازهــای مختلــف، منافع 
فــردی متفــاوت و زور بــازوی متفــاوت دارنــد. در عیــن حــال در میــان 
ایــن افــراد، کســانی هســتند کــه حــس منفعت‌طلبــی، طمــع‌ورزی و 
ســودجویی بیشــتری دارنــد، کــه آن‌هــا را بــه ظلــم و بی‌عدالتی ســوق 
می‌دهــد. لــذا اگــر قــدرت قاهــره‌ای بــه نــام دولــت نباشــد کــه بــا 
شــناخت و آگاهــی از منافــع متعــدد افــراد جامعــه بــه برقــراری نظــم 
مبتنــی بــر قانــون برآیــد، جامعــه در همــان مراحــل اولیــه شــکل‌گیری 
خــود، دچــار اضمحــال می‌شــود؛ زیــرا تعــارض و تضــاد منافــع میــان 
افــراد، مانــع از آن می‎شــود کــه ارتباطــات اجتماعــی و کنش‌هــای 

مدنــی شــکل بگیــرد و دوام یابــد.
در تفکــر فلســفی فارابــی، دولتــی در مدیریــت موفــق اســت، بلکــه 
حــق حکمرانــی دارد، کــه در آغــاز حکمرانــی خود مطالعه کنــد تا همه 
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آنچــه زمینــه انحــراف و زمینــه ظلــم بــه دیگــران را فراهــم می‌ســازد، 
ــان،  ــع‌ورزان و حریص ــه طم ــه از ناحی ــران و چ ــه طغیان‌گ ــه از ناحی چ
آسیب‌شناســی کــرده و در ادامــه، متناســب بــا آســیب‌ها و جنــس 
آن‌هــا  نــوع  و 
آســیب‌زدایی کنــد، 
زمینه‌هــای  تــا 
و  ظلــم  و  فســاد 
برچیــده  خیانــت 
بایــد  الا  و  شــود؛ 
ــود  ــر بـــــــــ منـتـظـــ
درون  از  جامعــه 
شــود.  متلاشــی 
چنیــن مواجهــه‌ای بــا زمینه‌هــای ظلــم و ناامنــی، امــکان برقــراری 
نظــم و امنیــت را فراهــم می‌ســازد و اســتمرار آن را کم‎هزینه‌می‌کنــد.

تعادل بخشی به افراد و جامعه (2 
ــان  ــر، و در می ــزا و عناص ــان اج ــر می ــی، اگ ــی فاراب ــرد اعتدال در رویک
نفــوس افــراد جامعــه اعتــدال برقــرار گــردد، تعــادل حاصلــه موجــب 
ــت،  ــط دول ــه توس ــامان‌دهی جامع ــت و س ــه مدیری ــود هزین می‌ش
هــم ســلباً و هــم ایجابــا کــم شــود و در مقابــل، بهــره‌وری و اثربخشــی 
آن بــالا رود. از ایــن‌رو فارابــی بــا نگرش سیســتمی و اعتدالی خود و در 
الگــوی مدیریــت حاکــم بــر جامعــه، اســاس را بــر اعتــدال می‌گــذارد، 
تــا میــان اجــزا و عناصــر آن رابطــه جــزء و کلــی برقــرار شــود، و افــراد و 
نهادهــا یکدیگــر را در حرکــت از نقــص بــه کمــال تکمیل کننــد. از این‌رو 
فارابــی در تعدیــل افــراد، جامعــه و نظــام سیاســی، یک‌بــار از طریــق 
ــس وارد  ــوای نف ــر ق ــیدن آن ب ــت بخش ــه و حاکمی ــوه عاقل ــت ق تربی
ــه  ــان هم ــراد در می ــه اف ــی، هم ــت مدن ــای عدال ــر مبن ــا ب ــود، ت می‌ش

فارابی با نگرش سیستمی و اعتدالی 
خـــود و در الــگــوی مــدیــریــت حــاکــم بر 
جامعه، اساس را بر اعتدال می‌گذارد، تا 
میان اجزا و عناصر آن رابطه جزء و کلی 
برقرار شود و افــراد و نهادها یکدیگر را 
در حرکت از نقص به کمال تکمیل کنند. 
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اقشــار و اصنــاف و گروه‌هــا، خــود زمینــه نظم‌پذیــری و قبــول و تعهــد 
بــه آن و زمینــه ظهــور و بــروز اســتعدادهای کمالــی فطری و اکتســابی 
را بپذیرنــد؛ و یک‌بــار هــم از طریــق حاکمــی وارد می‌شــود کــه بیــش 
از دیگــران صلاحیــت مدیریــت کلان جامعــه و نظــام سیاســی را از 
حیــث علمــیِ مبتنــی بــر تخصــص و دانایــی و عملــیِ مبتنــی بــر عدالت 
و محبــت مدنــی دارا باشــد، تــا از ایــن طریــق نیــز هزینه‌هــای کمــی و 
کیفــی، در راه رســیدن بــه اهــداف، کــم شــده و بهــره‌وری و اثربخشــی 
آن بــالا رود. در ایــن تلقــی، دولــت کســی اســت کــه بــه توليــد و ايجــاد 
ــه و  ــال فاضل ــه افع ــهروندان ب ــراى روآوردن ش ــب ب ــترهاى مناس بس
تكرارشــان تــا حــد اعتيــاد بپــردازد؛ تــا نفــس آن‌هــا متخلــق و متصــف 
بــه آن افعــال شــده و اســتعدادهاى كمالــى خــود را فعليت بخشــند.
فارابــی ســازوکارهای کارآمــدی دولــت در فرآینــد اعتدال‌بخشــی 

جامعــه، حاکــم و حکمرانــی آن را مــوارد ذیــل می‌دانــد: 
شناســایی خیــرات و شــرور؛ تــا ســطح آگاهــی دانشــی و بینشــی مــردم  •

ــای  ــباب و زمینه‌ه ــه اس ــبت ب ــا؛ و نس ــل و دوری از آن‌ه ــه رذائ ــبت ب نس
ــردد.  ــم گ ــه فراه ــعه همه‌جانب ــاخت‌های توس ــالا رود و زیرس ــالات ب کم

حفــظ خیــرات و نیکی‌هــا؛ تــا همــه بتواننــد از فرصت‌هــای پیــش آمــده  •
حداکثــر اســتفاده را نمایند.

زمینه‌هــای  • تــا  فرصت‌هــا؛  و  خیــرات  بــه  تهدیدهــا  و  شــرور  تبدیــل 
و  بدی‌هــا  از  بازدارنــده  و  مطلــوب  حکمرانــیِ  ســطح  در  کارآمــدی 

گــردد. فراهــم  خوبی‌هــا،  زمینه‌ســاز 
فارابــی کارآمــدی شــخص حاکــم نســبت بــه خــودش را هــم بــه آن 
می‎دانــد کــه ماهيــت رياســتش خدمــت ـ نــه فرمان‏روايــى و اعمــال 
ســلطه و اعمــال قــدرت ـ بــه ديگــران باشــد، و بــا اعتــدال در قــوه 
ــع و  ــه جوام ــر هم ــد در تدبي ــی، توانمن ــور مدن ــل در ام ــه و تعق عاقل
مــدن باشــد. و هــم بــه آن می‌دانــد کــه در توانمنــدی علمــی، عملــی، 
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تخصصــی، تجربــی و میدانــی، توانمنــد در خدمــت باشــد. فارابــی 
همچنیــن، کارآمــدی نســبت بــه مــردم را بــه آن می‌دانــد کــه حاکــم بــا 
تعقــل و بهره‌گیــری از سیاســت‌های تربیتــی و تعلیمــی، بتوانــد افــراد 

شــریر را بــه افــراد فاضــل تبدیــل نمایــد.
نــزد وی حاکــم حکیــم بایــد از تجربــه و ورزیدگــی فرمان‌روایــی 
برخــوردار باشــد تــا مشــکلات و حــدود آن را خــوب تشــخیص دهــد 
و بــه تناســب هــر پیشــامدی و در هــر هنگامــی، بتوانــد امــور مــردم را 
مدیریــت کنــد و در برقــراری نظــم و امنیــت، تــا دســتیابی بــه اهــداف 

عالــی و نیــل بــه ســعادت، کارآمــدی خــود را نشــان دهــد.
در رویکــرد اعتدالــیِ فارابــی همــه اجــزا و عناصــرِ جزئــی و کلــی 
جامعــه، در یــک رابطــه سیســتمیِ جــزء و کلــی، بــا یکدیگــر مرتبطند و 
رابطــه تتمیمــی و تکمیلــی دارنــد و اجــزا و عناصــر در درون کل، رابطه 
هم‌افــزا برقــرار می‌کننــد و بهــره‌وری و اثربخشــی خــود و کل را بــالا 
می‌برنــد؛ زیــرا آن برقــراری تعــادل میــان منافــع عمومــی همــه افــراد 
جامعــه، و میــان اجــزا و بخش‌هــای نظــام سیاســی، بــا هــم و بــا کلِ 

مجموعــی را در بــردارد.
سعادت به مثابه هدف غایی فرد و دولت (3 

فارابــی قائــل اســت انســان ظرفیت‌هــای وجــودی و کمالــی‌ای دارد 
کــه اگــر در درون جامعــه و از طریــق دولــتِ توانمنــد، به‌طــور متعــادل 
فعلیــت یابــد مراتــب دیگــری از توســعه وجــودی انســان، یعنــی 
ــیدن  ــه رس ــی مقدم ــفی فاراب ــر فلس ــد. در فک ــم می‌زن ــعادت را رق س
ــه  ــل ب ــات و می ــل و انحراف ــه از رذائ ــراد جامع ــز اف ــعادت، پرهی ــه س ب
ــه تشــکیل جامعــه و  ــد در مراحــل اولی اعتــدال می‌باشــد، و ایــن بای
سیاســتگذاری‌ها و مدیریــت خردمندانــه و حکیمانــه صــورت پذیــرد، 
تــا نفــوس افــراد جامعــه، تربیــت شــود و افــراد مدنــی، خــود نفــس 

خــود را بــر مبنــای رعایــت حقــوق دیگــران مدیریــت نماینــد. 
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ــه  ــت ک ــد اس ــی کارآم ــی، دولت ــی فاراب ــفه سیاس ــن در فلس بنابرای
در مدیریــت حیــات دنیــوی، بــر مبنــای عدالــت مدنــی، بــه وجــوب 
اعطــای حقــوق افــراد و تعییــن حقــوق آن‌هــا بــر حســب توانمندی‌هــا 
و شایســتگی‌ها اعتقــاد داشــته باشــد و آن‌هــا را بــه همــه افــراد 
جامعــه از هــر صنــف و گروهــی اعطــا نمایــد. بــه عــاوه در ایــن دولــت، 
حساســیت و توجــه ویــژه بــه غایــت زندگــی، یعنــی ســعادت دنیــوی 
و اخــروی و رهبــری آن، وجــود دارد تــا توانمندی‌هــا در حوزه‌هــای 
نظــری و عملــیِ دانشــی و غیردانشــی و جســمی و روحــی، در بــه 
ــود.   ــوف ش ــراد، معط ــاندن اف ــعادت رس ــه س ــاندن و ب ــدال کش اعت
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    پل ساخته‌شده توسط جهادسازندگی - دفاع مقدس  



اخـــاق و کارآمـــدیِ 
نظــــــام سـیاســــــی
اگــر دو شــاخص مهــم کارآمــدی را »رســایی« و 
»ســازواری« بدانیــم1، می‌تــوان از ارتبــاط مســتقیم 
اخــاق و کارآمــدی ســخن گفــت. ایــن دو شــاخص 
بــه معنــای درســتیِ عملکــرد‌ یــک مجموعــه بــه 
تنهایــی و همچنیــن در ارتبــاط بــا دیگــر اجزاســت. 
ارتبــاط مناســب بــا دیگــر اجــزا بــه معنــای رصــد 
مــداوم شــرایط و امکانــات و تطبیــق بــا تغییــرات 
پیش‌آمــده اســت. آنچــه از ایــن دو واژه بــه ذهــن 
ــان  ــت؛ هم ــتی اس ــادل و درس ــود تع ــادر می‌‌ش متب

ــم.  ــار داری ــاق انتظ ــه از اخ ــزی ک چی
برقــراری  و  وســاطت  ویژگــی  بــا  اخــاق 
انعطــاف  عمــل،  و  اندیشــه  میــان  میانجی‌گــری 
لازم را بــرای ســازواری فراهــم می‌‌ســازد. چنانکــه 
و  ذهنــی  امــور  جنــس  از  نــه  اخــاق  می‌‌دانیــم، 
ــت و  ــه حال ــل، بلک ــس عم ــه از جن ــت و ن ــری اس فک
نوعــی خــوی، خصلــت، منــش یــا ویژگــی اســت. 
ــز، ‌یــک مجموعــه را ناکارآمــد  آنچــه بیــش از هــر چی

1. تعبیر دکتر علیرضا صدرا از کارامدی در کتاب: علیرضا صدرا، کارامدی نظام سیاسی و دولت 
جمهوری اسلامی ایران)1402(، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

نجمه کیخا
عضو هیئت علمی دانشــکده 
اقتصاد و علوم سیاســی دانشگاه 
بهشتی شهید 
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می‌‌ســازد، ایســتایی، رکــود، توقــف و جمــود اســت؛ امــا اخــاق بــا 
خاصیــت منعطــف و تغییرپذیــر خویــش، افــراد و مجموعــه‌ مرتبــط 
ــان  ــه بی ــی‌‌دارد. چنانک ــگاه م ــرورت ن ــدن و صی ــال ش ــان را در ح ــا آن ب
شــد، میــان افــراد و مجموعــه‌ درگیــر در آن، ارتبــاط اســت. بنــا بــه 
ــازمانی  ــردی و س ــداف ف ــدر اه ــر ق ــی، ه ــت اخلاق ــگل از دول ــر ه تعبی
بــه یکدیگــر نزدیکتــر گردنــد، آن مجموعــه اخلاقی‌تــر اســت2. نهایــتِ 
اخلاقــی شــدنِ دولــت وقتــی اســت کــه افــراد، همــان آمــال و آرزوهــای 
ــت ببیننــد و وحدتــی در  فــردی خــود را در اهــداف و برنامه‌هــای دول

فعالیــت هــای فــردی و جمعــی آنــان پدیــد آیــد. 
البتــه ایــن وحــدت هیچــگاه بــه معنــای هم‌ســان دیــدن همــه‌ی 
انســان‌ها نیســت. آن‌ســان کــه هانــا آرنــت می‌‌آمــوزد، اخلاقــی بــودن 
دولــت بــه معنــای دیــدن تمایــزات افــراد و بــه رســمیت شــناختن 
آن‌هاســت و ایــن بــه معنــای پذیــرش کثــرت در فضــای سیاســی 
و اجتماعــی اســت. بحــث از مشــارکت همگانــیِ افــرادِ جامعــه، در 
چنیــن فضایــی مطــرح می‌‌شــود و تنهــا بــا شناســایی‌ هویت‌هــای 
مشــخصات  از  یکــی  را‌  مشــارکت  می‌تــوان  اجتماعــی،  مختلــف 
حکمرانــی مطلــوب بــه شــمار آورد. ایــن پذیــرش بــه معنــای احتــرام 
ــی  ــخصه‌ی اصل ــه مش ــت ک ــهروندان اس ــه‌ی ش ــت هم ــظ کرام و حف

ــت.  ــی اس ــاق سیاس اخ
پــس از آرنــت، مباحــث زیــادی میــان اخلاق‌گرایــان درگرفــت کــه چــه 
نــوع اخلاقــی بیــش از همــه می‌توانــد چنیــن کرامتــی را پــاس بــدارد. 
اخــاق فایده‌گــرا -کــه تنهــا بــر افزایــش درصــد رفــاه و توســعه‌ی 
انســانی جوامــع متمرکــز اســت- تمایــز انســان‌ها را نمی‌‌بینــد و 
و  اقلیت‌هــا  از  زیــادی  بخــش  انســان‌ها  »اکثریــت«  بــر  تأکیــد  بــا 
گروه‌هــای متمایــز را نادیــده می‌‌گیــرد. اخــاق اختیارگــرا نیــز بــا تأکیــد 
2- دولت اخلاقی هگل در این کتاب به بحث نهاده شده است: اندرو وینست، نظریه های دولت، ترجمه ی حسین بشیریه، 

نشر نی.
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ــت  ــی و اهمی ــی خصوص ــاد و زندگ ــت در اقتص ــه دول ــدم مداخل ــر ع ب
ــر آزادی و رضایــت فــردی انســان‌ها، شــرایط جمعیــت  دادن صــرف ب
کثیــری از افــراد را بــه فراموشــی می‌‌ســپارد. برخــی اندیشــمندان، 
غ از نــوع مکتــب اخلاقــی منتخــب، اخلاقــی را کــه تنهــا بــر تک‌تــک  فــار
دیگــر  بــا  ارتبــاط  در  تنهــا  را  انســان  هــر  و  نباشــد  متمزکــز  افــراد 
انســان‌ها در نظــر گیــرد، مســیر درســت اخــاق می‌‌داننــد. از ایــن 
نظــرگاه، اخــاق تنهــا در ارتبــاط بــا دیگــران معنــا می‌‌یابــد و نمی‌تــوان 
ــه  ــاق، بلک ــا اخ ــه تنه ــت. ن ــخن گف ــری از آن س ــه دیگ ــه ب ــدون توج ب
شــکل‌گیری اجتماعــات انســانی نیــز بــه دلیــل ارتبــاط و نیــاز متقابــل 
افــراد بــه یکدیگــر اســت. بنابرایــن تعییــن چگونگــی مناســبات فــرد با 
دیگــری، اهمیــت اول فلســفه‌ی سیاســی و اجتماعــی خواهــد بــود. 
ــد،  ــن نمای ــباتی را معی ــن مناس ــد چنی ــر بتوان ــه بهت ــه‌ای ک ــر نظری ه
لِوینــاس،  بــود.  کارآمدتــر خواهــد  و چنیــن جامعــه‌ای  اخلاقی‌تــر 
چنیــن تصــوری از »دیگــری« داشــت و بــر ایــن اســاس »اخــاق« را 
نخســتین اولویــت فلســفه می‌‌دانســت، بــه گونــه‌ای کــه بــر معرفــت 

ــت. ــدم اس ــز مق ــق نی ــی و منط ــتی شناس ــی، هس شناس
مباحــث فضیلت‌گرایــانِ اخلاقــی در توجــه بــه تقویــت فضایــل 
انســانی و رفــع رذایــل آن، گامــی در جهــت تقویــت توجــه بــه دیگــری 
اســت؛ زیــرا غالــب صفــات اخلاقــی در ارتباط بــا دیگران معنــا می‌‌یابد، 
همچــون بخشــش، گذشــت، عفــو، دوســتی و عدالــت. وجــود اصلــی 
ــه  ــوان اوج توج ــام را می‌ت ــد اس ــی مانن ــرادری، در مکاتب ــون ب همچ
بــه دیگــری و درهم‌تنیــده شــدن حیــات فــرد بــا حیــات بــرادران دینــی 
ــون  ــی همچ ــلوک عرفان ــل س ــی مراح ــا برخ ــی ب ــه وقت ــت، ک او دانس
عشــق، فنــا، احســان و ... همــراه گــردد فوایــد بســیار افزون‌تــری بــرای 

جامعــه انســانی خواهــد داشــت. 
را  سیاســت  منظــر  از  اخــاق  بــه  نــگاه  شــیوه‌  فلاســفه  برخــی 
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بــه  ســاختند.  جدیدتــری  ســطوح  وارد  را  آن  و  ســاخته  شــفاف‌تر 
ــدرت،  ــت و ق ــه‌ی سیاس ــی در عرص ــر نگاه ــوع تغیی ــر ن ــا ه ــی ب عبارت
چشــم‌انداز اخلاقــی نیــز تغییــر می‌‌نمــود. آنــگاه کــه قــدرت، تنهــا 
در ســاختارهای سیاســی هم‌چــون دولــت محــدود می‌‌شــد، نــگاه 
اخلاقــی بــه سیاســت نیــز معطــوف بــه دولــت و چگونگــی ارتبــاط 
دولــت و جامعــه می‌‌گردیــد؛ امــا هنگامی‌‌کــه متأثــر از مباحــث فوکــو، 
ــای  ــی لایه‌ه ــده، تمام ــر و درهم‌تنی ــبکه‌ای فراگی ــون ش ــدرت همچ ق
حیــات را در می‌‌نــوردد و بــه تعبیــر لوکــس، بــر اذهــان و افــکار تمامــی 
‌انســان‌ها، قبــل از اینکــه 
عملــی انجــام دهنــد تاثیــر 
می‌‌نهــد، اخــاق سیاســت 
بــر  و  را چگونــه می‌بینــد 
چــه  سیاســت  عکــس؛ 
تصویــری از اخــاق دارد؟ 
از  فوکــو  تصویــر 
مضامیــن  بــا  قــدرت، 
فلســفه  وجودشناســانه‌ 
و  می‌‌آمیــزد  درهــم 
زیســت کنونــی و دریافــت 
وضعیــت  از  افــراد  آنــیِ 
موجودشــان را بــه مثابــه 
مــورد  متغیــر  مهم‌تریــن 
توجــه اخــاق و سیاســت آشــکار می‌‌کنــد. آنچــه در هــر لحظــه در 
اذهــان تک‌تــک انســان‌ها از قــدرت وجــود دارد، واقعیــت اخلاقــی 
قــدرت را برمــا خواهــد ســاخت. در ایــن دیــدگاه، دیگــر نمی‌تــوان 
ــت  ــه دوس ــع را ب ــت و جوام ــت نگریس ــه سیاس ــمیتی ب ــگاه اش ــا ن ب

ــازواری مــوجــود در کــارآمــدی را با  اگــر ســ
عنصر »دیگری« در اخلاق نزدیک نموده 
ــاد آوریــم  و دولـــت اخــاقــی هگل را بــه ی
که نظرگاه فــردی و جمعی را به یکدیگر 
نزدیک می‌‌سازد، اخلاقی بودن سیاست 
هــمــان کـــارآمـــدی خــواهــد بـــود. هــرگــاه 
سیاست، سعی در شنیدن صدای همه‌ی 
شهروندان و پاسخگویی بدان‌ها نماید 
و کارگزاران دولتی در تمامی ‌سطوح خرد 
و کــان، اهــداف فــردی خــود را هم‌راستا 
با اهداف اجتماعی نمایند و به فساد و 
بی‌قانونی گرایش نیابند، دولتی اخلاقی و 

کارآمد شکل خواهد گرفت.

      |  
ــی

ســ
سـیا

ام 
ظــــ

یِ ن
مـد

کارآ
ق و 

خـلا
| ا

  51



  52

و دشــمن تقســیم نمــود. نظرگاه‌هــا از ســطح کلــی و کلان خــود، 
ــت.  ــرده اس ــزول ک ــتی‌تر ن ــر و دم دس ــر و عینی‌ت ــای خردت ــه حوزه‌ه ب
ــت  ــای کم‌جمعی ــک، اقلیت‌ه ــای کوچ ــرد، جنبش‌ه ــای خ جمعیت‌ه
زبــان  و  آمــده  بــه ســطح  و گروه‌هــای کمتــر دیــده شــده، همــه 
گشــوده‌اند. کثــرت مــورد نظــر آرنــت، در ایــن تلقی‌هــا بــه بهتریــن 
وجــه، خــود را نمایــان می‌‌ســازد. خودآیینــی کانتــی کنــار رفتــه و جــای 

می‌‌دهــد.  خــود  بــر  دیگــری  تقــدم  و  دیگرآیینــی  بــه  را  خــود 
اگــر ســازواری موجــود در کارآمــدی را بــا عنصــر »دیگــری« در اخــاق 
نزدیــک نمــوده و دولــت اخلاقــی هــگل را بــه یــاد آوریــم کــه نظــرگاه 
فــردی و جمعــی را بــه یکدیگــر نزدیــک می‌‌ســازد، اخلاقــی بــودن 
سیاســت همــان کارآمــدی خواهــد بــود. هــرگاه سیاســت، ســعی در 
ــد و  ــا نمای ــخگویی بدان‌ه ــهروندان و پاس ــه‌ ش ــدای هم ــنیدن ص ش
کارگــزاران دولتــی در تمامی ‌ســطوح خــرد و کلان، اهــداف فردی خود 
ــی  ــاد و بی‌قانون ــه فس ــد و ب ــی نماین ــداف اجتماع ــا اه ــتا ب را هم‌راس

گرایــش نیابنــد، دولتــی اخلاقــی و کارآمــد شــکل خواهــد گرفــت.
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کارآمــدی و دولــت؛ کــدام کارآمــدی بــه کار 
جمهــوری اســامی مــی آیــد؟

را  خود  خاستگاه   effectiveness یا  کارآمدی 
در مباحث کارکردگرایی می‌جوید. هرچند مسأله 
و  داشته  وجود  همواره  سیاست  در  موفقیت 
سیاست، چه در زمینه دینی و رویکرد دینی و چه 
رویکردهای غیر از آن، به معنای کلاسیک کلمه‌اش، 

مستلزم دستیابی به اهداف بوده است.
در دوران مدرن مسأله رضایت مردم به عنوان 
پارادایم  به  بدل  رفته‌رفته  موفقیت،  نوین  ملاک 
و مسأله عمومی شد )هر چند در دوران ماقبل 
مدرن نیز رضایت مردم کمابیش مهم بوده است، 

اما هرگز جنبه پارادایمیک و فراگیر نداشته است(.
اما کارآمدی مشخصاً ناظر به یک زنجیره هم‌ارزی 

مفاهیم و تحت یک کل‌گرایی متولد شده است.
کارکردگرایی یا فونوکسیونالیسم در ابتدای تولد 
خود، به طلایه‌داری کسانی چون هربرت اسپنسر و 
اگوست کنت، ماهیتی کل‌گرا و نیز فرایندگرا داشته 
منزله  به  جامعه  از  تلقی  خاص،  طور  به  است. 
موجودی زنده یا اندام‌وار و در ادامه و هم‌زمان با 

محسن سلگی
دانش آموخته دکتری 
علوم سیاسی دانشگاه 
طباطبایی علامه 

کــــــــــــــارآمــــــــــدی، 
کــــــــارکردگــرایـــی و 

حقیقــت  
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پیشرفت تکنیکی غرب، تلقی از جامعه به منزله ماشین و مشخصاً 
سیبرنتیک، همگی تلقی‌هایی کل‌گرا بود که هر نقش و خرده‌نظام و 

عضو را وابسته به سایر نقش‌ها و خرده‌نظام‌ها می‌دانست.
و  کشتی  منزله  به  جامعه  از  ما  دینی  برداشت  با  برداشت  این 
اما  دارد؛  قرابت  نقش،  یا  نفر  یک  توسط  جامعه  غرق  استعاره 
هم‌زمان به سبب ماتریالیسم حاکم بر آن و تعمیم علوم طبیعی و 
فنی به جامعه )شناخت جامعه و انسان را هم‌چون شناخت اشیا و 
موضوعات در علوم طبیعی و تجربی قلمدادکردن(، با رویکرد دینی 
ما فاصله زیادی دارد. به ویژه با دورشدن کارکردگرایی از اندام‌وارگی 
)ترجیح نگاه فنی-مصنوعی بر نگاه طبیعی(، فاصله مذکور بیشتر 

می‌شود. 
دوران  در  و  خود  حیات  ادامه  در  ساختاری  کارکردگرایی  وانگهی، 
متأخر، توجه خود را از کل به نتیجه و از فرایند به فرآورده متمرکز کرده 
و تغییر داده است. در حالی که کارکردگرایی ساختاری به فرآیندها 
بر  رادیکال  نحوی  به  متأخر،  معنای  به  کارکردگرایی  داشت،  توجه 
نتیجه و پیامد تمرکز کرد. در اثر این توجه پراگماتیستی و غیرکل‌گرا و 
بی‌توجه به جامعه به منزله اندامِ متشکل است که نظریه کارآمدی 
فساد مطرح شده است؛ نظریه‌ای که امکان دادن به فساد مدیران 
اثرگذاری و موفقیت مدیریت آن‌ها و در نتیجه موفقیت  انگیزه  را، 
سازمان و دولت و حتی جامعه در نظر می‌گیرد. مشکل این نظریه 
آن است که موفقیت را نه در فرایند و از ابتدای کار، که صرفاً در انتها 

مورد توجه قرار می‌دهد. 
و  بودن  محافظه‌کارانه  بر  علاوه  کارآمدی،  نظریه‌های  عمده 
بی‌توجهی به عنصر خلاقیت و تغییر، جایی برای »ایده حقیقت« و 

مسأله »احقاق حق« باقی نمی‌گذارند.
بر  درمان  اولویت  کارآمدی،  نظریه‌های  بیشترِ  ساده‌انگاری 
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پزشکی  اصطلاح  خود  هرچند  فرهنگی-  پزشکی  در  درد  تشخیص 
فرهنگی، تقلیل جامعه و حیات انسانی است- و پزشکی اجتماعی 
درک  از  ناتوان  مذکور،  ساده‌انگاری  همچنین  می‌زند.  رقم  را 
پیچیدگی‎های فرهنگی، قومی، جنسیتی و مذهبی در حکمرانی و 

صورت‎بندی ایده دولت است.
به عنوان یک  نیز  را  کارکردی هرچند دین  و  کارآمدی  نظریه‌های 
لومان،  نیکلاس  سیستمی  نظریه  در  )حتی  می‌پذیرد  خرده‌نظام 
ویتگنشتاین  زندگی  فرم‌های  نظریه  و  پارسونز  تالکوت  از  متاثر  که 
این  اما  متأخر مطرح شده است، استقلال دین پذیرفته می‌شود؛ 
منزله  به  دین  استقلال  نه  و  زندگی  سبک  به  ناظر  صرفاً  استقلال 
نظام مفاهیم و ارزش‌ها و معارف است(؛ اما آن را عارضی می‌کند. 
بن‌مایه پراگماتیستی کارکردگرایی جایی برای مشروعیت )مطابقت با 
دین( و معقولیت )مطابقت با حقیقت و واقعیت( نمی‎گذارد. حتی 
مقبولیت )رضایت مردم( نیز در این نظریه دچار تنگناهایی می‌شود و 
تنها موفقیت آن هم موفقیت در موقعیت و نتیجه، به عنوان کانون 

این نظریه است.
دولت  دامان  در  کارآمدی  ارزش  بحث  در  ملاحظات،  این  روی 
اسلامی، می‌بایست همچنان بر رضایت مردم و رضایت خدا تأکید 
کرد؛ امری که در نظریه مشروعیت دوگانه آیت الله العظمی خامنه‌ای 
اگر مورد رضایت مردم  وجود دارد؛ نظریه‌ای که می‌گوید حکومت 

نباشد، مشروعیت هم ندارد.
توسط  ایران  در  مشخصاً  که  کارآمدی«  و  »مشروعیت  نظریه 
پوشش‌دهنده  حدی  تا  شده،  مطرح  لاریجانی  محمدجواد  دکتر 
انقلاب اسلامی که به  اما نظریه رهبر  یادداشت است.  این  نگرانی 
عنوان تدقیق نظریه امام راحل مطرح شده است؛ معنای عمیق‌تر و 

وسیع‌تری از کارآمدی را ممکن می‌سازد.
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ــدی از منظــر  کارآمــــ
ســـه نوع‌عقـــانیت 
حکـــــــــــــــــمرانـــــی

معنای عام حکمرانی
ــای  ــه معن ــام دارد و ب ــای ع ــک معن ــی ی حکمران
ســنخ عقلانیــت در کردارهــای1 حکومتــی اســت. بــا 
ایــن تلقــی عــام از حکمرانــی، می‌تــوان شــیوه‌‌های 
امــور  بــا  حاکمیــت  یافتــن  نســبت  از  مختلفــی 
مختلــف آن برداشــت کــرد. ایــن معنــای بســیار 
ــای  ــام دوره‌‌ه ــود در تم ــی را می‌‌ش ــام از حکمران ع
کردارهــای  بررســی  بــا  کــرد.  جســتجو  تاریخــی 
کــه  فرم‌‌هایــی  و  قالب‌‌هــا  یافتــن  و  حاکمیــت 
حاکمیــت نســبت امــور را بــا آنهــا تعیّن می‌‌بخشــد، 
کــه  داشــت  خواهیــم  مختلفــی  عقلانیت‌‌هــای 
هرکــدام ســنخی از حکمرانــی را نمــودار می‌‌ســازد‌‌. 
بــا ایــن تلقــی، می‌‌تــوان حکمرانــی را در معنــای 
ــاص  ــک دوره خ ــه ی ــص ب ــه مخت ــد ک ــی فهمی عام
بلکــه  یــک عقلانیــت خــاص نیســت؛  و  تاریخــی 
حکمرانــی در ایــن تلقــی، وضعیــت ویــژه‌‌ای اســت 
ــت،  ــان حکوم ــبت می ــی نس ــاد نوع ــبب ایج ــه س ک
ــی  ــن تلق ــا ای ــال ب ــردد. ح ــان‌‌ها می‌‌گ ــیاء و انس اش
می‌‌تــوان بــه ایــن ســوال پاســخ داد کــه عقلانیــت 

practice -1

محمدرضا مالکی بروجنی
پژوهشــگر مطالعات حکمرانی
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در کردارهــای حکومتــی را چــه چیــزی ایجــاد می‌‌کنــد. بــه تعبیــر دیگــر 
ــای  ــت در کرداره ــی از عقلانی ــنخ خاص ــیدن س ــور رس ــه ظه ــرایط ب ش

حکومتــی چیســت؟
ــت  ــه عقلانی ــرد ک ــف ک ــده‌‌ای توق ــد در ای ــار بای ــه، ناچ ــن نقط  در ای
و  ســعادت  عمومــی،  مصلحــت  می‌‌کنــد.  حکم‌‌فرمــا  را  خاصــی 
ــوری  ــه آن ام ــد از جمل ــن، می‌‌توان ــی دی ــاه و حت ــود و رف ــقاوت، س ش
باشــد کــه حاکمیــت، کردارهــای خــود را بــا آن مشروعیت‌‌بخشــی 
می‌‌کنــد و از مجــرای آن می‌‌تــوان قائــل بــه نوعــی از عقلانیــت حاکــم 
بــر کـــــــردارهـــــای حاکمیتی شــد. به‌‌عنوان‌‌ مثــــــال استــــــــعاره راع و 
رعیــت 2، نشــان از ســنخ خاصــی از عقلانیــت اســت کــه نســبت حاکم و 
مــردم را همچــون پــدر و فرزنــد یــا چوپــان و رمــه توصیــف می‌‌کنــد، یــا 
ســکان‌‌دار و پــاروزن )در وجــه مقابــل ســکان‌‌دار( نیــز اســتعاره‌‌ای برای 

ســنخ خاصــی از عقلانیــت اســت. 

عقلانیت جدید و حکمرانی
وبــر در کتــاب »اقتصــاد و جامعــه« چهــار کنــش بــرای انســان 
معرفــی می‌کنــد: کنــش عقلانــی هدفمنــد3، کنــش عقلانی ارزشــی4، 
کنــش عاطفــی و کنــش ســنتی. از منظــر وبــر دو ســنخ کنــش عقلانــی 
بیشــتر وجــود نــدارد؛ کنــش عقلانــی معطــوف بــه هــدف و معطــوف 
ــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره می‌کنــد کــه فــرق  ــه ارزش. او در ادامــه ب ب
ــش  ــت. در کن ــزار اس ــاب اب ــی در انتخ ــش ارزش ــد و کن ــش هدفمن کن
هدفمنــد اســت کــه ابــزار اهمیــت دارد امــا در کنــش ارزشــی ابــزار 
بــا  وبــر  دارد.  اهمیــت  ارزش  بلکــه صــرف تحقــق  نــدارد؛  اهمیــت 
برشــمردن ایــن چهــار ســنخ از عقلانیــت، ســعی دارد انــواع کنش‌های 
نابــی  صورت‌هــای  کنش‌هــا  ایــن  کنــد.  صورت‌بنــدی  را  انســانی 

تِهِ...« ‏)مجلسی ۱۴۰۳، ج72: 38(. ولٌ عَنْ رَعِيَّ
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هســتند کــه می‌تــوان باقــی کنش‌هــا 
را براســاس آن‌هــا توضیــح داد. امتــداد 
کنــش عقلانــی معطــوف بــه هــدف، در 
بروکراســی متجلــی می‌شــود. متناســب 
ــک  ــت اداری ی ــت، عقلانی ــن عقلانی ــا ای ب
منطــق حکمرانــی اســت کــه بــا دســتگاه 
دولت‌هــا  متخصــص  و  بوروکراتیــک 
کلاســیک  مفهــوم  در  اســت.  مرتبــط 
یــک ســازمان  وبــری، حــل مســئله در 
می‌گیــرد  صــورت  سلســله‌مراتبی 
را  پیچیــده  مســائل  دارد  تمایــل  کــه 
بــه دســت متخصصــان  جــدا کــرده و 
بســپارد. ظرفیــت حــل مســئله بــه کارشناســان، کارمنــدان دولــت 
و بوروکرات‌هایــی واگــذار می‌شــود کــه اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه 
اطلاعــات، بینــش و دانــش لازم بــرای تبدیــل اراده سیاســی بــه عمــل 
را دارنــد. بــا روشــن شــدن ایــرادات عقلانیــت اداری و اینکــه نمی‌تواند 
در درازمــدت بــا مشــکلات حاکمیتــی مقابلــه کنــد، عقلانیــت دیگــری 
جایگزیــن عقلانیــت اداری شــد. اســتعاره ایــن عقلانیــت را می‌تــوان 

»هــرم« دانســت.
شــکل جدیــد عقلانیــت، حکمرانــیِ مبتنــی بــر نگــرش اقتصــادی را 
رقــم زد. ایــن عقلانیــتِ مبتنــی بــر بــازار، بــه شــدت در مــورد مداخــات 
و مدیریــت متمرکــز- بــه غیــر از ایجــاد قوانیــن اساســی بازارهــا و 
حقــوق مالکیــت- تردیــد دارد. عقلانیــت اقتصادی بــر مکانیزم قیمت 
و تنظیــم قراردادهــا متکــی اســت تــا بازیگــران بــا بــه حداکثر رســاندن 
منافــع شــخصی خــود بــه هزینه‌هــا و منافع پاســخ دهنــد. بازیگرانی 
یــا منافــع، رفتــار شــان تغییــر می‌کنــد.  کــه بســته بــه هزینه‌هــا 
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ــازار،  ــ ــگــزیــن عــقــانــیــت بـ جــای
عقلانیتی است که به ارزش‌های 
انسانی بیش از پیش اهمیت 
مــی‌دهــد. عقلانیت حکمرانی 
جــدیــد، عقلانیت ارتــبــاطــی و 
ــا عقلانیت مــشــورتــی اســت  ی
ــت، مـــشـــورت،  ــ ــارک ــشــ ــ کــــه م
پـــاســـخ‌گـــویـــی، ارتـــبـــاطـــات و 
مشارکت بازیگران متعدد در 
حل مشکلات و تصمیم‌گیری، 
از ارزش‌های اساسی آن است. 



ی  |  
مد

ـارآ
 کــ

اره
در ب

کارمزدهــا،  مثــال،  به‌عنــوان  حکمرانــی،  شــیوه‌های  از  بســیاری 
ــر ایــن فــرض اســتوارند کــه رفتــار  مالیات‌هــا، هزینه‌هــا و یارانه‌هــا، ب
براســاس ترجیحــات اقتصــادی هدایــت می‌شــود. مهمتریــن اشــکال 
بــه ایــن عقلانیــت ایــن بــود کــه عقلانیــت اقتصــادی تنهــا زمانــی کار 
می‌کنــد کــه موضــوع حکمرانــی قابــل تقلیــل بــه یــک ارزش اقتصادی 
باشــد؛ روشــن اســت کــه بســیاری از ارزش‌هــا قابــل تقلیــل بــه ارزش 
اقتصــادی نیســتند. به‌عنــوان مثــال کرامــت انســانی، محیــط زیســت 

و از ایــن دســت مــوارد. اســتعاره ایــن عقلانیــت، »بــازار« اســت.
جایگزیــن عقلانیــت بــازار، عقلانیتــی اســت کــه بــه ارزش‌هــای 
انســانی بیــش از پیــش اهمیت می‌دهــد. عقلانیت حکمرانــی جدید، 
عقلانیــت ارتباطــی و یــا عقلانیــت مشــورتی اســت کــه مشــارکت، 
ــدد در  ــران متع ــارکت بازیگ ــات و مش ــخ‌گویی، ارتباط ــورت، پاس مش
حــل مشــکلات و تصمیم‌گیــری، از ارزش‌هــای اساســی آن اســت. 

عقلانیــت  راســتای  در 
عقلانیــت  اقتصــادی، 
مشــورتی  یــا  ارتباطــی 
جایگزیــن  عنــوان  بــه 
بــه  پاســخی  و  بهتــر 
عقلانیــت  نارســایی‌های 
اداری و بوروکراســی تلقــی 
می‌شــود. ایــن عقلانیــت 
اســتعمار  از  دارد  تــاش 
ــور  ــت عب ــاد و سیاس اقتص
به‌همین‌دلیــل  کنــد؛ 
سلســله‌مراتب  نــه 
عقلانیت اداری را دربســت 

کارآمدی یک نظام اجتماعی-سیاسی 
مبتنی بر ایــده آن نظام و یا سیستم 
در »خیر عــام « سنجیده می‌شود. 
بنابراین نباید انتظار داشته باشیم 
کــه عقلانیت‌های مختلف در جهان 
امــروز، کارآمدی را یکسان معنا کنند. 
کــارآمــدی مــی‌تــوانــد یــک معنای عام 
داشــتــه بــاشــد؛ و آن سنجش تحقق 
ایده بنیادین حکمرانی در خیر عمومی 
است. براساس این تلقی از کارآمدی 
باید نشان داد که هر ایده حکمرانی و 
عقلانیت پشتیبان آن، خیر عمومی را 

چگونه معنا می‌کنند.
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می‌پذیــرد و نــه صــرف ترجیحــات اقتصــادی را؛ بلکــه ســعی می‌کنــد 
بــا ایــن عقلانیــت جدیــد ایــن دو را مهــار کنــد. عقلانیــت جدیــد ســعی 
می‌کنــد سلســله‌مراتب را از مرکــز توجــه عقلانیــت اول خــارج کنــد 
و ترجیــح اقتصــادی را از عقلانیــت دوم. بنابرایــن تــاش می‌کنــد 
ارزش‌هــای انســانی را بــر ترجیــح سلســله‌مراتبی و اقتصــادی مقــدم 

کنــد.

تعریف کارآمدی مبتنی بر سه عقلانیت
هابرماس در کتاب »ارتباط و تکامل جامعه«5 چنین می‌گوید:

»جســتجوی ســعادت«6 ممکــن اســت روزی معنــای متفاوتــی 
داشــته باشــد؛ مثــل اینکــه فــرد بــه جــای انباشــت اشــیای مــادی 
کــه بــه نحــو خصوصــی در اختیــار دارد، بــه ایجــاد روابطــی اجتماعــی 
بپــردازد کــه در آن مشــارکت و تعــاون غلبــه داشــته باشــند و کامیابی 
بــه معنــای تفــوق یکــی بــر نیازهــای سرکوب‌شــده دیگــری نباشــد7.
کارآمــدی یــک نظــام اجتماعی-سیاســی مبتنــی بــر ایــده آن نظــام 
ــر عــام «8 ســنجیده می‌شــود. بنابرایــن نبایــد  ــا سیســتم در »خی و ی
انتظــار داشــته باشــیم کــه عقلانیت‌هــای مختلــف در جهــان امــروز، 
کارآمــدی را یکســان معنــا کننــد. کارآمــدی می‌توانــد یــک معنــای عام 
داشــته باشــد؛ و آن ســنجش تحقــق ایــده بنیادیــن حکمرانــی در خیر 
عمومــی اســت. براســاس ایــن تلقــی از کارآمــدی بایــد نشــان داد کــه 
هــر ایــده حکمرانــی و عقلانیــت پشــتیبان آن، خیــر عمومــی را چگونــه 

معنــا می‌کننــد.
ــادار  ــت معن ــود دول ــا وج ــام ب ــر ع ــی)اداری(، خی ــت دولت در عقلانی
اســت؛ چراکــه دولــت ضامــن تحقــق خیــر عــام اســت. جامعــه مدنــی 

Communication and the Evolution of Society -5
Pursuit of happiness -6

7- براساس ترجمه احمد تدین در کتاب »یورگن هابرماس«.
Common good -8
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براســاس منفعت‌هــای شــخصی شــکل می‌گیــرد؛ بنابرایــن وضعیــت 
متزلزلــی دارد و نمی‌توانــد ضامــن تحقــق خیــر عــام باشــد. دولــت 
اســت کــه بایــد »نیروهــای بــازار یــا دادوســتد جامعــه مدنــی را مهــار 

و متعــادل ســازد« .
در عقلانیــت بــازار خیــر عــام در عــدم مداخلــه دولــت تعریــف شــده 
اســت. خیــر عــام زمانــی محقــق خواهــد شــد کــه دولــت در نظــم 
طبیعــی جامعــه مدنــی دخالــت نکنــد. خیــر عــام نتیجــه گزینــش 
طبیعــی خیــر اســت. جامعــه مدنــی خاصیــت خودتنظیم‌گــری و 
خودانگیختگــی دارد و پیچیدگــی جامعــه مدنــی ســبب می‌شــود 
ــل  ــج حاص ــی نتای ــدم پیش‌بین ــل ع ــه دلی ــه در آن، ب ــوع مداخل ــر ن ه
از مداخلــه، غیرقابــل انتظــار باشــد. بنابرایــن تعییــن خیــر را بایــد بــه 

ــاد. ــه نه ــده جامع عه
فضیلت‌هــای  اســت  شــده  ســعی  ســوم  عقلانیــت  در 
ــانی،  ــت انس ــل کرام ــوری مث ــود، ام ــا ش ــدداً احی ــده مج فراموش‌ش
مســئولیت‌پذیری، آزادی و امثالهــم. تزهــای معــروف هابرمــاس در 
مــورد »بازفئودالیزاســیون حــوزه عمومــی«9 و »اســتعمار جهــان 
زندگــی«10 کــه در مــورد موقعیت‌هــای اجتماعــی هشــدار می‌دهــد، 
درحقیقــت نشــان از تضــاد کارآمــدی بــا انســانی اســت کــه ارزش‌هــای 
او فرامــوش شــده اســت. بنابرایــن نــه دیگــر انباشــت ســرمایه و 
تملــک دارایــی کارآمــدی تلقــی می‌شــود و نــه تجمیــع قــدرت. عــاوه 
ــدی را  ــد کارآم ــه می‌توانن ــتند ک ــری هس ــور دیگ ــدرت، ام ــول و ق ــر پ ب
بازتعریــف کننــد. بــه ســخن اول بــاز می‌گردیــم: خیــر عــام یــا ســعادت 
آن  در  کــه  اجتماعــی  روابطــی  »ایجــاد  در  می‌تــوان  را  همگانــی 
مشــارکت و تعــاون غلبــه داشــته باشــند و کامیابــی بــه معنــای تفوق 

یکــی بــر نیازهــای سرکوب‌شــده دیگــری نباشــد« تعریــف کــرد.
refeudalization of the public sphere -9

colonization of the lifeworld -10

ی |
مران

حک
تِ 

لانی
عق

سه 
وع 

ر  ن
نظ

ز م
ی ا

مد
کارآ

  63



    مجموعه نقش جهان - اصفهان  





در تعقیــب کارآمدی؛ 
ــا،  ــدد عقلانیت‌ه تع

تکثــر شــاخص‌ها
انقــاب  ظهــور  برکــت  بــه  عزیــز  ایــران 
تــراث  بــه  اتــکا  بــا  تــا  یافــت  فرصتــی  اســامی 
حکومت‌پژوهانــش چــون شــیخ‌الرییس، خواجــه 
نصیــر، خواجه‌نظــام و ماننــد آن، عمــل متراکــم و 
تأمــات ســازمان‌یافته‌ای را در ارتبــاط بــا معــارف 
حکومتــی و به تعبیر امروزینش، دانش حکمرانی 
یــا آییــن کشــورداری داشــته باشــد. »کشــورداری« 
پیونــد  صناعــت  و  علــم، ‌هنــر  از  اســت  عبــارت 
حکمرانــی ملــی، اداره امــور عمومــی و فعالیــت 
عملیاتــی کشــور در همــه ســاحت‌ها بــه منظــور 
تحقــق اهــداف عالیــه مصــرح در قانــون اساســی. 
»حکمرانــی« عبــارت اســت از راهبــری، هدایــت و 
ــداف  ــمت اه ــه س ــور ب ــی کش ــیر کل ــر مس ــارت ب نظ
مصــرح در قانــون اساســی. اداره امــور عمومــی 

حسین بابایی مجرد
عضو هیئت علمی پژوهشـــگاه 
فرهنگ و اندیشــه اسلامی
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بــه تدویــن راهبردهایــی بــرای اجــرای منویــات حکمرانــی مبــادرت 
می‌کنــد و نهایتــا عملیــات روزمــره در کلیــه ســطوح جامعــه اســت؛ و 
هــدف حکمرانــی، قوام‌بخشــی بــه همیــن عملیــات روزمــره مــادی و 
معنــوی در سراســر جامعــه اســت.1 صفــت کارآمــدی -کــه می‌توانــد 
ــورداری  ــوق از کش ــف ف ــدرج در تعری ــم من ــیاری از مفاهی ــف بس وص
همچــون حکمرانــی، اداره امــور عمومــی، راهبــری و هدایــت، نظــارت 
و عملیــات شــود- ناظــر بــر مؤلفــه مشــترک تمــام آن مفاهیــم یعنــی 
»عمــل یــا کنــش« اســت. کنــش را وبــر بــه رفتار معنــادار تعریــف کرده 
اســت2 و احیانــا رابطــه معنایــی کارآمــدی، نــه بــا کالبــد و شــکل رفتــار، 
کــه بــا معنایــی اســت کــه کنش‌گــر در قالــب رفتــار، ســعی در افــاده آن 
بــه مخاطبینــش دارد. حــال اگــر مفهــوم کنش‌گــری را از کنــش فــردی 
بــه کنــش حکومتــی توســعه 
دهیــم، بایــد در جســتجوی 
دنبــال  بــه  کارآمــدی، 
و  منویــات  معانــی،  فهــم 
فــرم  در  حکومــت  مقاصــد 
خط‌مشــی کــه مشــتمل بــر 
انفعــال  و   )Action( اقــدام 
آثــاری  و  اســت   )Inaction(
هدفــش  جوامــع  بــر  کــه 
یعنــی  باشــیم.  می‌گــذارد، 
مقاصــد نظامــات حکمرانــی 
را می‌تــوان از خطوط‌مشــی 
و  شــناخت  اِعمالــی‌اش 
کارآمــدی‌اش را نیــز می‌تــوان 

1- دانایی‌فرد، 1399
2- وبر، 1374
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اقتضای عقلانیت فــنــی، حرکت 
در جهت مدیریتی ـ اقتصادی 
کارآمدی اســت؛ به این‌صورت‌که 
عقل فنی، همواره خود را محاط 
ــوژیــک می‌بیند،  در ســطــح اکــول
عملی بــودن را به عنوان مبنای 
انتخاب هــدف می‌پذیرد و بــرای 
تحقق هدف، برنامه‌ریزی می‌کند. 
در مقابل، عقل حق‌مدار، خود را 
به محدودیت‌های بوم‌شناختی، 
محصور نکرده و خزائن آسمان و 

زمین را از آن خدا می‌داند.



  68

از کیفیــت اثــرش بــر جوامــع هــدف فهــم کــرد. حــال ســؤال ایــن اســت 
کــه کارآمــدی کنــش حکومــت، نــه در ایــن معنــای عرفــی، کــه از رهگذر 

علــوم و عقلانیــت منــدرج در علــوم، دقیقــا چیســت؟
کارایــی  جمــع  یعنــی  »بهــره‌وری«  بــه  کنــش،  یــک  کارآمــدیِ 
تحقــق  )بیشینه‌ســازی  اثربخشــی  و  هزینه‌هــا(  )کمینه‌ســازی 
سیســتمی(،  )مــدل  سیســتم«  تعــادل  »حفــظ  اهــداف(، 
ارزش‌هــای  »حفــظ  مــردم(،  رضایــت  )تأمیــن  »رضایت‌بخشــی« 
رفتــار  تغییــر  میــزان  )بیشینه‌ســازی  »نتیجه‌بخشــی«  رقابتــی«3، 
اجتماعــی( و یــا »درســت و یا معقــول بودن عمــل ارادی« )اتصال به 
ســعادت(4 تعریــف شــده اســت. هرکــدام از تعاریــف فــوق، مســتفاد 

و  اســت  ســوژه‌ای  و  منظــر  از 
خــاص.  عقلانیتــی  از  حاکــی 
بهــره‌وری، بر عقلانیــت مدیریتی 
و  رضایت‌بخشــی  دارد.  تأکیــد 
اجتماعــی،  ارزش‌هــای  حفــظ 
بــه عقلانیــت فرهنگــی اشــعار 
دارنــد. حفــظ تعــادل سیســتم، 

ارجــاع بــر عقلانیــت فنــی دارد. نتیجه‌بخشــی، بــر عقلانیــت اجتماعــی 
اســتوار اســت و معقولیت و درســت بــودن عمــل ارادی)عمل صالح( 
نیــز بــر عقلانیــت دینــی و حق‌مــدار ابتنــا دارد؛ چــون آنجــا کــه حضــرت 
علــی )ع( در بیــان صفــات متقیــن فرمــود: »و تخلــي مــن الهمــوم الا 
همــا واحــدا انفــرد«5؛ همــت متقیــن خالــی از تمــام هموم اســت، مگر 
اهتمــام بــه ریشــه خــود و دیــن خــدا. اقتضــای عقلانیــت فنــی، حرکت 
در جهــت مدیریتــی ـ اقتصــادی کارآمــدی اســت؛ بــه این‌صورت‌کــه 

3- رابینز، 1403
4- لاریجانی، 1373

5- خطبه 87 نهج‌البلاغه
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 اگر نظام حکمرانی بخواهد تمام 
اهتمام خود را بر کارآمدی بگذارد 
و در حفظ ارزش‌های اساسی چون 
عدالت، غفلت یا تغافل کند خطا 

کرده است.
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عقــل فنــی، همــواره خــود را محــاط در ســطح اکولوژیــک می‌بینــد، 
عملــی بــودن را بــه عنــوان مبنــای انتخــاب هــدف می‌پذیــرد و بــرای 
تحقــق هــدف، برنامه‌ریــزی می‌کنــد. در مقابــل، عقــل حق‌مــدار، 
خــود را بــه محدودیت‌هــای بوم‌شــناختی، محصــور نکــرده و خزائــن 

ــد.6 ــدا می‌دان ــن را از آن خ ــمان و زمی آس

توجــه بــه همــه شــئون عقلانیــت و متعاقبــا همــه شــاخص‌های 
کارآمــدی ضــرورت دارد؛ امــا لازم اســت توزیــن و توزیــع مناســبی در 
اعمــال حکمرانــی در نســبت بــا ایــن مــوارد وجــود داشــته باشــد. اگــر 
نظــام حکمرانــی بخواهــد تمــام اهتمــام خــود را بــر کارآمــدی بگــذارد 
و در حفــظ ارزش‌هــای اساســی چــون عدالــت، غفلــت یــا تغافــل 
کنــد خطــا کــرده اســت؛ همچنانکــه اگــر تغییــر رفتــار اجتماعــی را بــا 
اشــکال مختلــف سیاســت‌های رفتارگرایانــه و یــا بــا اتــکا بــر تلنگرهــای 
شــناختی دنبــال کنــد، از اهــداف و غایــات مهــم دینــی چــون »کنــش 
ــبيلي  ــذه س ــل ه ــود »ق ــه فرم ــد؛ آنچنانک ــد ش ــه« دور خواه بصیران
بَعَنــي«.7 اگــر بــه بهانــه 

َّ
أدعُــوا إلــى اِلله عَلــى بَصيــرَةٍ أنــا و مَــن اِت

از رفتارهــای مصلحانــه  از برهم‌خــوردن تعــادل اجتماعــی،  تــرس 
حق‌مدارانــه بگریــزد نیــز، دچــار خطــای محاســباتی شــده اســت. 
تــوازن ایــن شــئونِ کارآمــدی و صورت‌بنــدی شــبکه‌ای آن‌هــا، زیــر 
چتــر عقلانیــتِ حق‌مــدار، اصلی‌تریــن وظیفــه نظــام حکمرانــی بــرای 

ــت. ــود اس ــدی خ ــن کارآم تضمی
6- سوره منافقون، آیه 7
7- سوره یوسف، آیه 108
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کــه  اســت  مفهومــی  گاه  دولــت،  کارآمــدی 
بــر  پارادایم‌هــای کلان فلســفه سیاســی  میــانِ 
ایــن  بــا  نمی‌گیــرد.  صــورت  اجماعــی  ســرش 
واجــد  دولتــی  هــر  کــه  می‌رســد  به‌نظــر  حــال 
بتوانــد  مجموعــا  کــه  اســت  کارویژه‌هایــی 
بــرای  را  مطلوبــی  نســبتاً  عمومــی  ســامانِ 
ــال،  ــن ح ــا ای ــم آورد. ب ــش فراه ــهروندان خوی ش
کارآمــدی  کــه  اســت  ایــن  اهمیــت  حائــز  نکتــه 
بــه دولت‌هــا نیســت.  امــری منــوط و متوقــف 

سیدحسین موسوی
پژوهشــگر سیاست و مسائل ایران

کـــــارآمـــــــــــــــــــدی، 
هم‌سیاســـــــــــــــــی 
هم‌سیاســــــــــــــتی
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بــه تعبیــر دیگــر، اندیشــه »دولت‌محــور« بــه تنهایــی نمی‌توانــد بــر 
ــت،  ــر از دول ــای متأخ ــق خوانش‌ه ــد. مطاب ــت بیفزای ــدی دول کارآم
دولــت بــا جامعــه درهــم‌روی دارد؛ حــال آنکــه در خوانش‌هــای 
ــر  ــروعِ زور ب ــی و مش ــال قانون ــت، اعم ــد دول ــه می‌ش ــیک گفت کلاس
ــانِ دولــت  ــر جدایــی می ــا ب پهنــه‌ای ســرزمینی اســت و بــه یــک معن
و جامعــه تأکیــد می‌شــد. درهــم‌روی جامعــه و دولــت بــه ایــن 
معناســت کــه حتــی در صــورت تضــاد دولــت و ملــت در نظریــات 
متفکرانــی همچــون کاتوزیــان، ایــن دو نمی‌تواننــد از هــم جــدا 
باشــند. ایــن درهــم‌روی، بــه یــک معنــا امــری ضــروری اســت کــه 
جامعــه را بی‌دولــت، و دولــت را بــدون جامعــه، همچــون امــری 

می‌گیــرد. نظــر   در  الخلقــه  ناقــص 
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه در بحــث کارآمــدی دولــت 
معمــولاً بــه دو نکتــه توجــه می‌دهنــد: بوروکراســی و دموکراســی. 
امــور  قســمی  بــه  را  دولــت  تــا  می‌کننــد  تــاش  فن‌ســالاران 
ــان  ــا کارشناس ــران ی ــه مدی ــه طبق ــد ک ــل دهن ــی تقلی ــی و فن تکنیک
آن را اداره می‌کننــد. در ایــن رویکــرد، تــاش می‌شــود تــا دولــت 
مقولــه‌ای  صرفــا  و  شــود  داده  نشــان  هنجــاری  وجــه  فاقــد 
فروکاســته  مهندســی  و  بوروکراتیــک  ســازوکارهای  بــه  خنثــی 
می‌شــود. در رویکــرد دوم عکــس چنیــن وضعیتــی صــادق اســت. 
دموکراســی‌خواهان تــاش می‌کننــد تــا در اتخــاذ اســتراتژی‌های 
ــه  ــت را ب ــادِ دول ــده و نه ــاداری، ای ــراض و وف ــروج، اعت ــه خ ــه گان س
سیاســی  اکســتریم‌های  و  گروه‌هــا  تقابــل  و  صف‌آرایــی  صــرفِ 
ــی  ــی تلق ــرِ مبارزات ــده از ام ــت را برآم ــت دول ــد و در حقیق فروبکاهن
ــت  ــت در خدم ــرار اس ــه ق ــد، ک ــتِ کارآم ــه دول ــی ک ــد. درحال می‌کنن
خیــر عمومــی ایفــای نقــش کنــد، بــه مقولــه‌ای صرفــا تضــادی 
فروکاســتنی نیســت؛ ای بســا قاطبــه مــردم و گروه‌هــای اجتماعــی 
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متکثــر در وضعیــتِ قطبی‌شــدگی سیاســی و اجتماعــی، متضــرر 
شــوند. بی‌پایــان  نبردهــای 

بــا ایــن حــال، بــه نظــر می‌رســد کــه کارآمــدی دولــت، منــوط 
ــود  ــویی مقص ــت. از س ــرد اس ــن دو رویک ــب همی ــق و ترکی ــه تلفی ب
ــتِ دموکراتیــک، قســمی دولــت اســت کــه واجــد شــمولیتی  از دول
دولت‌هــای  دموکراســی،  نظریــات  در  اگرچــه  اســت.  عادلانــه 
می‌شــوند،  نقــد  چابکــی  و  کارآمــدی  حیــث  از  اولترادموکراتیــک 
ــا ایــن حــال بــا توجــه بــه کثــرت نیروهــای اجتماعــی، بــه ویــژه در  ب
ایــران، نیــاز بــه دولتــی خواهیــم داشــت کــه حوزه‌هــای متنــوع 

عدالــت از حیــث قومــی، جنســیتی، 
دولــتِ  دربرگیــرد.  را   ... و  طبقاتــی 
ایــن معنــا، دولتــی  دربرگیرنــده در 
ــات  ــی طبق ــتقل از هژمون ــت مس اس
یــا منزلت‌هــای خــاص اجتماعــی؛ و 
تــاش می‌کنــد تــا برآینــد نبردهــای 
اجتماعــی باشــد، بی‌آنکــه امکانــی 
بــرای ســتمگری اجتماعــی گروهــی 
بــر گــروه دیگــر ایجــاد کنــد. امــا چنین 
ــار  ــد از تکنیــک برکن دولتــی، نمی‌توان
بمانــد. در واقــع دموکراســی‌خواهی 

راهــی نــدارد جــز آنکــه بــه نهادهــای اجتماعــی و فرهنگــی، کــه 
ریشــه در تاریــخ طولانــی ایــران دارنــد، اعمــال شــود. ســازمان‌های 
ــرفِ  ــد و ص ــرار دارن ــم ق ــا ه ــکال ب ــبتی تکنی ــردم در نس ــی م اجتماع
طــرح دعوی‌هــای پارادایمــی نمی‌توانــد دولتــی کارآمــد خلــق کنــد. 
در اینجــا نیــاز مبرمــی بــه داده و آمــار وجــود دارد تــا بهینه‌تریــن 
کوتــاه  یابــد.  اســتقرار  امــکانِ  کارآمــد،  دولــتِ  از  ممکــن  حالــتِ 
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دولتِ کارآمد، لزوماً یک دولتِ 
برآمده از اصــاح یا انقلابی 
ناگهانی نیست، بلکه دولتی 
ــه توسط  ــی ک اســـت طــولان
کــنــش‌هــای کــارشــنــاســان، 
مدیران، سیاست‌مداران و 
خودِ مردم، به مرور ساخته 

و ویرایش می‌شود.
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بــه چنیــن دولتــی  را متعلــق  ایرانیــان بایــد خــود  اینکــه  ســخن 
ــارض و  ــی تع ــازوکارهای تکنیک ــال، س ــن ح ــد و در عی ــاس کنن احس
ــند. در  ــته باش ــر داش ــد نظ ــی را م ــای اجتماع ــانِ گروه‌ه ــل می تعام
ایــن صــورت، دولــتِ کارآمــد، لزومــا یــک دولــتِ برآمــده از اصــاح یــا 
انقلابــی ناگهانــی نیســت، بلکــه دولتــی اســت طولانــی کــه توســط 
کنش‌هــای کارشناســان، مدیــران، سیاســت‌مداران و خــودِ مــردم، 

بــه مــرور ســاخته و ویرایــش می‌شــود.
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بایســـــته‌هــــــــــــــای 
کـــارآمـــــــــــدی؛ مورد 
خــاص دولــت در ایران

مقدمه◂ 
بحــث دربــاره سیاســت بــه طــور عــام، و کار دولــت 
بــه طــور خــاص، در ایــران معاصــر بــا چالش‌هــای 
قابــل توجهــی مواجــه اســت. ریشــه بخــش زیــادی از 
ایــن چالش‌هــا را بایــد در یــک جــور سرگشــتگی ناشــی 
از ابهــام دربــاره مفاهیــم بنیادیــن سیاســت جســتجو 
کــرد. سرگشــتگی مزمنــی کــه نهایتــا به تولیــد نظامی 
فربــه از برنامه‌هــا، رویکردهــا و گفتگوهــای بی‌پایــان 
ــده  ــی ش ــم« منته ــام بدهی ــد انج ــه بای ــاره »آنچ درب
اســت. ســرگیجه ناشــی از ابهامــی کــه از آن صحبــت 
می‌کنیــم بــه مجموعــه‌ای از سیاســت‌های ناکارآمــد 
مربــوط  دولــت  بــه  کــه  مختلفــی  حوزه‌هــای  در 
کــه  سیاســت‌هایی  اســت.  زده  دامــن  می‌شــود 
پیش‌بینــی  کارآمــدی  افزایــش  هــدف  بــا  هرچنــد 
شــده و بــه اجــرا در آمــده‌، خــود بــه یکــی از گره‌هــای 
ناگشــودنی در کلاف ســردرگمی سیاســی در ایــران 
بحثــی  هــر  قــرار  ایــن  از  شــده‌اند.  تبدیــل  معاصــر 
دربــاره کارآمــدی، اگــر بنــا باشــد اصلاً معنایی داشــته 

حمید ملک زاده
دانــش آموخته دکتری علوم 
سیاســی )اندیشه سیاسی( 
دانشگاه تهران
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باشــد، بایــد بــه ریشــه ایــن ابهــام و ســردرگمی ناشــی از آن بپــردازد. 
مــن در ایــن نوشــته تــاش می‌کنــم تــا ایــن موضــوع را بــه شــکل 

ــم. ــرار ده ــه ق ــورد مطالع ــری م مختص

بایسته‌های کارآمدی
دربـاره کارآمـدی اینطور آورده‌اند که عبارت از انجـام دادن کار کم‌تر 
بـا قبـل  یـا مشـابه  آوردن دسـت‌آوردهایی بیش‌تـر  بـه دسـت  بـرای 
اسـت. از ایـن قـرار کارآمـدی بیش‌تـر بـر سـازوکارهای مبتنـی بـر هزینه 
و فایـده مبتنی اسـت. هرچنـد در بحث پیرامـون کارآمدی نباید صرفاً 
بـه بخـش اول از تعریفی که دربـاره آن آوردیم، یعنی بخش هزینه‌ها 
توجـه کنیـم، بلکه الزام حفظ دسـت‌آوردها یا افزایـش آن‌ها را نیز باید 
در ذهـن حاضـر داشـته باشـیم. در ایـن معنـا کارآمـدی را نبایـد صرفـا 
در معنـای کاسـتن از هزینه‌هـا فهمیـد؛ چـرا که ایـن مفهوم همچنین 
بـر ضـرورت حفـظ یـا افزایـش دسـت‌آوردها نیز دلالـت می‌کنـد. من در 
ادامـه ایـن یادداشـت همیـن تعریـف اولیـه را به عنـوان مبنایـی برای 
بـه هیـچ  ادامـه مـی‌آورم در نظـر خواهـم داشـت. مع‌هـذا  آنچـه در 
عنـوان بنـا نـدارم بـه پیچیدگی‌هـای مربـوط بـه مفهـوم کارآمـدی، و 
مکانیسـم‌های افزایش کارآمدی یا شـرایطی که به کاهش آن منتهی 
می‌شـوند بپـردازم. این‌هـا موضوعاتـی نظـری و روشـن هسـتند کـه 
بـه سـادگی می‌تـوان بـا یـک جسـتجوی سـاده، مطالـب راهگشـایی 
را دربـاره آن‌هـا در مقـالات انبوهـی کـه بـه فارسـی یـا زبان‌هـای دیگـر 
نوشـته شـده اسـت پیـدا کـرد. موضوعـی کـه مـن علاقـه دارم بـه آن 
بپـردازم، بـه چیـزی مغفول‌مانـده در تعریفـی کـه از کارآمـدی ارائـه 
ایـران  می‌کنیـم مربـوط می‌شـود. مسـئله‌ای کـه بـرای سیاسـت در 
معاصـر بـه طـور عـام، و در جمهـوری اسالمی ایـران به‌طـور خـاص 
اهمیّتـی حیاتـی دارد. مـن بر این باور هسـتم که این موضوعی اسـت 
کـه حـل بنیادیـن بخـش عمـده‌ای از مسـائل مربـوط بـه سیاسـت در 
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ایـران امـروز، بـه صورت‌بنـدی مناسـب آن بسـتگی دارد: دولـت.
بـرای اینکـه اهمیّـت موضوعـی کـه در اینجـا مطـرح کـردم در زمینه 
کارآمـدی معلـوم شـود بایـد بـه تعریفی کـه پیش‌تـر دربـاره کارآمدی 
آورده بودیـم بازگردیـم: کارآمـدی، بر اقدامی دلالت دارد که براسـاس 
دسـت‌آورد‌هایی  یـا  محصـولات  تولیـد  بـه  کم‌تـر،  هزینـه  صـرفِ  آن، 
به‌طـور  می‌شـود.  پیشـین منتهـی  شـرایط  از  یـا بیش‌تـر  بـا  مشـابه 
طبیعـی وقتـی از سیاسـت صحبـت می‌کنیـم موضـوع گفتگـوی مـا بر 
کارآمـدی دولـت متمرکـز می‌شـود. بدیـن ترتیـب می‌توانیـم انتظـار 
داشـته باشـیم کـه وقتـی صحبـت از سیاسـت در میـان باشـد، بحـث 
دربـاره کارآمـدی، بـر محصـولات دولـت دلالـت می‌کنـد. بنابرایـن در 
بحـث پیرامـون کارآمـدی دولـت بایـد بـر دو موضـوع اساسـی متمرکز 
باشـیم: الـف. آنچـه دولـت بـه عنـوان محصـول نهایـی خـود تولیـد 
مـورد  محصـولات  ایـن  تولیـد  بـرای  کـه  سـازوکارهایی  ب.  می‌کنـد، 

اسـتفاده قـرار می‌گیرنـد.
بـا ایـن وجـود، ایـن همـه آن چیـزی نیسـت کـه مـن بنـا دارم بـه آن 
بپـردازم؛ چـرا کـه در نهایـت، بحـث پیرامـون ایـن دو شـاخص نیـز بـه 
وفور در مقالات علمی یا تخصصی منتشـر شـده توسط متخصصان 
ایـن  بـه  شـدن  وارد  عالوه،  بـه  گرفته‌انـد.  قـرار  دسـترس  در  امـر، 
موضوعـات نیازمنـد تخصصـی اسـت کـه نویسـنده این مطلـب فاقد 
آن اسـت. موضوعـی کـه مـن قصـد دارم بـه طـور ویژه بـه آن بپـردازم، 
خـود مفهـوم دولـت اسـت. مفهومـی که هـم در گفتگوهـای روزمره و 
هـم در نوشـته‌های سیاسـی علمـی یـا تخصصـی زیـادی کـه از آن‌هـا 
صحبـت کـردم، عمومـا بـه عنـوان مفهومـی معلـوم، از پیـش فـرض 
گرفتـه شـده اسـت. علی‌رغـم همـه این‌هـا مـن بر ایـن باور هسـتم که 
هـر بحثـی دربـاره کارآمـدی اگـر بنا باشـد بـه عنـوان بحثی معنـادار در 
نظـر گرفتـه شـود، بایـد پیـش از هرچیـزی بـه مفهـوم دولـت بپـردازد. 
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اهمیّـت ایـن موضـوع بـرای مـا در ایـران بیش‌تـر بـه ایـن خاطـر اسـت 
کـه به‌نظـر می‌رسـد، چـه در میـان سیاسـتمداران و نخبگان سیاسـی 
ایرانـی و چـه در میـان اهالـی آکادمـی سیاسـت در ایـران، هنـوز فهـم 
روشـن، اگـر نـه واحـدی، دربـاره محتـوای ایـن اصطالح وجـود نـدارد. 

دولت به مثابه نقطه عزیمت سیاست
اگـر مطالعـه درباره کارآمدی در حوزه سیاسـت، مطالعـه‌ای درباره 
کیفیـات مربـوط بـه مداخالت دولـت باشـد، قبـل از اینکـه بخواهیـم 
بـا معیارهـای کمّـی میزان کارآمـدی این دسـت از مداخالت را معلوم 
کنیم، اول باید درباره این مسـئله اساسـی به نتیجه رسـیده باشـیم 
نهفتـه  واقعیّـت  ایـن  در  ایـن موضـوع  اهمیّـت  کـه دولـت چیسـت. 
اسـت کـه تنهـا پـس از معلوم شـدن محتـوای ایـن اصطلاح اسـت که 
می‌توانیـم بگوییـم آیـا فلان مداخله‌ای که دولـت در یک عرصه خاص 
از خـود نشـان داده مداخلـه‌ای کارآمـد بـوده و بـه افزایـش کارآمـدی 
دولـت کمـک کـرده اسـت یـا خیـر؛ چـرا کـه اساسـا در غیـاب مفهـوم 

دولـت، مـا در جایـی بیـرون از حـوزه سیاسـت قـرار می‌گیریـم.
در میـان جریـان غالـب در نظریه‌هـای سیاسـی، و همین‌طـور در 
میـان اکثـر سیاسی‌نویسـان غیردانشـگاهی، این‌طـور مرسـوم اسـت 
کـه دولـت را بـه عنـوان یـک نظـام زورِ عینـیِ مسـتقر بـر جریـان زندگـی 
روزمـرّه یـک مـردم، در محـدوده سـرزمینی خاصی صورت‌بنـدی کنند. 
نظامـی از زور عینـی کـه در نهادهـای مـادّی مشـخصی بیرونیّـت پیـدا 
کرده، و با استفاده از پلیس، ارتش و دستگاه قضایی خاصی که دارد، 
در امـور زندگـی روزمـرّه مـردم، بـر اسـاس مجموعـه‌ای از بایسـته‌های 
ایدئولوژیـک دخالـت می‌کنـد. ایـن فهمی اسـت که عموماً،از قسـمی 
حقوقی‌سـازی سیاسـت نیـرو می‌گیـرد. در ایـن فهـم، مرزهـای دولـت، 

بـه اعتبـار حـدود صلاحیّـت قوانیـن موضوعـه آن تعریف می‌شـود. 
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درعین‌حـال در ایـن روایـت، سـازمانِ مـادّی و روانـیِ واحدِ سیاسـی 
اعتبـار  بـه  و  اعتبـار حـدودی تعیین‌شـده در قانـونِ مکتـوب،  بـه  را 
نهادهـای مـادّی خاصی که مشـروعیّت اعمال اراده خود را از اسـتقرار 
اینجـا  در  می‌کننـد.  تعریـف  می‌گیرنـد،  خـاص  حقوقـی  نظـام  یـک 

دارد.  تبعـی  حالتـی  دولـت،  نام‌گـذاری 
یعنـی بـه قـدرت مـادّی و توانایـی نهـاد 
مـادّی  زور  از  اسـتفاده  در  دولـت  مـادّی 
وابسـته اسـت. در چنیـن برداشـتی افراد 
تشـکیل‌دهنده یـک واحـد سیاسـی، بـه 
لحـاظ وجودشـناختی از دولـت مسـتقل 
غیرسیاسـی  حیاتـی  آن‌هـا  هسـتند. 
و  دارنـد  سیاسـی  قـدرت  از  بیـرون  در 
پیـدا  سـروکار  سیاسـت  بـا  وقتـی  تنهـا، 
می‌کننـد کـه به نحوی با نهادهـای مادّی 
سـرزمینی  محـدوده  در  مسـتقر  قـدرت 
باشـند.  داشـته  سـروکار  خودشـان 

یک‌جـور شـکاف وجـود، میـان افـراد تشـکیل‌دهنده دولـت و قـدرت 
مسـتقر، در ایـن فهـم از سیاسـت وجـود دارد کـه معمـولاً مفاهیمـی 
ماننـد کارآمـدی، مشـروعیّت و مقبولیّـت آن‌هـا را پـر می‌کنـد. در ایـن 
صورت‌بنـدی حقوقـی از سیاسـت، دولت کارگزار چیزی اسـت که همه 
مردم نمی‌توانند به طور هم‌زمان به آن مشـغول باشـند: کارگزار امر 

جمعـی.
آورده‌انـد، دولـت  ایـن صورت‌بنـدی  از دولـت در  کـه   در تعاریفـی 
مسـئولیّت‌هایی را از طـرف همـه افـراد تشـکیل‌دهنده خـود برعهـده 
بـرای  کـه  را  حقوقـی  و  آزادی‌هـا  از  بخشـی  آن  ازای  در  و  می‌گیـرد 
انجـام‌دادن ایـن مسـئولیّت نیـاز دارد از تک‌تـک افـراد واحـد سیاسـی 

ــــت مسئولیّت‌هایی  دول
ــراد  ــ ــرف هــمــه اف را از طــ
تــشــکــیــل‌دهــنــده خـــود 
ــرد و در  ــی ــده مــی‌گ ــه ــرع ب
ازای آن بخشی از آزادی‌هــا 
ــی را کـــه بـــرای  ــوق و حــق
انجام‌دادن این مسئولیّت 
نیاز دارد از تک‌تک افــراد 
ــد سیاسی به‌عاریه  واحـ

می‌گیرد.
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به‌عاریـه می‌گیـرد. همـه این‌هـا در واقـع بخشـی از حقـوق طبیعـی 
افـراد هسـتند. حقوقـی کـه هـر کـدام از آن‌هـا در وضعیتـی غیرمدنی، 
یعنـی در وضعیتـی کـه در آن دولـت وجود نداشـته اسـت، یـا به اعتبار 
طبیعـت و یـا بـه اعتبـار حیثیـت الهـی انسـان، یعنـی بـه اعتبـار نفـسِ 
بعضـا  تفاوت‌هـای  اگـر  اسـت.  بـوده  برخـوردار  آن  از  بـودن،  انسـان 
مهمـی را کـه در میـان همـه ایـن روایت‌هـا وجـود دارد کنـار بگذاریـم، 
همـه آن‌هـا در یـک چیـز بـا یکدیگـر اشـتراک دارنـد: بـرای آن‌هـا انسـان 
موجـودی اسـت کـه در بیرون از واحد سیاسـی، یعنـی در بیرون از یک 
وضع مدنی، فی‌نفسـه ارزشـی وجودی دارد؛ یعنی هسـت، و هسـتی 
او بی‌خـودی خـود معنـادار اسـت. در ایـن روایـت سیاسـت نسـبت بـه 
انسـان و زندگـی او حیثیتـی پسـینی دارد. یعنـی سیاسـت عَـرَض بـر 

زندگـی اسـت.
دولـت  تأسـیس  خـاصِ  شـرایط  تأثیـر  تحـت  آنچـه  حـال  ایـن  بـا   
جدیـد در ایـران اتفـاق افتـاده، فهمـی حقوقی‌شـده از سیاسـت بـر 
سـازمان‌های مـادّی و روانـی دولـت در ایـران حاکـم کـرده اسـت. در 
روایت‌هایـی از سیاسـت کـه در آن‌هـا دولـت به‌عنـوان یـک برسـاخته، 
سیاسـی  واحـد  می‌شـود،  فهمیـده  حقوقـی  مصنـوع  سـازمان  یـا 
بـه عنـوان چیـزی کـه در جوهـر خـود، از انسـان و زندگـی طبیعـی او 
متفـاوت اسـت صورت‌بنـدی می‌شـود. مصنـوع هولناک بشـری که از 
حیثیتـی مصنـوع، اندیشـیده و ماشـینی برخـوردار اسـت. ازاین‌جهت 
فرقـی نمی‌کنـد کـه درباره مارکسیسـمِ شـوروی یا لیبرال دموکراسـیِ 
آمریکایـی صحبـت کنیـم. بن‌مایـه هـر دوی آن‌هـا چیـزی جـز روایـت 
از  حقوق-پایـه  روایت‌هـای  در  نیسـت.  سیاسـت  از  حقوق-پایـه 
سیاسـت، دولت مصنوعی بشـری اسـت کـه به‌خودی‌خـود از یک‌جور 
غایت، سـازمان، و سـازوکارهای انحصاری برخوردار می‌شـود. هستی 
ویـژه و خـاص دولـت در ایـن روایت‌هـا انسـان را بـه کارگـزار دولـت، و 
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سیاسـت‌مدار را بـه مهنـدس دولـت تبدیـل کـرده اسـت. در ایـن معنا 
مـدام  طبیعـت،  اختصاصـی  عرصـه  به‌عنـوان  او،  زندگـی  و  انسـان 
توسـط دولـت مـورد نظـارت قـرار می‌گیـرد. در اینجـا نظـارت دولتـی از 
طریـق قانـون و بـرای به سـامان کـردن، یا اگر دقیق‌تـر بگوییم، مدنی 
کـردن انسـانی طبیعـی و باهـدف تولید انسـان مطلوبِ دولـت اتفاق 
ایـن روایـت زندگـی دو حیثیّـت متفـاوت دارد: طبیعـی  می‌افتـد. در 
زندگـی  و  زیبایی‌شـناختی  بـه موضـوع  زندگـی طبیعـی  و سیاسـی. 
سیاسـی به چیزی مربوط به مدنیّت تقلیل داده می‌شـود. در چنین 
روایتـی زندگـی، یـا آنچـه بـه آن عرصـه اختصاصـی طبیعـت می‌گویند، 
بـه تهدیـدی علیه دولت یا حیات سیاسـی، به‌عنوان عرصه آشـکارگی 

مدنیّـت تبدیل‌شـده اسـت.
حقیقـتِ  نظـام  درعین‌حـال  حقوق-پایـه  روایـت  ایـن  در  دولـت 
انحصـاری خـودش را دارد. نظـام حقیقتـی که به‌طورکلـی حول محور 
مفهـوم قـدرتِ سیاسـی سـامان پیـدا کـرده اسـت. اگـر ایـن مسـئله 
شـما  بـرای  بگیریـم،  نظـر  در  بـودم  آورده  پیش‌تـر  آنچـه  کنـار  در  را 
روشـن خواهـد شـد کـه نظـام حقیقتـی کـه در روایت‌هـای حقـوق-
پایـه از سیاسـت، از آن صحبـت می‌کنیـم، به‌طورکلـی علیـه زندگـی، یـا 
علیـه آنچـه طبیعـی اسـت عمـل خواهـد کـرد. بـر اسـاس ایـن نظـام 
حقیقـت، افـراد انسـانی بـه موضوعات اعمال قـدرتِ دولـت، از طریق 
بـه غایـات  بـا عنایـت  کـه  تبدیـل می‌شـوند  از قوانیـن  مجموعـه‌ای 
انحصـاری دولـت تنظیـم شـده‌اند. موضـوع فراخوانی‌هـای دولـت در 
این دسـته از روایت‌ها نه زندگی، و شـیوه‌های متفاوت از در-جهان-
هسـتنِ افـراد، بلکـه مجموعـه رفتارهـای آن‌هاسـت. دانـش مناسـب 
روایت‌هـا،  ایـن  در  سیاسـی  واحـد  اداره  فهـم  و  صورت‌بنـدی  بـرای 
علـم سیاسـتی اسـت کـه در صورت‌های مختلفـی از رفتارگرایی ریشـه 

می‌گیـرد.
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ایـن  و  سیاسـت،  از  روایـت  ایـن  دربـاره  کـه  دیگـری  موضـوع 
صورت‌بنـدی حقوق-پایـه از واحـد سیاسـی بایـد بـه آن اشـاره کنیـم، 
موضـوع عضویّـت داشـتن افـراد در دولـت یـا واحـد سیاسـی اسـت. 
در ایـن فهـم از سیاسـت، رابطـه میـان افـراد بـا دولـت و رابطـه میـان 
افـراد بـا یکدیگـر، قبـل و بیـش از هـر چیـز، موضوعـی اسـت کـه در 
حقـوق عمومـی مطـرح می‌شـود. ازاین‌قـرار، بحـث دربـاره تابعیّـت 
در  افـراد  عضویّـت  مبنـای  دولت‌هاسـت،  انحصـاری  حقـوق  از  کـه 
واحـد سیاسـی، و مبنـای بنیادیـن سـازمانی اسـت کـه بـرای روابـط 
خصوصـی یـا عمومـی اعضـای تشـکیل‌دهنده دولـت بـا یکدیگـر در 
 انحصـاریِ سـلب یـا 

ِّ
نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـه طـور منطقـی حـق

اعطـای تابعیّـت، بـر اسـاس ایـن روایـت، در اختیـار دولت‌هـا قـرار داده 
شـده اسـت. دولت‌هـا در ایـن زمینـه، درسـت مثـل همـه صورت‌هـای 
دیگـری از »فرمـان‌دادن« کـه می‌شـود بـرای آن‌هـا متصـور شـد، ایـن 
 انحصـاری را تنهـا بـا عنایت به منافع خـود، یا با عنایـت به تأثیری 

ِّ
حـق

داده  قـرار  بیـرون  بشـری  دهشـتناکِ  مصنـوع  غایـات  تأمیـن  در  کـه 
شـده در بـالای زندگـی اعمـال می‌کننـد. تحت‌تأثیـر حقوقـی شـدنِ 
 و تکلیـف 

ّ
هـر چیـز، و همـه چیـز، در ایـن روایـت، افـراد بـه حامالنِ حـق

تبدیـل می‌شـوند؛ حقـوق و تکالیفـی کـه در دولـت، و بـه اعتبـار غایـت 
انحصـاری آن تعریـف شـده‌اند. در نتیجه‌ی همه این‌ها، فرد انسـانی 
بـرای اینکـه بـه سـاحتی از مدنیّـت یا موضوعـی برای سیاسـت تبدیل 
شـود، در ابتـدای امـر از همـه کیفیّـات اقتضایـی یـا ویژگی‌هـای تکیـن 
امـر جزئـی تهی شـده، و به یک نام، یعنـی یک واحد مفهومی حقوقی 
تبدیـل می‌شـود. آنچه ارسـطو درباره تفـاوت میان عدالـت یا انصاف 
بـه  سیاسـی  اندیشـه‌های  تاریـخ  در  بعدهـا  و  کـرده،  صحبـت  آن  از 
فراخـور موضوعـات مختلـف بـه آن بازگردیده‌انـد در پاسـخ بـه همین 
مسـئله ارائـه شـده اسـت. مـن، بعدتـر وقتـی دربـاره ایـران صحبـت 

ن |
ایرا

در 
ت 

دول
ص 

خا
رد 

مو
ی؛ 

مد
کارآ

ای 
ه‌ه

ست
بای

  83



  84

می‌کنـم، دوبـاره بـه ایـن روایت از سیاسـت و این صورت‌بنـدی از واحد 
سیاسـی بازخواهـم گشـت.

واحد سیاسی به‌عنوان وحدت اصیل حیات انسانی
کـه  را  سیاسـت  از  روایت‌هایـی  تـا  کـردم  تالش  قبـل  بخـش  در 
به‌عنـوان روایت‌هـای دولت-پایـه معرفـی می‌کننـد بـه طـور مختصـر 
مـورد بررسـی قـرار دهـم. انتظـار دارم ایـن موضـوع برای شـما روشـن 
شده باشد که در فهمی از سیاست که بر حقوق ابتناء دارد، سیاست 
در تقابـل بـا زندگـی فهمیـده می‌شـود: درسـت بعـد از پایـان زندگـی 
طبیعـی افـراد اسـت کـه سیاسـت آغـاز می‌شـود.  در ایـن روایـت همه 
وفاداری‌هـای فـردی، بـه اعتبـار یک‌جـور وفـاداری عـام، معلـق شـده و 
بـه سـمت دولـت، یا واحـد سیاسـی هدایت می‌شـود. ایـن مانند این 
اسـت کـه بگوییـم در ایـن فهـم، برای واردشـدن به سـاحت سیاسـت، 
بایـد از تعلقـات طبیعـی، یـا از هـر چیـزی کـه دولـت را ممکـن اسـت بـه 
چالـش بکشـد جـدا شـویم و هر چیز انسـانی دیگـر را قربانـی مصنوع 
دهشـتناکی کنیـم کـه بـه آن دولـت می‌گوینـد. در ایـن صورت‌بنـدی، 
سیاسـت علیـه زندگـی اسـت. بااین‌وجـود همـه چیزهایـی کـه دربـاره 
تقلیل‌گرایانـه  روایـت  ایـن  در  نبایـد  را  بگوییـم  می‌توانیـم  سیاسـت 
مناسـبات  از  فراتـر  و  بیش‌تـر  چیـزی  هنـوز  سیاسـت  کـرد.  خلاصـه 
حقوقـی مبتنـی بر قدرت سـخت نهادهـای مادّی قدرت اسـت. من در 
ایـن بخـش تالش می‌کنـم تـا فهمـی اصیل‌تـر از سیاسـت را ارائـه کنم 
کـه درآن، واحـد سیاسـی نـه به‌عنـوان مصنوعـی بشـری، یـا به‌عنوان 
سـازمان مـادّی قدرتـی در بیرون از انسـان و زندگـی او، بلکه به‌عنوان 
روایـت  ایـن  در  می‌شـود.  فهمیـده  بشـری  حیـات  طبیعـی  عرصـه 
متفـاوت، واحـد سیاسـی دیگـر هیـولای دهشـتناکی در بـالای زندگـی 

نیسـت، بلکـه وحـدت اصیـل زندگـی سیاسـی اسـت.
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کنـم،  صحبـت  آن  از  دارم  بنـا  اینجـا  در  کـه  معنایـی  در  سیاسـت 
نـه بـر »فرمـان« بلکـه بـر »فراخوانـدن« اسـتوار اسـت. فراخوانـدن، 
هم‌پیونـد  بـودم،  کـرده  صحبـت  آن  دربـاره  پیش‌تـر  کـه  همان‌طـور 
موجـودی  به‌عنـوان  انسـان  هسـتی  جوهـری  ویژگـی  و  طبیعـی، 
ازاین‌جهـت بحـث دربـاره سیاسـت،  اسـتقراریافته در جهـان اسـت. 
متضمـن بحـث دربـاره یک‌جـور نظـام حقیقـتِ نیندیشـیده اسـت. 
نظـام حقیقتـی کـه در جریـان زندگـی انسـان، یعنـی درنتیجـه نفـسِ 
هسـتنِ او در جهـان و رابطـه‌ای که با چیزهای موجـود در جهان مادّی 

می‌شـود.  ایجـاد  می‌کنـد  برقـرار  دیگـر  انسـان‌های  و 
نظـام حقیقتـی کـه در اینجـا از آن صحبـت می‌کنیـم، دربرگیرنـده 
مجموعـه‌‌ای از بایدهـای و نبایدهـای هنجـاری معطـوف بـه زندگـی 
اسـت. یعنـی مجموعـه‌ای از بایدهـا و نبایـد کـه در نتیجـه مواجهـه 
انسـان‌های  و  پیرامـون  جهـان  خودشـان،  بـا  افـراد  از  مجموعـه‌ای 
دیگـر، بـه شـکلی نیندیشـیده ایجـاد شـده‌اند. در ایـن معنـا حقیقـت 
امـری از پیـش موجـود نیسـت؛ امـر از پیـش موجـودی کـه بـه اعتبـار 
ضروریـات دولـت یـا یـک سـاخته مصنـوع دیگـر، و بـرای خدمت‌کـردن 
بـه آن تولیـد شـده باشـد. در ایـن بیـان، حقیقت یا نظـام حقیقتی که 
از آن صحبـت می‌کنیـم، بر زندگی اسـتوار اسـت. درسـت در اینجاسـت 
کـه زندگـی، به‌خودی‌خـود بـه ارزشـی غایـی، یـا غایتـی در خـود تبدیل 
می‌شـود. بـرای اینکـه بتوانیم به شـکل معناداری، آنچـه من در اینجا 
از معنـای زندگـی افـاده می‌کنـم را بفهمیـم، باید بنیان اسـتقراریافته 
بشـر، گشـودگی زندگـی نسـبت بـه امـر اقتضائـی، نفـسِ بـا دیگـران 
بـودن هرکـدام از مـا در جهـان، و سـازوکار طبیعـی ایجـاد تعلـق را در 
ایـن مفاهیـم بیش‌تـر  از  نظـر بگیریـم. در ادامـه بـه مسـائل ناشـی 

می‌پـردازم.
اگر از من پذیرفته باشـید که انسـان بنا به ضرورتی وجودشـناختی 
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موجـودی اسـتقراریافته اسـت، آنـگاه تصدیـق خواهیـد کـرد کـه ایـن 
چیـز  همـه  دیـدنِ  امـکان  در  محدودیـت  متضمـن  اسـتقراریافتن 
ایـن موضـوع  اگـر  یـک شـخص منفـرد اسـت.  به‌عنـوان  درآن‌واحـد 
درسـت باشـد کـه اسـتقراریافتن فیزیکـی هـر کـدام از مـا در جهـان، 
توانایـی دیـدن، و در نتیجـه امـکان فهمیـدنِ تـام و تمـام جهـان را از 
مـا سـلب می‌کنـد، آنـگاه بـه شـکل اجتناب‌ناپذیـری باید ایـن موضوع 
را نیـز بپذیریـم کـه هـر کـدام از مـا بـرای اینکه بتوانـد تصویر روشـنی از 
جهـان مـادّی پیرامـون خـود درک کنـد، یـا حتـی درک روشـنی از خـود 
به‌دسـت‌آوَرَد، نیازمنـد دیگرانـی اسـتقراریافته اسـت کـه جهـان را از 
جنبه‌هایـی متفـاوت و چشـم‌اندازهای مـادّی گوناگونـی می‌بیننـد. 
درعین‌حـال بایـد ایـن موضوع را نیز در نظر بگیرید که اسـتقراریافتن، 
به‌ضـرورت  بنـا  مـا  از  کـدام  هـر  نیسـت.  مـادّی  اسـتقراریافتن  تنهـا 
وجـودی خودمـان، همـواره در یـک نظـام حقیقـت، یعنـی در نظامـی 
از مفاهیـم کـه پیـش از مـا وجـود داشـته و جهـان را بـرای مـا از پیـش 
معنـادار کـرده اسـت مسـتقر هسـتیم. ایـن جهـانِ معنایـی، نتیجـه یا 
حاصـل جهانـی اسـت که پیشـینیان ما به نحـو مقتضـی در و از طریق 
ارتبـاط برقـرار کرده‌انـد. مسـئله مهمـی کـه لازم اسـت  بـا جهـان  آن 
درباره این اسـتقراریافتن روانی در نظر بگیرید، گشـودگی آن نسـبت 
بـه امـر اقتضائـی اسـت. چـرا کـه عناصـر بنیادیـن آن را صورت‌هـای بـه 
آگاهـی درآمـده از تجربـه جمعـی کسـانی تشـکیل می‌دهـد که پیش 
از مـا زیسـته‌اند. ازآنجایی‌کـه نظـام حقیقتی که در اینجـا از آن صحبت 
می‌کنیـم، اساسـا نسـبت بـه اقتضائی بودن زندگی گشـوده اسـت، و 
بـه همیـن دلیل اسـت کـه می‌توانیم بگوییم در بنیـان خود معطوف 

بـه زندگـی، و بـرای بزرگداشـت زندگـی اسـت.
از آنچـه در فهـم جدیـدی کـه از نظامـی حقیقت ارائـه می‌کنم، نباید 
این‌طـور برداشـت کـرد کـه سیاسـتِ مبتنـی بـر آن، ضـد دولـت، یـا ضد 
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واحـد سیاسـی اسـت. یعنـی نبایـد از آن نوعی آنارشیسـم سیاسـی را 
اسـتنباط کـرد. مـا در این فهم از سیاسـت هم، با سـازوبرگ‌های مادّی 
واحـد سیاسـی سـروکار داریـم. بـا ایـن تفـاوت کـه نقطـه عزیمـت مـا 
بـرای فهـم واحد سیاسـی، نه دولت، به‌عنوان یک هسـتی مسـتقل از 
زندگـی، بلکـه دولت، به‌عنوان مجموعه‌ای از نهادهای سـامان مادّی 
و روانـی شـکل‌گرفته در جریان زندگی روزمره اعضای تشـکیل‌دهنده 
بـه فهـم  پرکـردن غایـات مربـوط  بـرای  نـه  آن اسـت. نهادهایـی کـه 
حقوقـی دولت-پایـه از سیاسـت، یعنـی الزامـات مربـوط بـه حفـظ، 
نگـه‌داری و افزایـش قدرت سیاسـی، بلکه با هدف بزرگداشـت زندگی 
تأسـیس شـده، و به اعتبار الزامات ناشـی از زندگی نیز تغییر خواهند 
کـرد. تنهـا در ایـن معناسـت کـه می‌توانیم با خیـال آسـوده ادعا کنیم 
کـه اصطالح واحـد سیاسـی بـر وحدت اصیـل زندگـی دلالـت می‌کند. 
ایـن مسـئله قـرار گرفتـه اسـت  ایـن موضـوع همچنیـن در  اهمیـت 
از سـاخت دولـت  بـر اسـاس آن می‌شـود صورت‌هـای متفـاوت  کـه 
از  را در بسـترهای متفاوتـی  بـه اداره آن  و نظام‌هـای حقوقـی ناظـر 
زندگـی سیاسـی بـه شـکل مشـروعی توضیـح داد. ایـن مسـئله به ما 
ایـن امـکان را می‌دهـد کـه بـدون درافتـادن بـه ضـد مبناگرایی‌هـای 
پست‌مدرنیسـتی کـه نهایـت بـه یـک انـدازه علیـه سیاسـت و زندگـی 
عمـل می‌کننـد، تکینگـی جوامـع مختلـف و روش‌هـای گوناگونـی از 
زندگـی اصیـل درون واحدهای سیاسـی را توضیح دهیـم. به‌هرتقدیر 
در ایـن روایـت، ایـن نفـسِ زندگـی، با همـه هم‌پیوندهـای منطقی آن 
را، می‌شـود به‌عنـوان مبنـای سیاسـت در نظر گرفت. همین مسـئله، 
مـا را در مقابـل روایـت پیش‌ترآمـده دربـاره سیاسـت قـرار می‌دهد که 
دولـت، یعنـی سـازمان مـادّی و انحصاری قـدرت سیاسـی را به‌عنوان 

مبنـا و نقطـه عزیمـت سیاسـت تعریـف می‌کند.
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دولت، اصل بنیادین کارآمدی
این‌هـا چـه ربطـی  از مـن بپرسـید کـه همـه  شـما ممکـن اسـت 
ایـن  در  کـه  اسـت  مهمـی  بسـیار  پرسـش  ایـن  دارد؟  کارآمـدی  بـه 
بخـش پایانـی تالش می‌کنـم تـا بـه آن بپـردازم.  بـه احتمـال زیـاد بـا 
مـن موافـق خواهیـد بـود کـه فهم‌هـای متفاوتـی کـه دربـالا دربـاره 
دولـت ارائـه کـردم، هرکـدام بـه نظـام هنجـاری متفاوتـی از مداخلـه 
در زندگـی طبیعـی یـا مدنـی افـراد منتهـی می‌شـوند. در یکـی از آن‌ها 
معیـارِ ارزیابـی موفقیّـت یـا کارآمدیِ مداخالتِ دولتی، برآورده شـدن 
خواسـته‌ها یـا تصـورات مجموعه افرادی اسـت که بر دسـتگاه مادّی 
دولـت تسـلط دارنـد. و در دیگـری معیـار ارزیابـیِ مداخالت دولتـی، 
چیـزی جـز بیشـینه کـردن امـکان حیـات کرامت‌مندانـه شـهروندان 
نخواهـد بـود. روایـت اول بـه مداخالت خشـن، دسـتوری و بـر پایـه 
طبیعـی  حیـات  بـه  توجـه  بـدون  کـه  خاصـی  سیاسـی  برنامه‌هـای 
شـهروندان نوشـته شـده و بـه اجـرا در می‌آینـد منتهـی می‎شـود؛ و 
روایـت دوم، مشـارکت عمومـی، توافـق و وفـاق عمـوم افـراد جامعـه 
پیرامـون اهـداف، برنامه‌هـا و سیاسـت‌های دولت را به عنـوان اصلی 
اساسـی در نظـر می‌گیـرد. از ایـن جهـت، بحث درباره همـه آنچیزی که 
تـا اینجـا آوردم، حتی فراتـر از معیارهای ارزیابی و سنجشـی که درباره 
سیاسـت‌های دولـت و کارآمـدی آن‌هـا مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد، 
موضوعـی اسـت کـه بـه مبانـی یـا بنیان‌هـای اولیـه، هـر چنـد مـورد 

غفلـت قـرار گرفتـه کارآمـدی، مربـوط می‌شـود. 
از ایـن جهـت و تـا جایـی که بـه موضـوع کارآمدی مربوط می‌شـود، 
انجـام دهیـم.  بایـد  کـه  زیـادی داریـم  ایـران معاصـر کارهـای  مـا در 
کارهـای زیـادی کـه توفیـق مـا در بـه سـرانجام رسـانیدن آن‌هـا، بـه 
اسـت.  مشـروط  داریـم،  سیاسـت  از  کـه  فهمـی  مشـخص‌کردن 
مجموعـه کارهـای عقـب مانـده‌ای کـه در اینجـا از آن صحبـت می‌کنم 
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توسـعه،  بـه  مربـوط  مسـائل  از  گسـترده‌ای  و  متنـوع  حوزه‌هـای 
سیاسـت‌گذاری عمومی، سیاسـت‌های جمعیتی، نوسازی و مسائل 
مربـوط بـه حکمرانی را شـامل می‌شـود. اگـر چه تاریخ معاصـر ایران، 
از اواسـط دوران قاجـار تـا امـروز، دوره‌هـای درخشـان یـا دوره‌هایـی 
کم‌فـروغ از تالش ایرانیـان بـرای حل‌کـردن مسـائل عمومـی مربـوط 
بـه زندگـی جمعـی در قالـب یـک واحـد سیاسـی را در بـر می‌گیـرد، مـن 
سـایه  در  تنهـا  را  مـا  ناکامی‌هـای  و  شکسـت‌ها  همـه  می‌کنـم  فکـر 
معلوم‌نبـودن فهمـی کـه از سیاسـت بـه طـور عـام، و دولـت بـه طـور 
خـاص در تاریـخ ایـران جدیـد مشـاهده می‌شـود، بایـد فهمیـد. بـرای 
روشن‌شـدن منظـوری کـه از نوشـتن این عبـارات دارم باید قبـل از هر 
چیـز نـگاه کوتاهـی بـه سـیر شـکل‌گرفتن ایـران، به‌عنـوان یـک واحـد 

سیاسـی در تاریـخ ایـرانِ جدیـد بیندازیـم. 
بسـط  شـکل‌گیری،  تاریـخ  به‌عنـوان  بایـد  را  معاصـر  ایـران  تاریـخ 
از  کـه  فرآینـدی  آورد.  به‌حسـاب  ایـران  در  مـدرن  دولـت  تثبیـت  و 
شـده  آغـاز  قاجـار  دوران  اواسـط 
اسالمی  جمهـوری  در  امـروز  تـا  و 
اسـت.  کـرده  پیـدا  ادامـه  ایـران 
سـیر تکویـن تاریـخ ایـده دولـت در 
سـو،  یـک  از  ایرانـی  انسـان  ذهـن 
نهادهـای  تدریجـی  شـکل‌گیری  و 
امـروز  کـه  ایـران،  در  مـادّی دولـت 
از  صـورت  عالی‌تریـن  ظهـور  بـه 
قانـون  در  شـده  نهادمنـد  قـدرت 
اساسـی جمهوری اسالمی ایران منتهی شـده، تحت‌تأثیر نابهنگامی 
و نابجایـیِ آشـنایی مـا بـا محصـولات تجـدد غربـی، شـرایطی را بـه 
وجـود آورده اسـت کـه بـر اسـاس آن، فهـم مـا از سیاسـت، و رونـد 

مـــا بـــه‌عـــنـــوان اعـــضـــای یک 
واحد مشترک سیاسی، تنها 
در اعــتــبــار حــیــات اصیلی که 
در سیاست از آن بــرخــوردار 
می‌شویم است که می‌توانیم 
دربـــاره دیـــروز، امــروز و آینده 

خودمان بیندیشیم. 
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تاریخـی آشـنایی مـا با معنای جدیـد آن، بیش‌تر از روایـت دولت-پایه 
و حقوقی‌شـده از ایـن مفهـوم، تأثیـر پذیرفتـه اسـت. ایـن موضوعـی 
اسـت کـه حتـی در آکادمـی سیاسـتِ ایرانـی نیـز بـه طـور ناخودآگاهی 
را  خـودش  خـاص  نظـری  صورت‌هـای  و  گرفتـه  قـرار  پذیـرش  مـورد 
پیـدا کـرده اسـت. تـا جایـی کـه در بخـش عمـده‌ای از مباحـث و متون 
تولیدشـده درباره سیاسـت در آکادمی ایرانی، یا با تلاش برای تثبیت 
صورت‌های دولت-پایه از سیاسـت سـروکار داریم و یا رشـد و تقویت 
جریان‌هـای انتقـادی خاصـی را مشـاهده می‌کنیم که علیه سیاسـت 
پرداختـه شـده‌اند. ایـن روایت‌هـا، هـر دو، بـه شـکل اجتناب‌ناپذیـری 
از فهمـی تکنیکـی دربـاره سیاسـت، و دریافتـی عینی‌شـده از واحـد 
سیاسـی نیـرو می‌گیرنـد. در یـک طـرف از ایـن نـزاع نظـری، بـا تالش 
بـرای تثبیـت هرچـه بیش‌تـر طغیـان علیـه زندگـی مواجه هسـتیم که 
بـه نـام و بـه اعتبار سیاسـت، در مقـام عرصه مصنوع یـا مدنی زندگی 
انسـان صـورت می‌پذیـرد، و در سـوی دیگـر بـا شـورش یـا طغیانـی 
علیـه سیاسـت، بـه نـام و بـه اعتبار زندگـی. نزاع میـان امر مدنـی و امر 
طبیعـی، احتمـالاً مهم‌تریـن اصـل نیروبخـش به فهـم ما از سیاسـت، 
در آکادمـی سیاسـت یـا در عمـل سیاسـی جـاری در زندگـی واقعـی 

اسـت. 
مـن بـر ایـن بـاور هسـتم کـه ایـن دو جریـان، کـه جریان‌هـای غالـب 
نظـری و عملـی در سیاسـت ایرانـی هسـتند، اساسـا در یـک نقطـه بـه 
یکدیگـر می‌رسـند: فهـم سیاسـت به‌عنـوان عرصـه‌ای علیـه زندگـی. 
در نتیجـه تسـلط ایـن روایت‌هـا بـر عمـل و تأمالت نظـری پیرامـون 
سیاسـت در ایـران، مـا بـا ظهـور دوگانه‌هـای سـفت و سـختی بـه نـام 
مـردم و حکومـت )نظـام( هسـتیم. دوگانه‌هایـی کـه انـگار بـه شـکل 
بنیادینـی در مقابـل یکدیگـر قـرار گرفته و علیه زندگی اصیل سیاسـی 
در درون دولـت یـا واحـد سیاسـی عمـل می‌کننـد. در مقابـل ایـن دو 
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روایـت، یعنـی در مقابـل ایـن بـرادران هم‌خونی که هر کدام در سـمت 
متفاوتـی از یـک اشـتباه مفهومـی بنیادین قـرار دارند، من از بازگشـت 
بـه سیاسـت دفـاع می‌کنم. چـرا که فکر می‌کنـم، ما به‌عنـوان اعضای 
در  کـه  اصیلـی  حیـات  اعتبـار  در  تنهـا  سیاسـی،  مشـترک  واحـد  یـک 
سیاسـت از آن برخـوردار می‌شـویم اسـت که می‌توانیم دربـاره دیروز، 

امـروز و آینـده خودمـان بیندیشـیم. 
آن فهمـی از سیاسـت کـه مـن شـما را بـه آن دعـوت می‌کنـم نـه 
بـه اعتبـار فرمـان‌دادن و نـه بـه اعتبـار سرکشـی‌کردن، بلکـه بـه اعتبار 
»گوش‌فـرادادن«  می‌شـود.  منش‌نمایـی  گوش‌فـرادادن  نوعـی 
چیـزی جز مکانیسـم بازگشـت بـه زندگی اصیل سیاسـی در یـک واحد 
مشـترک خـود بنیـاد نیسـت. واحدی سیاسـی کـه شـما می‌توانید آن 
را بـه نـام دولـت بنامیـد. ایـن واحـد سیاسـی اصیـل، بیـش و پیـش از 
هـر چیـز، یـک سـازوکار تربیـت، یـا تولید انسـانِ سیاسـی اسـت. بـا این 
تفـاوت کـه عمـل تربیـت در آن، نـه بـه اعتبـار فرمـان یـا فراخوان‌هـای 
دولتـی، بلکـه بـه اعتبـار عمـلِ فراخوانـیِ معطـوف بـه زندگـی صـورت 
می‌پذیـرد. در ایـن معنـا ایـران به‌عنـوان یک واحد سیاسـی، یک نظام 
حقیقـت واحد اسـت. نظـام حقیقتی کـه در نتیجه زیسـت غیرتأملی، 
امـا آگاهانـه همـه کسـانی کـه به‌نوعـی بـه ایـران تعلـق دارنـد، یعنـی 
از  ناشـی  الزامـات  اسـاس  بـر  و  ایـران  افـق  در  و  ایـران  چشـم‌انداز  از 
ایـن تعلـق داشـتن بـا جهـان مواجـه می‌شـوند، تولیـد شـده اسـت. 
نظـام حقیقتـی کـه نـه بـر اسـاس غایـات دولـت، بلکـه به‌عنـوان مبنـا 
و مبانـی اصلـی تشـکیل‌دهنده آن چیـزی کـه به‌عنـوان دولـت ایـران 

می‌شناسـیم فهمیـده می‌شـود. 
موردنظـر  سیاسـی  واحـد  در  عضوگیـری  سـازوکار  مهم‌تریـن 
مـن، همیـن تعلـق داشـتن اسـت. البتـه چیـزی کـه می‌گویـم نافـی 
عضویـت  از  دیگـر  صورت‌هـای  و  تابعیّـت  حقوقـی  مکانیسـم‌های 
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دولت-پایـه‌ای  غیـر  فهـم  در  می‌کنـم  سـعی  مـن  نیسـت.  دولـت  در 
کـه از سیاسـت ارائـه می‌کنـم، مرزهـای مشـخصی بـا رمانتیسیسـم 
ایران‌گرایـی را کـه در نظریه‌هـای ایران‌شـهرگرایانه وجـود دارد، بـرای 
خـودم معلـوم کنـم. چـرا کـه اصـولاً در غیـاب یـک دولـت، بـه معنـای 
جدیـد کلمـه، اصـولاً نمی‌توانیـم از چیـزی بـه نـام واحـد سیاسـی، بـه 
طـور عـام، و بـه طـور خـاص از ایـران صحبـت کنیـم. چیـزی کـه بنـا دارم 
در اینجـا بـه آن بپـردازم ایـن مسـئله اسـت کـه معیـار عضویـت در آن، 
زندگـی سیاسـی اصیلـی کـه در ایـران ممکن می‌شـود، بیـش و پیش 
بگیـرد،  نیـرو  تابعیّـت  بـه  مربـوط  حقوقـی  سـازوکارهای  از  اینکـه  از 
یـا پیشـاحقوقی  بـه همیـن تعلـق داشـتن غیـر  موضوعـی مربـوط 

اسـت. 
ازاین‌قـرار، بازگشـت بـه سیاسـت، در معنایـی کـه مـن از آن دفـاع 
می‌کنـم را بایـد به‌عنـوان پیش‌شـرط اصلی حل‌شـدن همه مسـائلی 
در نظـر بگیریـم کـه مـا در زمینـه کارآمـدی سیاسـی و اقتصـادی بـا آن 
از هـر چیـز  دسـت‌به‌گریبان هسـتیم. آنچـه در ایـن بازگشـت، بیـش 
دیگـری بایـد موردتوجـه قـرار بگیـرد، اصـل بنیادیـن استقرارداشـتن 
اسـت. چه این استقرارداشـتن را به‌عنوان مفهومی مادّی و فیزیکی 
در نظـر بگیریـم و چـه آن را از حیـث دلالت‌هـای معنـوی و روانـی آن 
در ذهـن خـود حاضـر کـرده باشـیم، به‌هرتقدیـر ایـن استقرارداشـتن، 
به‌خودی‌خـود مبنـای شـکل‌گیری زندگـی اصیلـی اسـت کـه در واحـد 
سیاسـی بـرای مـا ممکـن می‌شـود. ازاین‌جهـت باید همچنیـن بر این 
مسـئله تأکیـد کنـم کـه: بـرای هـر کـدام از مـا تـا جایی کـه هنوز خـود را 
از اصـل اجتناب‌ناپذیـر  ایـن تعلـق داشـتن ناشـی  ایرانـی می‌دانیـم، 
استقرارداشـتن اسـت کـه مبنـای شـکل‌گیری آینـده، تعییـن حـدود 
اصیـل  زندگـی  مبنـای  روشـن‌تر،  معنایـی  در  و  دشـمنی  و  دوسـتی 
سیاسـی در واحـدی سیاسـی بـه نـام ایـران اسـت. نبایـد ایـن نکتـه را 

ن |
ایرا

در 
ت 

دول
ص 

خا
رد 

مو
ی؛ 

مد
کارآ

ای 
ه‌ه

ست
بای

ی |  
مران

حک
ئل 

سا
م



ی  |  
مد

ـارآ
 کــ

اره
در ب

از یـاد ببریـد کـه هـر مواجهـه نظـری با یـک وضعیّـت واقعـی در زندگی 
روزمـرّه بایـد از یـک چشـم‌انداز خـاص، و در یـک افـق معلـومِ، اگرچـه 
گشـوده، نظـری اتفـاق بیفتـد. در غیر ایـن صورت، اصولاً هیچ شـکلی 
از توصیـف، توصیفـی کـه بـه فهمـی هنجـاری منتهـی شـود، ممکـن 
نخواهـد بـود. شـما بـرای اینکـه بتوانیـد چیـزی را ببینیـد، قبـل از هـر 
از مـکان مسـتقر باشـید. اسـتقرار مکانـی شـما  چیـز بایـد در جایـی 
حیثیتـی دوگانـه دارد: هـم امـکان دیـدن را برای شـما فراهم می‌کند، 
و هـم حـد دیـدن شـما را معلـوم می‌نمایـد. توصیف‌کـردن، همـواره 
توصیف‌کـردن چیـزی، از جـای خاصـی و بـه نحـوی مشـخص اسـت. 
ایـن موضـوع همچنیـن درمـورد مبانـی بنیادیـن چیـزی کـه بـه نـام 
سیاسـت می‌شناسـیم نیـز صـادق اسـت. اصالتی که من سـعی کردم 
در ایـن نوشـته کوتـاه بـرای سیاسـت، به‌عنوان سـاحت اصیـل زندگی 
در آینـده خودمـان، بـه تصویـر بکشـم، از همیـن اصـل اسـتقراریافتن 
ریشـه می‌گیـرد. نبایـد ایـن موضـوع را از نظـر دور داشـته باشـید کـه 
هـر کـدام از مـا به‌عنـوان یـک هسـتنده انسـانی، از این اسـتقراریافتن 
گریـزی نخواهیـم داشـت. همین‌طـور مـن شـما را بـه تأمـل دربـاره 
انسـانی، همـواره  ایـن موضـوع دعـوت می‌کنـم کـه اسـتقراریافتن 
اسـتقراریافتنی سیاسـی اسـت. یعنـی هـم ازیک‌طـرف در یـک نظـام 
حقیقـت خـاص اتفـاق می‌افتد و هـم متضمن نوعی اسـتقراریافتنی 
مـادّی، در کنـار دیگـران و در مجموعـه‌ای از روابـط معنایـی از پیـش 
می‌کنـم  ادعـا  کـه  این‌هاسـت  همـه  بـه  عنایـت  بـا  اسـت.  موجـود 
اسـت.  سیاسـی  زندگـی  انسـان،  بـرای  زندگـی  از  اصیـل  شـکل  تنهـا 
یعنـی این‌طـور نیسـت کـه یک‌جـور زندگـی طبیعـی، و غیرسیاسـی یـا 
غیرمدنی وجود داشـته باشـد که چه در سـاحت نظر، و بسیار بعیدتر 
از آن در سـاحت عمل، و در زندگی واقعی می‌توانیم آن را حاضر کرده 
یـا برای دسـت‌پیداکردن بـه آن تلاش کنیم. وضع طبیعـی، آن‌طور که 
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نظریه‌پـردازان قـرارداد ادعـا کرده‌انـد، تنهـا یک‌جـور فریـب یـا تمهیـد 
نظـری اسـت کـه بـدون وجود آن، نمی‌شـود توضیحی برای سیاسـت 
در معنـای عینی‌شـده آن در دولت‌هـای جدیـد ارائـه کـرد. مـن فکـر 
می‌کنـم در وضعیّتـی کـه مـا اصالت حقیقـی زندگی سیاسـی را داریم، 
تقریبـا هیـچ ضـرورت نظـری یـا عملـی بـرای فکرکـردن بـه وضعیتـی 
خیالـی کـه بـر اسـاس آن می‌شـود امـکان نوعـی حیـات طبیعـی یـا 
غیرسیاسـی را تصـور کـرد وجـود نداشـته باشـد.در ایـن معنـا بحـث 
دربـاره کارآمـدی مسـتلزم در نظـر گرفتـن همـه موضوعاتی اسـت که 
دربـاره بازگشـت بـه سیاسـت از آن صحبـت کردیـم. کارآمـدی اگـر بـا 
عنایـت بـه ایـن فهـم از سیاسـت و کار دولـت در نظـر گرفتـه نشـود، بـه 
موضوعـی انحرافـی، بـرای نادیده انگاشـتن اصلِ حیات مدنـی درون 
یـک واحـد سیاسـی، منتهـی خواهد شـد. از این جهت اگر از آن دسـته 
از رویکردهـا و تحلیل‌هایـی کـه کارآمـدی را در غیـاب جامعـه و حیـات 
طبیعـی آن در نظـر می‌گیرنـد، حمایـت کنیـم و از ایـده دولـت کوچکـی 
کـه بـرای دسـت کاری کردن در شـاخص‌های توسـعه یا شـاخص‌های 
کمّـی دیگـر، از وظایـف حمایتـی خود در قبـال اصل حیات شـهروندان 
-کـه در ادبیـات اسالمی بـا عنـوان حفاظـت از کرامـت انسـانی از آن 
صحبـت می‌کننـد- دسـت می‌کشـد، دفـاع کنیـم، مداخلـه دولـت در 
قالـب انواع سیاسـت‌گذاری‌های سیاسـی و اجتماعـی را به چیزی ضد 

خـود تبدیـل خواهیـم کـرد. 
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    ساختمان هیئت دولت - میدان پاستور تهران 



مســـــــأله کارآمــــدی 
دولـــــــت از منظــــــــر 
رهیافــــت وجـــــودی
بـه مسـأله  پرداختـن  از  اولیـن نکتـه‌ای کـه پیـش 
کارآمـدی و نسـبت آن بـا دولـت، باید توضیـح داد، این 
پارادایمیـک  اسـت کـه مفاهیـم اجتماعـی، مفاهیـم 
مفاهیـم  پارادایمیک‌بـودن  از  منظـور  هسـتند: 
اجتماعـی ایـن اسـت کـه هـر مفهومـی در یـک فضـای 
فکـری و علمـی سـاخته می‌شـود و در همـان فضـای 
فکـری و علمـی برای خـودش جایگاهی پیـدا می‌کند. 
کـه  می‌شـود  صحبـت  کارآمـدی  از  وقتـی  بنابرایـن 
چیسـت، بایـد اول بگوییـم کـه کارآمـدی از منظـر چـه 
پارادایمـی مدنظرمـان اسـت؟ معمـولاً در بحث‌هـای 
متـداول دانشـگاهی امـروز، از دو معنـا بـرای پارادایـم، 
اسـتفاده  متـداول  پارادایم‌هـای  در  به‌خصـوص 
می‌شـود، که یک معنای جامعه‌شناسـانه دارد و یک 
معنـای فلسـفی. کارآمـدی در حـوزه جامعه‌شناسـی 
بـرای اینکـه بیشـتر رایـج اسـت، بـه معنـای اثباتـی آن 
مشـهور اسـت و بـه ایـن معناسـت کـه مثلاً در تئـوری 
سیسـتم‌ها، بیـن ورودی‌ها و خروجی‌ها تـوازن وجود 

داشـته باشـد.
سـاختاری  و  کارکـردی  تئوری‌هـای  در  مثلاً 
کارآمـدی  از  صحبـت  وقتـی  )فونکسیونالیسـتی(، 

محمد پزشگی
دانشـــیار پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسلامی
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کارآمـدی  از  منظـور  می‌شـود، 
هسـت  ایـن  تئوری‌هـا،  ایـن  در 
توزیعـی،  ظرفیت‌هـای  کـه 
نظام‌هـای  نمادیـن  و  تخصیصـی 
در  توزیـع،  مسـأله  در  سیاسـی، 
مسـأله  در  و  تخصیـص  مسـأله 
نمـاد، موثـر باشـد. ایـن یـک معنـا 
اصطلاحـات  در  کارآمـدی،  دربـاره 
در  کـه  اسـت  مرسـومی  بسـیار 
جامعـه مـا، در حـوزه جامعه‌شناسـی مشـهور اسـت. البته بـا متداول 
شـدن دیدگاه‌هـای جدیـد جامعه‌شناسـی، کارآمـدی معانـی دیگـری 
پیـدا می‌کنـد. بـه عنـوان مثـال در تئوری‌هایـی کـه در زیـر مجموعـه 
پارادایم‌هـای تفسـیری قـرار می‌گیرنـد، کارآمـدیِ یـک نظریـه، بـه فهـم 
عمیق‌تـر و موثرتـر از پدیـده اجتماعـی اطالق می‌شـود و وقتـی کـه 
صحبـت از کارآمـدی می‌کنیـم، منظـور از کارآمـدی در اینجـا ایـن اسـت 
کـه آن نظریـه بتوانـد بـه نحـو موثرتـری، تاثیـرات عوامل پیـدا و پنهان 
محیطی را بر روی یک عامل اجتماعی یا یک پدیده اجتماعی توصیف 
کنـد. در حـوزه فلسـفه علـم هـم وقتـی از کارآمـدی صحبـت می‌کنیـم، 
منظـور از کارآمـدی این اسـت که هر یـک از پارادایم‌های متـداول علوم 
انسـانی چـه چیـزی را و چـه هدفـی را و چه معنایـی را قصد می‌کنند؛ و 
آیا در رسـیدن به این معنا موفق اند یا نه. به عنوان مثال در پارادایم 
اثباتـی، بـه دنبال سـنجش توان حل‌المسـائلیِ این پارادایم هسـتیم. 
بـه خاطـر اینکـه پارادایـم اثباتـی بیـش از هر چیـزی به دنبال این اسـت 
که بتواند مسائل و مشکلات جامعه بشری را توضیح بدهد و بتواند 

آن را بـه نحـو هـر چـه سـریع‌تر حـل کنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه وقتـی در بحـث قبلـی می‌گفتیـم نظریـه 
سیسـتمی یـا نظریـه کارکـردی کارآمـد اسـت، صحبـت بـر سـر ایـن بود 
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 کــارآمــدی بسته بــه اینکه  در چه 
پــارادایــمــی از آن صحبت می‌کنیم 
معنا پیدا می‌کند.یک چارچوبی 
که می‌توان کارآمدی را با توجه به 
آن توضیح داد، پــارادایــم رهیافت 
وجــــودی اســـت، یعنی رهیافتی 
کــه انــســان و عالم را فقط و فقط 
بــه وسیله هستی آن‌هـــا توضیح 

می‌دهد.
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کـه آیـا ‌Inputهـا و ‌Outputهـا در الگـوی سیسـتمی تناسـب دارنـد یـا 
نـه. یـا مثلاً ظرفیت‌هـای تخصیصـی، توزیعـی، نمادین و پاسـخگویی 
در تئوری‌هـای کارکـردی - سـاختاری، آیـا وظیفـه خودشـان را بـه نحـو 
کارآمـد  جامعه‌شناسـانه‌تر  عبـارت  بـه  یـا  می‌دهنـد؟  انجـام  احسـن 

هسـتند یـا نـه؟ کارکردشـان مناسـب اسـت یـا نـه؟
ایـن مثال‌هـا را بـرای این مطرح شـد کـه بگوییم که کارآمدی بسـته 
بـه اینکـه در چـه پارادایمـی از آن صحبـت می‌کنیـم معنا پیـدا می‌کند. 
یـک چارچوبـی کـه می‌تـوان کارآمـدی را بـا توجـه بـه آن توضیـح داد، 
پارادایـم رهیافـت وجـودی اسـت، یعنـی رهیافتـی کـه انسـان و عالم را 
فقط و فقط به وسـیله هسـتی آن‌ها توضیح می‌دهد. در اینجا وقتی 
کـه صحبـت از کارآمـدی می‌شـود، منظـور ایـن خواهـد بـود کـه چـه در 
قوانین طبیعی و چه در قوانین بشری، پدیده‌های اجتماعی را بتوان 
بر اسـاس نقشـی کـه در »ایجـاد« و »تـداوم« وجود یـک امر اجتماعی 
تـا یـک امـر طبیعـی، آن را حفاظـت می‌کنـد و گسـترش می‌دهنـد، مـد 
نظر قرار دهیم. بنابراین وقتی صحبت از کارآمدی در رهیافت وجودی 
می‌شـود، منظـور ایـن اسـت کـه اولاً، وجـود فقـط مختـص بـه وجـود 
مـادی نیسـت و وجـود مثالـی و وجـود عقلـی هـم هسـتند. البتـه در 
ایـن گفت‌وگـو صحبـت مـا فقط به وجـود مـادی محدود خواهـد بود. 
وقتـی کـه خودمـان را بـه وجـود مـادی متمرکـز می‌کنیـم و از کارآمـدی 
امـر اجتماعـی صحبـت می‌کنیم، منظورمـان الگو‌ها، رفتار‌هـا، نهاد‌ها، 
گروه‌هـا، سـاختار‌ها و هـر چیـزی اسـت کـه مربـوط بـه اجتمـاع بشـری 
در  و  تولیـد  راسـتای  در  عملکردشـان  و  ساختشـان  این‌هـا  اسـت. 
راسـتای حفـظ ایـن فاکتور‌هایی اسـت کـه انسـان را به بهزیسـتی و به 
خوشـبختی در عرصـه اجتمـاع برسـاند. بـر اسـاس ایـن معنـا، مـا بایـد 
بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـم کـه کارآمـدی، بـه لحـاظ سـاختاری از دو جزء 
اصلـی تشـکیل شـده اسـت؛ یـک جـزء، وجـه صـوری و تکنیـکال قضیه 
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اسـت و یـک جـزء نیـز وجـه تجویـزی و معنـوی آن. وقتـی کـه از جـزء 
صـوری صحبـت می‌کنیم، اگـر آن را بخواهیم در مثال دولت تطبیقش 
بدهیـم، اولیـن چیـزی کـه در کارآمـدی مطـرح می‌شـود، این اسـت که 
ضـرورت تأسـیس دولـت چیسـت؟ دولـت کـدام خلأ را پـر می‌کنـد کـه 
بـدون  جوامـع  نبـودش، 
مشـکل  دچـار  را  دولـت 
می‌کنـد؟ بنابرایـن در ایـن 
و  قصـد  نیـت،  قضیـه، 
اجتماعـی  عوامـل  اجمـاع 
برای تأسـیس امر دولت در 
اولیـن گام، برای مشـخص 
کارآمـدی  معنـای  شـدن 
اسـت. مثلاً فـرض کنید اگر 
دولـت  بـه  هابـز  تئـوری  در 
تنهـا  دولـت  کنیـم،  نـگاه 
کـه دارد،  کارکـرد اصلـی‌ای 
تامیـن امنیـت اسـت. بنابرایـن دولت، فقـط و فقط برای ایـن به وجود 
می‌آیـد کـه بتوانـد امنیـت تولید کنـد. لاک، صحبـت از تنظیـم قواعد و 
قوانیـن و حفـظ آزادی‌هـا و دارایی‌هـا می‌کنـد. بنابرایـن دولت مد نظر 

لاک، بـا ایـن قصـد و بـا ایـن اراده سـاخته می‌شـود. 
در حـوزه وجـودی هـم، اولیـن چیـزی کـه بایـد پرسـیده بشـود ایـن 
اسـت کـه دولـت چـه تأثیـری و چه نقشـی در تداوم هسـتی بشـر دارد؛ 
بـه گونـه‌ای کـه گروهـی از مـردم جمـع می‌شـوند و بـه ایـن اجمـاع 
می‌رسـند کـه دولتـی را تأسـیس کننـد. پـس از تأسـیس دولـت، آن 
چیـزی کـه باعـث کارآمـدی دولـت می‌شـود، ایـن اسـت که چـه عوامل 
و سـاختارهایی باعـث تـداوم وجـود دولـت و ارتقـای آن می‌گـردد تـا 
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در حوزه وجودی هم، اولین چیزی که باید 
پرسیده بشود این است که دولت چه تأثیری 
و چه نقشی در تداوم هستی بشر دارد؛ به 
گونه‌ای که گروهی از مردم جمع می‌شوند و 
به این اجماع می‌رسند که دولتی را تأسیس 
کنند. پس از تأسیس دولــت، آن چیزی که 
باعث کارآمدی دولت می‌شود، این است که 
چه عوامل و ساختارهایی باعث تداوم وجود 
دولت و ارتقای آن می‌گردد تا بتواند آن دلیل 

اصلی و اولیه ایجاد دولت را بازسازی کند.
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بتوانـد آن دلیـل اصلـی و اولیـه ایجاد دولت را بازسـازی کنـد. به عنوان 
مثـال، دولـت اسـتبدادی و دولـت تک‌نفـره، تـا زمانـی کارایـی دارد کـه 
بتوانـد نیاز‌هـای اولیـه بشـر، مثـل نیاز به مسـکن، نیـاز به پوشـاک، نیاز 
بـه امنیت و این‌گونه مسـائل اولیه را تأمین کنـد. اما بعد از یک مدت، 
وقتـی کـه ایـن نیاز‌هـا تأمیـن شـد، نیاز‌هـای بالاتـری بـرای افـراد یـک 
جامعـه ایجـاد می‌شـود، مثـل نیاز بـه عدالت، نیـاز به رفاه بیشـتر، نیاز 
بـه آزادی فـردی و... . طبعـا در اینجا سـازندگان دولت باید سـعی کنند 
دولـت را بـا درسـت کـردن سـاختار‌ها و نهاد‌ها از یک سـو و بـا اراده‌های 
جمعـی جدیدتـری کـه ایـن نیاز‌هـای ثانویه را رفـع کنـد، کارآمدتر کنند. 
سـپس بـه همین ترتیب وقتی ایـن نیاز‌ها رفع شـد، نیاز‌های بعدی به 
وجـود می‌آیـد که باعث تداوم دولت می‌شـود. آنچه گفته شـد بخش 
تکنیکال و بخش صوری دولت است که شامل احساس نیازها، اراده 
بـرای رفـع ایـن نیاز‌ها و سـاختن مواد اجتماعی‌ای اسـت که این نیاز‌ها 
را رفـع کنـد و امـر تکنیـکال را بـه انجـام برسـاند، مثل الگو‌هـای رفتاری، 

قواعـد اجتماعـی و نهاد‌هـا. 
امــا، آنچــه کــه باعــث می‌شــود یــک مســأله مهــم ماننــد کارآمــدی، 
ــن  ــده، ای ــح داده ش ــه توضی ــت متعالی ــه در حکم ــد، چنانچ ــا باش پای
اســت کــه هــر رفتــار و کنــش، و یــا هــر جنبــه صــوری یــک کار تــا منتهــی 
ــان  ــبختی در انس ــاس خوش ــد احس ــود، نمی‌توان ــا نش ــک معن ــه ی ب
ــود  ــن می‌ش ــؤال از ای ــمت دوم، س ــن در قس ــود آورد. بنابرای ــه وج ب
کــه جهــت کارآمــدی بــه کــدام ســو بایــد باشــد؟ مثــاً در دولــت هابــز 
ــه  ــت ب ــتر دول ــلطه بیش ــار و س ــا فش ــت را ب ــدی دول ــم کارآم می‌توانی
ــا  ــت ب ــدی دول ــرمایه‌داری، کارآم ــای س ــانیم. در نظام‌ه ــر برس حداکث
هــر چــه کوچک‎تــر شــدن دولــت، بــا هرچــه بیشــتر فضــا دادن بــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــوع ای ــا موض ــود. ام ــن می‌ش ــادی، تأمی ــل اقتص عوام
آیــا از منظــر رهیافــت وجــودی، می‌توانیــم عنــوان کارآمــدی را بــر ایــن 
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نــوع فعالیت‌هــای تکنیــکال اطــاق کنیــم؟ در واقــع ایــن بخــش دوم، 
بخــش هنجــاری کارآمــدی اســت کــه بــه مــا پاســخ منفــی می‌دهــد. 
کارآمــدی در بخــش هنجــاری بــه معنــای ایــن اســت کــه هــر فــردی از 
افــراد جامعــه، بتواننــد آنچــه را کــه قســمت تکنیکال انجــام می‌دهد، 
طلــب کننــد. بدیــن معنــی کــه وقتــی دولــت، فــان رفتارهــا، نهادهــا، 
ســاختارها و قواعــد را ایجــاد و اجــرا می‌کنــد، در راســتای تأمیــن 
خوشــبختی خودشــان بپذیرنــد و یــک مشــروعیت و مقبولیتــی بــرای 
ــور  ــه ط ــن ب ــوند. بنابرای ــل ش ــکال قائ ــای تکنی ــد و رفتاره ــن قواع ای
خلاصــه، از منظــر رهیافــت وجــودی، کارآمــدی بــه معنــای تأســیس 
ابزارهــا و عوامــل تکنیــکال بــر اســاس نیازهــا، بــه اضافــه جهت‌گیــری 
و جهت‌دهــی بــه ایــن ابزار‌هــای تکنیــکال در راســتای خوشــبختی 
و بهزیســتی جامعــه اســت؛ بــه طــوری کــه افــراد، از اینکــه عضــو آن 
جامعــه هســتند یــا شــهروند دولــت هســتند، احســاس غــرور، افتخــار 

و رضایــت داشــته باشــند.
نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه مسـأله گفتمان‌سـازی و معنادهـی بـر 
عهـده چـه بخشـی از جامعـه اسـت. از منظـر رهیافـت وجـودی، اینکـه 
کارآمدی سیاسـی یا اجتماعی شـود مهم نیسـت. آنچه که مهم است 
ایـن اسـت کـه کارآمـدی انسـانی باشـد. دلیل ایـن امر هم آن اسـت که 
کـه رهیافـت وجـودی به تحلیـل پدیده‌های انسـانی، بر اسـاس وجود 
انسـان و سـاختار فطـری آدمـی می‌پـردازد. حـال اینکـه چگونـه یـک 
سـاختار دولتـی یـا یک سـاختار اجتماعـی صورت‌بندی شـود تـا بتواند 
ایـن زندگـی انسـانی را تحقـق ببخشـد، بـر اسـاس شـرایط و زمان‌هـا 
متفـاوت اسـت. یـک مثالـی از بحث‌هـای علمای اخلاق هسـت کـه وارد 
حوزه سیاسـت شـده اسـت. در علمای کلاسیک اخلاق، وقتی صحبت 
انسـان‌ها دارای سـه قـوه  انسـان می‌کننـد، می‌گوینـد  از توان‌هـای 
هسـتند بـه نـام قـوه غضـب، قـوه شـهوت و قـوه عقـل. هـر یـک از این 
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قـوا وظیفـه‌ای را در وجـود انسـان انجـام می‌دهـد کـه ممکـن اسـت 
دچـار افـراط و تفریـط شـوند. در اینجـا یـک قـوه چهارمی اسـت بـه نام 
قوه عدالت که در عرض این قوا نیسـت؛ بلکه مسـیطر بر این قواسـت 
و اوسـت کـه تعییـن می‌کنـد چه میـزان از قـوه غضب، شـهوت و عقل 
برای اداره زندگی در هر مقطعی لازم اسـت. به همین شـکل می‌توان 
در مـورد جامعـه و کارآمـدی هـم سـخن گفـت. کارآمـدی کـه در واقـع 
نقـش قـوه عدالـت را در بـدن اجتماعـی دارد، بـر عهـده چه کسـی باید 
باشـد؟ یـک قاعـده کلـی وجـود نـدارد کـه عهـده‌دار ایـن مسـئولیت، 
بایـد نهـادی بـه نـام دولت باشـد یا اینکـه دولت می‌توانـد ایـن کار را در 
کنـار سـایر نهاد‌هـا انجـام بدهـد؟ فرم و شـکل اجـرای این امر، بسـتگی 
بـه شـرایط زمـان و مـکان هـر جامعـه دارد. در بعضـی مـوارد، ممکـن 
اسـت لازم باشـد کـه دولـت عهـده‌دار ایـن امـر باشـد. در شـرایطی هـم 
لازم نیسـت کـه دولـت ایـن کار را بکنـد. بنابرایـن اینکـه متولـی ایـن کار 
دولـت باشـد یـا هـر سـازمان اجتماعـی دیگـر، از منظـر وجـودی مهـم 
نیسـت. مهم‌تـر ایـن اسـت کـه آنچـه کـه مدیریـت کلان یـک جامعـه 
را انجـام می‌دهـد، یـک مدیریـت انسـانی باشـد و مطابـق بـا نیازهـا و 
شـرایط وجودی انسـان باشـد. آدمی همواره دنبال معناسـت؛ آدمی 
همـواره دنبـال ایـن اسـت کـه بتوانـد از فرایندهـای تکنیـکال بـه یـک 
جنبـه معنایـی برسـد. یـک مثـال سـاده‌ای در ایـن زمینـه وجـود دارد. 
می‌گوینـد کـه شـادترین ملت‌هـای دنیا، ملت‌هایی هسـتند کـه از نظر 
اقتصـادی فقیرنـد؛ امـا احسـاس شـادی دارنـد. بنابرایـن اینکـه لازم 
اسـت مسـأله کارآمـدی را بـه دولـت سـپرد و بعـد بـرای دولـت وظایـف 
تاریخـی هـر جامعـه  بـه شـرایط  برعکـس؛  یـا  کـرد  تعریـف  جدیـدی 
برمی‌گـردد. نکتـه مهم در اینجا این اسـت که عدالت اجتماعی، اقتضا 
می‌کنـد بـه هـر مقـداری کـه به دولـت امکانـات، تـوان، حقـوق و قدرت 
داده می‌شـود، بـه فرمانبـرداران و شـهروندان نیـز بـه همـان میـزان 
حـق و حقـوق در جهـت مخالـف داده شـود. بنابرایـن هـر حـق دولتـی، 
بـه دنبالـش باید یک وظیفه دولتی در پی داشـته باشـد. چنین به‌نظر 
می‌رسـد کـه در یـک دیالکتیـک بیـن حق و حقـوق دولت و شـهروندی، 

بشـود بـه یـک کارآمدی رسـید. 
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    شرکت توربین‌سازی مپنا - استان البرز  





علیرضا شفاه

      |  گفـت‌وگـو



همیشــه   • شــما  بــا  گفتگــو  شــفاه.  آقــای  علیکــم  ســام 
ــه در خدمــت شــما  ــی خوشــحالیم ک لذتبخــش هســت و خیل

کارآمــدی دولــت. بــا موضــوع  هســتیم 
سلام به شما! بنده در خدمتم.

درحــال حاضــر همــه از دولت‌هــا انتظــار کارآمــدی دارنــد و   •
دولــت را بــا کارآمــدی قضــاوت می‌کننــد. آیــا در گذشــته نیــز 
ــا کارآمــدی می‌ســنجیدند؟  ــا را ب ــوده و دولت‌ه ــه ب همین‌گون
یــا اینکــه وضــع دیگــری حاکــم بــوده اســت؟ بــه عــاوه، بــه 
نظــر می‌رســد در گذشــته، کارآمــدی تــا ایــن حــد منحصــر در 
شــاخص‌های اقتصــادی نبــوده اســت. گویی که ابتــدا کارآمدی 
ــاده و ســپس  ــت جاافت ــی دول ــرای ارزیاب ــاری ب ــوان معی ــه عن ب
ــه شــاخص‌های  ــوم، ب ــن مفه ــج برداشــتی خــاص از ای ــا تروی ب
 اقتصــادی تخصیــص زده شــده و محــدود گردیــده اســت.
را خدمــت شــما عــرض  بــار ســؤالات اصلــی  یــک  لــذا بنــده 
ســؤال‌ها  دیگــر  برویــم.  پیــش  ترتیــب  بــه  بعــد  و  کنــم 
می‌کنــم. مطــرح  بحــث  خــال  در  فراخــور،  بــه  نیــز   را 

علیرضا شفاه
عضو شــورای علمی موسســه علم و سیاست اشراق

کارآمدی و دوگانه 
انسان -  ناانسـان
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 ســؤال اول ایــن اســت کــه ایــن مفهــوم چــه خاســتگاهی دارد و 
برداشــت شــما از کارآمــدی چیســت؟ ســؤال دوم ایــن اســت که 
پاســخ بــه مقولــه کارآمــدی چــه تأثیــری بــر دولــت و جامعــه‌ای 
کــه آن دولــت مســئول آن اســت؛ گذاشــته اســت؟ ســومین 
ســؤال نیــز ایــن اســت کــه مــا چــه بایــد بکنیــم و بــه چــه شــکلی 

بــا ایــن مفهــوم مواجــه بشــویم؟ 
بســم الله الرحمــن الرحیــم. آن چــه کــه جوهــره و هســته اصلــی 
ــر  ــت غی ــت؛ ماهی ــرده اس ــاس ک ــما را حس ــت و ش ــؤال شماس س
انســانی دولــت جدیــد اســت. یعنــی شــما حــس می‌کنیــد وقتــی 
مــا دولــت را بــا کارآمــدی تعریــف می‌کنیــم، داریــم از انســان 
صــرف نظــر می‌کنیــم؛ از معنــا صــرف نظــر می‌کنیــم. امــوری کــه بــا 
معنــا ســر و کار دارنــد؛ تقلیــل داده می‌شــوند یــا در حــال حــذف 
شــدن هســتند. لــذا شــما ســؤالتان را این‌گونــه صورت‌بنــدی 
ــرد؟  ــف ک ــدی تعری ــا کارآم ــد ب ــاً بای ــت را اص ــا دول ــه آی ــد ک می‌کنی
یــا اگــر بــا کارآمــدی تعریــف کنیــم، کارآمــدی صرفــا ایــن جنبه‌هــای 
معمولــی زندگــی اســت؟ آیــا نبایــد چیــز بیشــتری را در نظــر گرفــت 

ــرار داد؟ ــدی ق ــزو کارآم ــرد و ج ــذاری ک ــم هدف‌گ ــا را ه و آن‌ه
ســؤال  و  می‌پرســید  ســؤال  دیــد  زاویــه  ایــن  بــا  وقتــی 
می‌خواهیــد  کــه  آنچــه  بــه  می‌کنیــد،  مطــرح  این‌گونــه  را 
ــه‌ای  ــا لحظ ــد ام ــراد می‌کنی ــان را م ــما انس ــی ش ــید. یعن نمی‌رس
کــه مســأله را بــه ایــن شــکل صورت‌بنــدی می‌کنیــد، لحظــه‌ای 
ــه  ــان این‌گون ــاً انس ــورد. اص ــی خ ــت م ــان شکس ــه انس ــت ک اس
عقب‌نشــینی کــرده اســت. چــون از امــور انتظــار دارد کــه انســانی 
باشــند. اگــر از امــور انتظــار داشــته باشــیم کــه انســانی باشــند، از 
آن‌هــا شکســت خواهیــم خــورد. ایــن فقــط مختــص دولــت هــم 
نیســت. در جهــان جدیــد، کلاً انســان عقب‌نشــینی کــرده اســت. 
ــان  ــان از جه ــون انس ــت؟ چ ــرده اس ــینی ک ــان عقب‌نش ــرا انس چ
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انتظــار دارد. 
ســؤال ایــن اســت کــه آیــا اصــاً انســان می‌توانــد از جهــان 
انتظــار داشــته باشــد؟ مــا می‌توانیــم از جهــان انتظــار داشــته 
باشــیم کــه انســانی باشــد؟ مــا می‌توانیــم انتظــار داشــته باشــیم 
کــه حکمرانــی یــک امــر انســانی باشــد؟ یــا زندگی شــخصیمان یک 
امــر انســانی باشــد؟ خانــواده یــک امــر انســانی باشــد؟ آمــوزش 
امــری انســانی باشــد؟ الآن شــما می‌بینیــد دیگــر، در آمــوزش، 
هــر آنچــه را کــه انســان نیــاز دارد بدانــد، آمــوزش نمی‌دهیــم. 
اگــر هــم تــاش کردیــم و اصــرار کردیــم کــه از انســان گفتــه شــود 
را خــراب کرده‌ایــم.  )مثــل آموزش‌هــای مذهبــی( همانجــا کار 
همیشــه امــر انســانی، بــه عنــوان امــری دروغیــن و زائــد و سســت 
در صحنــه حاضــر می‌شــود. چــرا ایــن اتفــاق می‌آفتــد؟ چــون مــا 
متوجــه نیســتیم کــه پاســخ ایــن ســؤال کــه »آیــا از امــور می‌تــوان 
ــه«  ــادگی »بل ــه س ــاً ب ــند؟« اص ــانی باش ــه انس ــت ک ــار داش انتظ
ــند؛  ــانی باش ــور انس ــه ام ــم ک ــق می‌دانی ــود را مح ــا خ ــت! م نیس
امــا آیــا چــون مــا خــود را محــق می‌دانیــم کــه امــور انســانی 
ــق را  ــن ح ــی ای ــه کس ــاً چ ــوند؟ اص ــانی می‌ش ــور انس ــند، ام باش

ــا انســان حــق دارد؟  بــه مــا داده اســت؟ آی

منظورتــان از »نمی‌تــوان انتظــار داشــت« ایــن اســت کــه   •
امــور خــود بــه خــود انســانی نمی‌شــوند؟

مــا  هیــچ!  کــه  نمی‌شــوند  انســانی  خــود  بــه  خــود  اصــاً 
شــیم انســانی می‌شــوند؟! اصــاً جهانــی کــه مــا در 

ُ
خودمــان را بُک

ــی انســانی بــوده اســت؟ در طــول تاریــخ  آن زندگــی می‌کنیــم، کِ
ــت. ــوده اس ــان ب ــد انس ــه ض همیش
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ولی یک وقت‌هایی بوده! یک جاهایی؛ یک موقعیت‌هایی!  •
خــود اینکــه آیــا امــور یــک زمانــی انســانی بوده‌انــد یــا نــه، یــک 
ــرض  ــه در مع ــون همیش ــرا؟ چ ــی دارد. چ ــت تلخ ــم و وضعی حک
بازتفســیری اســت کــه گفتــه شــود نــه؛ این‌گونــه هــم نبــوده 
از  یکــی  اســت؟  انســان  علیــه  چیــز  همــه  اینقــدر  چــرا  اســت. 
ــر انســانی اســت، سســت  مهم‌تریــن چیزهایــی کــه در جهــان، غی
بــودن جهــان اســت. در واقــع جهــان، چنانکــه انســان از آن انتظــار 
دارد، اســتحکام مــورد نیــاز او را فراهــم نمی‌کنــد. ایــن اســتحکام 
نــس، و شــما بــه آغــوش 

ُ
یعنــی امنیــت؛ چــون انســان یعنــی ا

امنــی احتیــاج داریــد. ولــی جهــان اســتحکامی نــدارد کــه ایــن 
ــت  ــما خیان ــه ش ــر روز ب ــه ه ــد ک ــما می‌بینی ــد و ش ــت را بده امنی
مــا  آیــا  نمی‌کنــد.  بــرآورده  را  شــما  انتظــارات  یعنــی  می‌کنــد. 
می‌توانیــم از جهــان انتظــار داشــته باشــیم؟ در واقــع روی دیگــر 
ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــان می‌ت ــا از جه ــه آی ــؤال ک ــن س ــکه ای س
انســانی باشــد، ایــن اســت کــه بپرســیم آیــا از جهــان انتظــاری 

داشــت؟ می‌تــوان 
خــب! اینجــا چــه حکمــی بایــد کــرد؟ اگــر مــا بیاییــم حکــم بکنیــم 
ــه  ــم قاطعان ــن حک ــه ای ــدر ک ــر چق ــت، ه ــانی نیس ــان انس ــه جه ک
باشــد، بــه نظــر می‌رســد کــه انســان مهلــت خــودش بــرای بــودن 
در ایــن جهــان را از دســت می‌دهــد؛ یعنــی قــدرت خــودش را از 
دســت می‌دهــد. اینجــا راه حل‌هایــی وجــود داشــته اســت و 
تجویزهایــی ارائــه شــده اســت. مثــاً ملــل و اقوامــی بوده‌انــد 
کــه گفته‌انــد جهــان جــای زندگــی نیســت و لــذا توصیــه می‌کننــد 
کــه در درون خــودت فــرو بــروی. یعنــی بــه انســان می‌گوینــد 
آنچــه کــه ســهم تــو از جهــان اســت، خــودت هســتی! شــما هیــچ 
ســهم دیگــری از جهــان نــداری! تقریبــا تنهــا تجویــزی کــه می‌تــوان 
ارائــه داد نیــز همیــن اســت. بعــد از ایــن تجویــز، تنهــا تجویــزی کــه 
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می‌تــوان کــرد، ناامیــدی اســت. لــذا در ایــن حالــت تنهــا تجویــزی 
کــه می‌توانــد امیــد را بــه معنــای واقعــی کلمــه تولیــد کنــد، 
ایــن اســت کــه بگوییــم »خویــش را در خویــش پیــدا کــن؛ کمــال 
ایــن اســت و بــس«! این‌هــا جریاناتــی اســت کــه در شــرق خیلــی 
ــت.  ــری اس ــن تفک ــدن چنی ــتان مع ــد. هندوس ــد بوده‌ان قدرتمن
در ایــران هــم خیلــی قدرتمنــد بــوده؛ در چیــن نیــز نســبتاً قدرتــی 
داشــته! راه حــل بعــدی ایــن اســت کــه مــا یــک جــور ناامیــدی را 
تجویــز کنیــم. جهانــی کــه مــا الآن در آن زندگــی می‌کنیــم تقریبــا 
همیــن اســت. خیلــی تکنیــک عجیبــی هــم هســت ناامیــدی را 
ــت  ــر امنی ــما اگ ــی ش ــردن، یعن ــز ک ــدی تجوی ــردن! ناامی ــز ک تجوی
ــاری  ــا و انتظ ــما بی ــدارد! ش ــود ن ــزی وج ــن چی ــد، چنی می‌خواهی
نداشــته بــاش از جهــان! تجویــز قبلــی می‌گفــت تــو از جهــان 
ــی  ــن یک ــت. ای ــودت اس ــه در خ ــاش ک ــته ب ــار داش ــداری انتظ مق

ــاش!  ــته ب ــاری نداش ــچ انتظ ــد هی می‌گوی

یــک حــرف هــم ایــن اســت کــه می‌گوینــد خــوش بگــذران! آیــا   •
ایــن توصیــه نیــز همــان ناامیــدی اســت؟ این‌هــا کــه اصــاً بــه 

ناامیــدی و اینطــور بحث‌هــا فکــر نمی‌کننــد؟
ایــن کار!  بــرای  اتفاقــا این‌هــا ناامیدنــد! آمــوزش می‌بیننــد 
ــد کار  ــر نکنی ــد فک ــما بتوانی ــه ش ــرد. اینک ــم ک ــرض خواه ــالا ع ح
ســختی اســت؛ کار آســانی نیســت! ایــن اتفاقــی اســت کــه بــه 
نحــوی اجتماعــی می‌افتــد. چگونــه ایــن اتفــاق می‌آفتــد؟ وقتــی 
کــه بــه شــما گفتــه می‌شــود از جهــان انتظــاری نداشــته بــاش! او 
بــه جهــان فکــر نمی‌کنــد، چــون انتظــاری از آن نــدارد! بــه چــه چیــز 
فکــر کنــد وقتــی انتظــاری نــدارد؟ امیــد بنیادیــن چیســت؟ امیــدی 
اســت کــه انســان انتظــاری دارد در نســبت بــا ذات خــودش از 
جهــان! و چــون ایــن نســبت بــا ذاتــش دارد، نمی‌توانــد از آن 
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وارد  او  بــه  از طــرف جهــان  کــه  لــذا فشــارهایی  بیایــد.  کوتــاه 
می‌شــود، او را بــه جوشــش مــی‌آورد و او شــروع می‌کنــد بــه فکــر 
کــردن. پرســش بــرای او تولیــد می‌کنــد. ضربــه می‌زنــد بــه او. 
ولــی اگــر شــما از جهــان انتظــاری نداشــته باشــی، خــب ضربــه هــم 
نمی‌خــوری! آقــا جهــان دارد بــه چــه ســمتی مــی رود؟ می‌گویــد 
خــب بــه هــر ســمتی می‌خواهــد بــرود، بــرود! اصــاً یعنــی چــه 
ایــن ســؤال‌هایی کــه می‌پرســی؟ ســؤال را بایــد صورت‌بنــدی 
می‌شــود!  صورت‌بنــدی  کــه  اســت  فشــار  تحــت  ســؤال  کــرد. 
ــه  ــاری ک ــان‌ها انتظ ــد انس ــور کنی ــاً تص ــم. مث ــال بزن ــد مث بگذاری
از جهــان دارنــد را بــه صــورت دینــی صورت‌بنــدی کننــد. بعــد 
مثــاً همین‌طــور بــه کســی بگوییــد کــه جهــان بی‌خــدا شــده 
اســت. او می‌گویــد حــالا کــه چــی؟ خــب بشــود یــا نشــود! او 
اصــاً نمی‌فهمــد کــه ایــن ســؤالات را بــرای چــه تولیــد می‌کنیــد! 
اصــاً آن فشــار از اول وجــود نــدارد کــه آن ســؤالات پرســیده 
ــان  ــرا جه ــه وای چ ــید ک ــت بپرس ــن اس ــور ممک ــوند. همین‌ط ش
ــا  ــط مذهبی‌ه ــؤال را فق ــن س ــذا ای ــت؟ ل ــده اس ــانی ش ــر انس غی
نمی‌پرســند؛ یعنــی امیــد بنیادیــن فقــط نــزد ادیــان وجــود نــدارد. 
در فلســفه هــم وجــود دارد. در اروپــا هــم وجــود دارد. اروپــا چــرا 
از بیــن رفــت؟ اروپــا چــرا قــدرت خــودش را از دســت داده اســت؟ 
چــون اروپــا ایــن فشــار را بــه رســمیت می‌شــناخته و جهــان را 
ــت  ــار را از دس ــن فش ــا ای ــد؛ ام ــری کن ــه پیگی ــته این‌گون می‌توانس

داده و دیگــر نمی‌توانــد پیگیــری کنــد. 

هــم   • اروپــا  و  دارد  جهــان  از  خواســته‌هایی  انســان  امــا 
امنیــت  البتــه  امنیــت.  خواســته‌هایی دارد همچنــان؛ مثــاً 
مفهــوم عمیــق و پیچیــده‌ای اســت و بــا ظواهــر امنیــت بــه 
دســت نمی‌آیــد. امــا اگــر ظاهــر امنیــت را هــم در نظــر بگیریــم، 
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مثــاً اینکــه مــن کشــته نشــوم و زنــده بمانــم، روی ایــن خیلــی 
حســاس اســت. یعنــی بــرای ایــن حاضــر اســت هــر چیــزی را 

ــه ســرش نخــورد.  ــی ب ــا بمب ــد ت تحمــل کن
نه آنقدر هم حساس نیست! الآن که خورده! 

خب دارد صبوری می‌کند که بیشتر نخورد. از روی ترس!  •
خــب بلــه! یعنــی همــه چیــز دارد تبدیــل می‌شــود بــه محاســبه! 
حتــی ایــن جنــگ، دیگــر جنــگ اروپــا نیســت. در واقــع اروپــا، دیگــر 
جنگــی هــم نمی‌توانــد داشــته باشــد. جنــگ جهانــی اول و دوم، 
جنگ‌هــای اروپــا بودنــد. ولــی ایــن جنــگ، جنگــی نیســت بــرای 
اروپــا! اروپــا اصــاً از خــودش دفــاع نمی‌کنــد در ایــن جنــگ! اصــاً 
خــودی بــه نــام اروپــا قابــل طــرح نیســت. اروپــا نمی‌توانــد حتــی 
ــودش را  ــد خ ــد نمی‌توان ــک واح ــوان ی ــه عن ــد. ب ــودش را ببین خ
ببینــد. در برگزیــت چــه اتفاقــی افتــاد؟ در واقــع انگلســتان بــه 
اروپــا گفــت تــو وجــود نــداری! نه‌اینکــه فقــط گفــت مــن از تــو جــدا 
ــد،  ــدا ش ــا ج ــتان از اروپ ــه انگلس ــه‌ای ک ــون در لحظ ــوم. چ می‌ش
گســل‌هایی کــه در اروپــا وجــود داشــت، همــه جــا فاصله‌هــا را 
تولیــد کــرد. بــرای یونــان هــم فاصلــه تولیــد شــد؛ بــرای اوکرایــن 
فاصلــه تولیــد شــد. بــرای همــه آن‌هایــی کــه دیگــر نمی‌توانســتند 
اروپــا را پیگیــری کننــد. اروپــا الآن یــک رویایــی بســیار شــکننده 
گاهــی  و  فرانســوی  سیاســتمداران  ســر  در  گاهــی  کــه  اســت 
بــه  از ماجــرای مــرکل  پــس  کــه  آلمــان  آلمانــی می‌چرخــد. در 
شــدت شکســت خــورده اســت. تــازه اروپایــی کــه مــرکل هــم بــه 
آن فکــر می‌کــرد و مکــرون گاهــی راجــع بــه آن حــرف می‌زنــد هــم، 
اصــاً معلــوم نیســت چگونــه می‌خواهــد اروپــا باشــد! احیانــا 
دارنــد دربــاره اراده‌ای کــه بــه درســتی هــم معلــوم نیســت چگونه 
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بــر ســر پایــش می‌خواهــد بایســتد، صحبــت می‌کننــد. یعنــی 
انــگار خیلــی واقــع گرایانــه آن را دنبــال می‌کننــد. بــه نظــر مــن اگــر 
اروپــا می‌خواهــد ادامــه بدهــد بایــد یــک تعییــن تکلیــف فلســفی 
بکنــد در مــورد اینکــه امیــد چیســت و چگونــه در چنیــن جهانــی 
می‌تــوان امیــد را پیگیــری کــرد؟ ایــن تعییــن تکلیــف فلســفی در 

اروپــا اتفــاق نیفتــاده اســت. 

بــه نظــرم اینکــه گفتیــد اروپــا بایــد چنیــن کاری بکنــد، نقطــه   •
خوبــی اســت. چــون بــه نظــر می‌رســد کــه اروپــا کارآمــد اســت. 
یعنــی خــوب اداره می‌شــود و در کشــور مــا همــه آرزو دارنــد کــه 

مثــل اروپــا باشــند و مثــاً ماننــد آنــان زندگــی کننــد. 
اروپــا کارآمــد نیســت. آلمــان هــم کارآمــد نیســت. آلمــان در 
ــت.  ــن اس ــه ای ــت. نکت ــد نیس ــت، کارآم ــی اس ــه اروپای ــه‌ای ک لحظ
ــان  ــودن، آلم ــی ب ــه آمریکای ــاره ب ــای ق ــور در اروپ نزدیکتریــن کش
تبدیــل  را  بودنــش  آمریکایــی  مزایــای  داشــت  مــرکل  اســت. 
می‌کــرد بــه یــک جغرافیــای تــازه‌ای بــه نــام اتحادیــه اروپــا، کــه 
ایــن اتحادیــه در تعــادل بیــن روســیه و چیــن از یــک طــرف و 
آمریکایی‌هــا از طــرف دیگــر، بتوانــد خودش را مســتقل نگــه دارد. 
ولــی چــه چیــزی را محاســبه نکــرده بــود؟ اینکــه آن کارآمدی‌هــا 
و مزایایــی را کــه بــه آلمــان کمــک می‌کــرد تــا بتوانــد ایــن کار را 
انجــام بدهــد، مادامــی در اختیــار دارد کــه از منطــق اساســی 
بــازی خــارج نشــده باشــد. وقتــی شــما تصمیــم می‌گیریــد از 
منطــق اساســی بــازی خــارج بشــوید، یعنــی وقتــی بــه انــدازه 
کافــی نمی‌توانیــد کشــف کنیــد کــه در چنیــن جهانــی چگونــه بایــد 
زندگــی کــرد، دیگــر نمی‌توانیــد چنیــن کاری بکنیــد. اروپــا در زمــان 
ــاع  ــه دف ــه ب ــعارزده ک ــت ش ــک هوی ــه ی ــود ب ــل می‌ش ــرکل تبدی م
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از همــه اقلیت‌هایــی کــه در جهــان وجــود دارد، مــی پــردازد، از 
ــان و  ــاع از چندجنس‌گرای ــا دف ــر ت ــراض بگی ــال انق ــرات در ح حش
هــر چیــزی کــه معنــای حاشــیه‌ای بــودن دارد. یــا اینکــه مثــاً شــما 
از محیــط زیســت دفــاع کنــی و چنیــن چیزهایــی تبدیــل می‌شــود 
بــه ارزش. ببینیــد اروپــا پــر اســت از ارزش! ارزش یعنــی جایــی کــه 
مــن نمی‌توانــم واقعــا چیــزی را محقــق کنــم، بــه انــدازه‌ای کــه از 
آن دور هســتم، طــرح ارزش می‌کنــم. شــما نمی‌توانیــد اســتقلال 
را بــا هویــت طــرح کنیــد. اســتقلال بــا هویــت بــه دســت نمی‌آیــد. 
هویــت لحظــه‌ای اســت کــه شــما نتوانســته‌اید اســتقلال بــه 
دســت بیاوریــد. اســتقلال راه‌هــای بســیار کمــی دارد. چــون شــما 
در اســتقلال بایــد محقــق بشــوید. شــما وقتــی محقــق بشــوید، 
اســتقلال داریــد. در حالــی کــه هویــت یــک تعریــف اســت و ایــن 
تعریــف بــه انــدازه زیــادی دل‌به‌خواهــی اســت. در حالــی که شــما 
در تنگنــای تحقــق، راه‌هــای ضیقــی بــرای بــودن و دوام آوردن 
داریــد. تــا انــدازه زیــادی، اینکــه شــما چــه کســی هســتید، در 
میــدان تعییــن می‌شــود نــه بیــرون از میــدان. شــما نمی‌توانیــد 
بیــرون از میــدان خودتــان را تعریــف کنیــد؛ ولــی هویــت ایــن کار را 
می‌کنــد و می‌خواهــد قبــل از میــدان شــما را تعریــف کنــد و ایــن 

شــما را ضعیــف می‌کنــد.

چیســت؟   • اســت،  ذهنتــان  در  کارآمــدی  از  کــه  مفهومــی 
چــون آخریــن معنایــی کــه مــا از کارآمــدی داریــم ایــن اســت 
تمرکــز   GDP مثــاً  اقتصــادی،  هــای  شــاخص  روی  کــه 
می‌کنــد. کشــورهای اروپایــی روی ضریــب جینــی و این‌گونــه 
شــاخص‌های عدالــت اجتماعــی تأکیــد می‌کننــد. در کشــور مــا 

می‌گوینــد. را  همین‌هــا  خیلی‌هــا  هــم 
اروپایی‌هــا خیلــی اشــتباه می‌کننــد روی ایــن چیزهــا تأکیــد 
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می‌کننــد. بخاطــر همیــن اســت کــه دارنــد بدبخــت می‌شــوند. 
ضریــب جینــی کجــای تحــولات اســت؟ شــما یــک چیــز را بایــد در 
نظــر بگیــری: اینکــه مــن تــا کجــا تــوان تحقــق پیــدا کــردن دارم؟ 
عدالــت  آیــا  ببینیــد!  چــه؟  یعنــی  کــردن  پیــدا  تحقــق  اصــاً  و 
اجتماعــی چیــز خوبــی اســت؟ اگــر مــا عدالــت اجتماعــی را رعایــت 
کردیــم و کشــورمان از بیــن رفــت، کار خوبــی کردیــم؟ اگــر مــا 
عدالــت اجتماعــی را رعایــت کردیــم و ایــن منجــر بــه ایــن شــد کــه 
ــه  ــتند کاری را ک ــد، نتواس ــتند کاری بکنن ــه می‌توانس ــی ک آدم‌های
می‌توانســتند، انجــام بدهنــد؛ واقعــا کار خوبــی کرده‌ایــم؟ یعنــی 
ــا  ــد ب ــدا می‌کن ــی پی ــک تقارن ــی ی ــت اجتماع ــی عدال ــه وقت همیش

ســرکوب اســتعدادها، شــما داریــد کار خوبــی می‌کنیــد؟ 
اگــر دنبــال کارآمــدی هســتید، بــه چیــن توجــه کنیــد. چیــن 
کارآمــد اســت. چیــن یکــی از آلوده‌تریــن جاهــای دنیــا را دارد، 
ولــی قطعــا کارآمدتریــن حکومتــی اســت کــه در دنیــا وجــود 
آمریــکا  از  کمتــر  چیــن  اســت.  کارآمدتــر  هــم  آمریــکا  از  دارد. 
حــاوی ارزش اســت. مثــاً آمریکایی‌هــا کشورشــان را ســرزمین 
در  اســت.  بــاارزش  آن‌جــا  در  دموکراســی  و  می‌داننــد  رویاهــا 
ــن  ــه! چی ــت؟ ن ــرزمن رویاهاس ــی ارزش دارد؟ س ــن دموکراس چی
کارآمــد اســت. اگــر کارآمــدی را بــا اروپــا بخوانیــم، کلاً رفته‌ایــم تــه 
دره! اصــاً اروپــا تــه ناکارآمــدی اســت. وضــع اروپــا از مــا هــم بدتــر 

اروپایی‌هــا، محقق‌تریــم.  از  الآن  مــا  اســت. چــون 

یعنــی واقعــا کارآمدتــر هــم هســتیم؟ الآن مثــاً تــورم مــا 50   •
درصــد اســت ولــی اروپــا تــورم خیلــی کمــی دارد بــه نســبت مــا.

تــوان  اروپایی‌هــا  اصــاً  کارآمدتریــم.  خیلــی  کارآمدتریــم! 
هدف‌گــذاری ندارنــد. چــرا می‌گوینــد ضریــب جینــی؟ چــون کار 



ن  |  
سـا

ناان
  - 

ان
نس

نه ا
وگا

و د
دی 

رآم
  کا

ی  | 
مران

حک
ئل 

سا
م

  116

دیگــری از دستشــان برنمی‌آیــد. فــرض کنیــم مــن اگــر بــه عنــوان 
پــدر خانــواده بخواهــم کارآمــد باشــم، اگــه مــن نتوانــم خانــه 
بخــرم، ولــی بــه جایــش بــه بچه‌هایــم بگویــم کــه خانــه را همیشــه 
ــا مــن آدم کارآمــدی هســتم؟ توجــه داریــد چــه  عطــر می‌زنــم، آی

می‌گویــم؟

مــن   • دیگــر!  همین‌هاســت  دنیــا  می‌گویــد  اروپــا  خــب 
می‌کنــم.  هــم  حفظشــان  دارم؛  را  همین‌هــا 

ــد.  ــودش می‌گوی ــه خ ــه دارد ب ــت ک ــی اس ــک دروغ ــن ی ــب ای خ
واقعیــت را خودشــان هــم البتــه بــه خوبــی می‌داننــد. آن‌هــا 
می‌داننــد کــه دیگــر هیــچ چیزی نیســتند. یــک نقطــه را نمی‌توانند 
بزننــد و محقــق کننــد اگــر آمریکایی‌هــا اراده‌اش نکننــد. و این‌هــا 
اروپــا  بیاورنــد.  آمریکایی‌هــا فشــاری  بــه  ندارنــد  را  ایــن  تــوان 
ــودش  ــه خ ــوزی علی ــگ خانمان‌س ــه الآن وارد جن ــت ک ــی اس کس
شــده اســت کــه نمی‌توانــد جلویــش را بگیــرد. یعنــی در شــرایطی 
قــرار دارد کــه بــرود خــودش را بکشــد. یعنــی آمریــکا دســتور ایــن 
را داده اســت کــه اروپــا خــودت را بکــش؛ و اروپــا الآن دارد ایــن کار 

را انجــام می‌دهــد. خــب ایــن چــه کارآمــدی‌ای اســت؟ 
انگلســتان البتــه جــزو اروپــا نیســت. ببینیــد آمریــکا دارد آلمــان 
اقتصــاد،  منطــق  اســت.  درآورده  را  آلمــان  پــدر  می‌دوشــد.  را 
عدالــت اجتماعــی، پیشــرفت یــا ارزش‌هــای اروپایــی حکــم می‌کــرد 
کــه آلمــان بــه جــای اینکــه گازش را از روســیه خریــداری کنــد، بــرود 
التمــاس آمریکایی‌هــا را بکنــد کــه بــا کشــتی هــر روز از آن ســر دنیــا 

مثــاً LNG را بــا دو برابــر قیمــت بهشــان برســاند؟

آلمــان می‌گویــد چــون مــن نمی‌خواهــم ثباتــم را بــه هــم   •
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ــدارد. ــاج می‌دهــم؛ اشــکالی ن ــکا ب ــه آمری ــم، ب بزن
نه اتفاقاً ثباتش را به هم زده است.

بــا   • خواســت  مــی  اگــر  خــب 
ــش  ــر ثبات ــد بدت ــکا در بیفت آمری
بــه هــم می‌ریخــت. مثــاً بایــد 
این‌هــا  و  می‌کــرد  جنگــی 
ندارنــد. را  کارهــا  ایــن  حوصلــه 
آهــان! حــالا ایــن را می‌خواهــم 
ایــن  مســأله  مســأله،  بگویــم. 
لحظــه‌ای  در  شــما  کــه  اســت 
کســی هســتید و هویتــی داریــد 
کــه اراده داریــد! کســی کــه اراده 
نــدارد، مــی دانیــد چــه اتفاقــی برایــش می‌افتــد؟ بــه بدتــر از 
آنچــه کــه می‌ترســد دچــار می‌گــردد. الآن ایــن اتفاقــی اســت کــه 
ــه  ــه‌ای را ب ــک نکت ــد ی ــازه بدهی ــت. اج ــاده اس ــا افت ــرای آلمان‌ه ب
شــما بگویــم. شــما فکــر نکنیــد کــه آمریکایی‌هــا آلمــان را مجبــور 
کردنــد. معــادلات اقتصــاد سیاســی آلمــان بــه نحــوی اســت کــه 
وقتــی آمریکایی‌هــا اراده می‌کننــد، از درون اراده آن‌هــا در برابــر 
آمریکایی‌هــا ســقوط می‌کنــد. آلمــان را مــرکل نگــه داشــته بــود 
و او در درون آلمــان ســقوط کــرد. چــه چیــزی باعــث می‌شــود 
کــه مــرکل ســقوط کنــد؟ اصــاً آمریــکا فشــاری نیــاورده بــود بــه 
مــرکل. آمریــکا فقــط تصمیــم گرفــت؛ تصمیمــی کــه تحقــق دارد. 
ــا کاری  ــیدن آن‌ه ــا کش ــه ب ــی دارد ک ــه اهرم‌های ــی ک ــن معن ــه ای ب
می‌کنــد تــا نیروهــای اقتصــاد سیاســی آلمــان دیگــر بــه مــرکل رأی 
ندهنــد. شــما در همیــن ایــران ببینیــد چگونــه کار می‌کنــد؛ دو تــا 

 آیــا آنجایی که شما اراده کردید، 
باید علیه کــارآمــدی اراده کنید؟ 
آن نیروهای سیاسی کــه اروپـــا را 
نابود کردند و اوکــرایــن را به این 
روز انداختند، نیروهایی هستند 
که کارآمدند؟ آیــا شما باید علیه 
کارآمدی اراده کنید؟ من می‌گویم 
برعکس است. این‌ها از بین رفتند، 

چون علیه کارآمدی اراده کردند.
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ــد  ــردم نرون ــا م ــد ت ــا کاری می‌کن ــیدن آن‌ه ــا کش ــه ب ــرم دارد ک اه
رأی بدهنــد؛ آلمــان نیــز همین‌طــور!

مــن برگــردم ســر حرفــم و می‌خواهــم دربــاره آن اراده صحبــت 
کنــم. آیــا آن‌جایــی کــه شــما اراده کردید، بایــد علیه کارآمــدی اراده 
کنیــد؟ آن نیروهــای سیاســی کــه اروپــا را نابــود کردنــد و اوکرایــن 
ــا  ــد؟ آی ــه کارآمدن ــتند ک ــی هس ــد، نیروهای ــن روز انداختن ــه ای را ب
ــس  ــم برعک ــن می‌گوی ــد؟ م ــدی اراده کنی ــه کارآم ــد علی ــما بای ش
اســت. این‌هــا از بیــن رفتنــد، چــون علیــه کارآمــدی اراده کردنــد. 
توجــه داریــد؟ این‌هــا مشــکل فلســفی دارنــد. در ایــران ملــت فکــر 
می‌کننــد مســائلی کــه بــه کارآمــدی ربــط دارد، بــه فلســفه ربطــی 
نــدارد؛ امــا اشــتباه می‌کننــد. این‌هــا مســائل فلســفی اســت. 
و کشــوری کــه تــوان فلســفه‌اش ضعیــف اســت؛ یعنــی اینکــه 
نمی‌توانــد در مقــام جامعــه، یــک پاســخی در نســبت انســان 
ــک  ــد ی ــخی بده ــن پاس ــد چنی ــر بتوان ــال اگ ــد، ح ــان بده ــه جه ب
اتفاقــی می‌افتــد و اگــر نتوانــد آنــگاه اتفاقــات دیگــری خواهــد 
افتــاد. اروپــا نتوانســته چنیــن کاری بکنــد. بــا اینکــه آنقدر گذشــته 
اروپــا در حمایــت از امنیــت جهــان و حقیقــت، ســنگین اســت. خــب 
یــک ســؤال؛ آیــا مــا الآن بایــد در برابــر کارآمــدی اراده کنیــم؟ نــه؛ 
180 درجــه برعکــس! یــک پرســش فلســفی ســخت و بســیار مهــم 
وجــود دارد: انســان تــا کجــا می‌توانــد انتظــار داشــته باشــد کــه 
ــار  ــه انتظ ــق را دارد ک ــن ح ــان ای ــا انس ــد؟ آی ــانی باش ــان انس جه

داشــته باشــد جهــان، انســانی باشــد؟ 

نمــی دانــم تــا کجــا می‌توانــد انتظــار داشــته باشــد کــه   •
جهــان، انســانی باشــد. امــا بلــه ایــن حــق را دارد کــه چنیــن 
انتظــاری داشــته باشــد و بایــد برایــش بجنگــد. ایــن انتظــاری 

اســت کــه بــه عنــوان هدیــه بــه او تقدیــم نمی‌شــود.
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بــا چــه کســی بجنگــد؟ بــه چــه حقــی ایــن حــق را بــه خــودش 
داده اســت؟ چــه کســی ایــن حــق را معتبــر کــرده اســت؟ اگــر 
جهــان ایــن کار را نکنــد شــما می‌خواهیــد چــه کار بکنیــد؟ آیــا 
کســی کــه چنیــن انتظــاری دارد، بــه لحــاظ اخلاقــی و بــا معیارهای 
خــود انســان، ســقوط نمی‌کنــد و نامعتبــر نمی‌شــود؟ چــون 
کســی کــه چنیــن انتطــاری را دارد، ذلیــل می‌شــود. آیــا انســان 
می‌توانــد ذلــت را تجویــز کنــد؟ الآن اروپــا بــه لحــاظ اخلاقــی معتبر 
اســت؟ خــودش می‌توانــد خــودش را معتبــر بدانــد؟ اوکرایــن 
می‌توانــد ســر خــودش را بــه عنــوان انســان بــالا بگیــرد؟ چــرا 
ــأله  ــوی! مس ــل می‌ش ــی، ذلی ــی نمی‌توان ــون وقت ــد؟ چ نمی‌توان
ذلــت بــه مســأله تحقــق ربــط دارد. یعنــی کســی ذلیــل می‌شــود 

ــود. ــق بش ــد محق ــه نمی‌توان ک
ببینیــد ســؤال ایــن اســت کــه اصــاً حــق داریــم انتظــار داشــته 
باشــیم؟ آیا انســان حق دارد؟ این ســؤال، ســؤال ســختی اســت؟ 
چــه کســی گفتــه اســت کــه انســان حــق دارد؟ چــه کســی گفتــه 
اســت جهــان بایــد انســانی باشــد؟ چــه کســی گفتــه پــدر و مــادرم 
بایــد مــن را دوســت داشــته باشــند؟ چــه کســی گفتــه بــرادرم 
نبایــد بــه مــن خیانــت کنــد؟ دیگــر چــه برســد بــه اینکــه از جهــان 
انتظــار داشــته باشــیم در جهــان غــذای کافــی وجــود داشــته 
باشــد تــا انســان‌ها نمیرنــد. خــب وجــود نــدارد و انســان‌ها هــم 

ــد. ــنگی می‌میرن ــد از گرس دارن

ولــی آیــا واقعــا انســان می‌توانــد بگویــد مــن از هیــچ چیــزی   •
انتظــاری نخواهــم داشــت؟ پاســخ شــما چیســت؟

ایــن هــم خیلــی جــواب ســختی اســت. یعنــی مــا بگوییــم حــق 
نداریــم؟ ببینیــد ســؤال مهــم ایــن اســت کــه آیــا امــر غیــر انســانی، 
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در برابــر انســان اســت؟ اگــر بگوییــم کــه جهــان انســانی نیســت، 
فقــظ یــک راه بــرای مانــدن داریــم: اینکــه انســان در برابــر امــر 

ناانســانی قــرار نگیــرد.
مانــده  باقــی  شــما  بــرای  فلســفی  راهبــرد  یــک  فقــط  الآن 
اســت. یعنــی فلســفه تبدیــل می‌شــود بــه راهبــرد. یعنــی شــما 
می‌خواهیــد بدانیــد آیــا انســان راهــی بــرای زندگــی کــردن دارد؟ 
می‎پرســد.  ســؤال   4 کانــت  اســت.  کانــت  ســوم  ســؤال  ایــن 
ــوان  ــز می‌ت ــه چی ــه چ ــم؟ ب ــد بکن ــه بای ــم؟ چ ــم بدان ــه می‌توان چ
امیــد داشــت؟ ایــن ســؤال ســوم کانــت اســت. و ســؤال چهــارم 
ایــن اســت کــه انســان چیســت؟ کانــت می‌گویــد ایــن ســؤال، 
مجمــوع ســه ســؤال قبلــی اســت و مهم‌تریــن ســؤال، ســؤال 
ــان  ــا از جه ــت؟ آی ــد داش ــوان امی ــز می‌ت ــه چی ــه چ ــت. ب ــوم اس س
راهبــردی  ســؤال  یــک  ایــن  خــب  داشــت؟  انتظــاری  می‌تــوان 
اساســی اســت. در ایــن لحظــه، چــه نکتــه راهبــردی‌ای بــه لحــاظ 
فلســفی باقــی مــی مانــد؟ اینکــه شــما وقتــی بــا جهــان مواجــه 
می‌شــوید، اگــر جهــان را غیــر انســانی بیابیــد، شــما مادامــی 
ــه  ــید و آنچ ــته باش ــانی را داش ــر انس ــانی - غی ــی انس ــه دوگانگ ک
ــردی  ــچ راهب ــد؛ هی ــانی باش ــا ناانس ــانی ی ــت؛ غیرانس ــق اس محق
ــید.  ــته باش ــد داش ــد امی ــم نمی‌توانی ــز ه ــچ چی ــه هی ــد و ب نداری
ایــن نکتــه بــه شــما چــه می‌گویــد؟ می‌گویــد بیــا قــدری فکــر 
کنیــم و ببینیــم کــه آیــا مــا واقعــا بــا یــک دو گانــه‌ای بــه نــام انســان 
- ناانســان روبــه‌رو هســتیم؟ یعنــی یــک طــرف چیــزی داریــم بــه 
ــا  ــا ب ــه این‌ه ــان، ک ــام ناانس ــه ن ــزی ب ــرف چی ــک ط ــان و ی ــام انس ن
ــان و  ــاً انس ــد؟ مث ــا یکدیگرن ــل ب ــده‌اند و در تقاب ــه ش ــم مواج ه
ــات  ــا آن ادبی ــت ب ــون دول ــدی! چ ــت و کارآم ــاً دول ــدی! مث کارآم
اروپایــی، انســانی اســت. مثــاً در هــگل، تمثــل انســان می‌شــود 
دولــت. یعنــی اینجــا دولــت کلمــه خیلــی خوبــی اســت. وقتــی 
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ــه  ــی، ک ــت کن ــدی صحب ــت و کارآم ــبت دول ــاره نس ــی درب می‌توان
ــر  ــانی و ام ــر انس ــا ام ــه: آی ــی ک ــخ داده باش ــش پاس ــن پرس ــه ای ب
ناانســانی دو چیــز هســتند کــه در برابــر هــم واقــع شــده انــد؟ آیــا 
مــا بــا یــک دوگانــه طرفیــم؟ آیــا واقعــا مــا بــا یــک تضــاد طرفیــم؟ 

اروپایی‌هــا چــه پاســخی می‌دهــد؟ ضمــن اینکــه قــدری هــم   •
دربــاره خودمــان صحبــت کنیــم. وضعیــت مــا چگونــه اســت؟ 
ــم؟  ــر می‌کنی ــل اروپایی‌هــا فک ــا مث ــم؟ م ــا چــه پاســخی داری م
مثــاً جریانــی کــه در دانشــگاه شــریف وجــود دارد یــا نهادگرایی 
در دانشــگاه علامــه، هــر یــک چگونــه بــه مســأله می‌پردازنــد؟

اروپــا پاســخ می‌دهــد کــه بلــه مــا بــا یــک تضــاد طرفیــم و مــن بــا 
ایــن جهــان می‌جنگــم. 

آن چیــزی کــه مــا دنبالــش هســتیم، اروپــا نیســت. مــا اصــاً 
نمی‌فهمیــم قصــه چیســت! دانشــکده اقتصــاد شــریف هیــچ 
چیــزی نمی‌گویــد. همین‌هایــی کــه گفتــم را هــم نمی‌گویــد! او 
اصــاً نمی‌دانــد کــه این‌هــا راهبردنــد. او خیــال می‌کنــد کــه یــک 
جهــان طبیعــی وجــود دارد. او فکــر می‌کنــد مــا حیواناتیــم کــه در 

طبیعــت رهــا شــدیم!
اروپایــی  فــاز  مقــداری  علامــه  دانشــگاه  نهادگرایــی  جریــان 
دارنــد. یعنــی ببینیــد مــا الآن مــا بیــن نفهمیــدن و شکســت 
خــوردن مختاریــم! یعنــی یــا نمی‌فهمیــم، یــا راهبردهایــی کــه 
کل  حقیقتــا  می‌کنیــم.  انتخــاب  را  می‌کنــد  ایجــاد  شکســت 
جامعــه ایــران در ایــن دوگانــه اســت. یعنــی یــا آدم‌هایــی هســتند 
کــه فــرض کردنــد راه حل‌هــا وجــود دارنــد. یعنــی توجــه ندارنــد 
انســانی  راهبرد‌هــای  این‌هــا  اســت؛  موضع‌گیــری  این‌هــا  کــه 
اســت. فکــر می‌کننــد اینجــوری اســت دیگــر! متوجــه نیســتند کــه 
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این‌هــا راهبردهــای انســانی اســت. متوجــه نیســتند کــه خــود 
آمریــکا روح دارد. متوجــه نیســتند کــه چیــن یــک وضــع انســانی 
ــک  ــد ی ــر می‌کنن ــتند. فک ــا نیس ــن چیزه ــه ای ــا متوج ــت. این‌ه اس
چیزهایــی در جهــان هســت دیگــر! ایــن »دیگــر« هــم خیلــی کلمــه 
ــه  ــم ک ــی ه ــت. آن‌های ــده اس ــا ش ــا ره ــی آن‌ج ــت! یعن ــی اس مهم
می‌خواهنــد بگوینــد نــه؛ این‌گونــه هــم نیســت و در جهــان خبــری 
انســان،  از  از خبــر طرفــداری می‌کننــد،  اســت، چــون می‌رونــد 
شکســت  خــب  می‌کننــد،  طرفــداری  جامعــه  و  نهــاد  دولــت، 
می‌خورنــد. یعنــی مــا بــا دوگانــه انســان -ناانســان، واقعــا در 

ــتیم! ــه‌رو هس ــران روب ای

کســانی کــه پاســخ دوم - کــه می‌تــوان آن را اروپایــی نامیــد-   •
ــه حــل  ــد؛ تناقــض انســان - ناانســان را چگون ــه می‌دهن را ارائ

می‌کننــد؟ گــروه اول چــه پاســخی دارنــد؟ 
حالــت  در  می‌کننــد.  مطلــوب  بــه  مصــادره  نمی‌کننــد.  حــل 
تکنیــکال و هنــگام تبدیــل بــه تجویزهــای عملــی، خیلــی افتضــاح 
ــون  ــم؛ چ ــید بدهی ــد سوبس ــد بای ــرف می‌گوی ــک ط ــوند. ی می‌ش
تولیــد داخــل اســت. شــما تــا الآن بــه تولیــد داخــل سوبســید 
سوبســید  وقتــی  اســت؟  افتــاده  خوبــی  اتفاقــات  دادیــد، 
می‌دهیــد، جریان‌هــای رانــت را بــه شــدت بازتولیــد می‌کنیــد. 
کشــور را وابســته می‌کنیــد. کســی کــه رانــت می‌گیــرد، احتیاجــی 
ــنگ  ــه س ــت ک ــن اس ــودم در ای ــن س ــی م ــدارد. وقت ــاوری ن ــه فن ب
آهــن را مفــت می‌گیــرم، انــرژی و آب را مفــت می‌گیــرم و فــولاد 
فناوری‌هــای  دنبــال  بــروم  دارم  مرضــی  چــه  می‌کنــم،  تولیــد 
پیشــرفته تولیــد فــولاد؟ ایــن کار را کســی بکنــد کــه برایــش ایــن 
اصــاً  مــی‌ارزد!  این‌جــوری  مــن  بــرای  نمــی‌ارزد!  تولیــد  مــدل 
مادامــی کــه آن فناوری‌هــا نباشــند، بــرای مــن مــی‌ارزد! توجــه 
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داریــد؟ ایــن ضــد تولیــد اســت. در تحلیل‌هــای عمیق‌تــر، بــه طــرز 
وحشــتناکی ضــد تولیــد اســت؛ چــرا؟ چــون در واقــع کل اقتصــاد 
شــما را تبدیــل می‌کنــد بــه یــک اقتصــاد تورمــی؛ و اقتصــاد تورمی 
کلاً ضــد تولیــد اســت. چــرا؟ چــون در واقــع نااطمینانــی زیــادی در 
ــم  ــه ه ــز ب ــه چی ــا هم ــد دائم ــار دارن ــه انتظ ــود دارد و هم آن وج
ــذا  ــته‌اند! ل ــن بس ــه روی ای ــود. هم ــران بش ــا گ ــورد و قیمت‌ه بخ
همــه تــاش می‌کننــد یــک جــوری بــه هــم بزننــد اگــر بتواننــد! 
ســرمایه‌گذاری  هیــچ  می‌آیــد،  وجــود  بــه  نااطمینانــی  وقتــی 
نمی‌توانــد در بلندمــدت برنامه‌ریــزی کنــد. یعنــی عقــل بــه شــما 
می‌گویــد نبایــد تولیــد کنیــد! چــون تولیــد یــک ســرمایه‌گذاری 

بلندمــدت اســت. دلالــی دو روزه اســت؛ بخــر و بفــروش! 
ــت.  ــق اس ــه تحق ــت؛ معادل ــدرت اس ــه ق ــا معادل ــد این‌ه ببینی
یکــی بیایــد بگویــد نــه، قیمت‌هــا کــه پاییــن بیاینــد تولیــد مــی‌رود 
بــالا. البتــه اگــر قیمت‌هــا را بــالا هــم ببریــم، تولیــد زیاد نمی‌شــود. 
ــن  ــردن و پایی ــم. بالاب ــه کار کنی ــا را چ ــدارد قیمت‌ه ــی ن ــا فرق اص
ــل  ــا عم ــای ارزش‌ه ــر مبن ــی ب ــت؛ یک ــی اس ــل تکنیک ــردن دو عم ب
ــی  ــی. یک ــی طبیع ــادلات ریاضیات ــاس مع ــر اس ــی ب ــد و یک می‌کن
انســانی عمــل می‌کنــد و یکــی ناانســانی؛ و هــر دو هــم زمیــن 
می‌خورنــد. کســانی کــه از انســان دفــاع می‌کننــد، بزرگ‌تریــن 
دشــمنان انســان می‌شــوند. مگــر شــوروی نشــد؟ مگــر شــوروی 
بخاطــر انســان نمی‌خواســت عدالــت ایجــاد کنــد؟ انســان ایجــاد 
شــد؟ بدتــر هــم شــد. کســی کــه از انســان دفــاع کنــد، انســان را 

پایمــال می‌کنــد. 
چگونــه بایــد از ایــن وضعیــت رهایــی پیــدا کــرد؟ این پرســش 

در واقــع ســومین ســؤال بنــده بود!
ایــن در واقــع مفصل‌تریــن بخــش ســؤال اســت. همــه آنچــه 



ن  |  
سـا

ناان
  - 

ان
نس

نه ا
وگا

و د
دی 

رآم
  کا

ی  | 
مران

حک
ئل 

سا
م

  124

کــه گفتــه شــد، مقدمــه کوتاهــی بــود بــرای آنکه بــه این برســیم از 
الآن بایــد بــازی چگونــه شــروع بشــود. اصــل ماجــرا بر می‌گــردد به 
درک آن مطلبــی کــه ابتــدا گفتــم؛ آیــا راهبــردی انســانی اســت کــه 
در آن، انســان در برابــر ناانســان قــرار مــی گیــرد؟ مــن مثال‌هایــی 
زدم بــرای اینکــه بگویــم چگونــه کســانی کــه شــروع می‌کننــد 
بــه حمایــت از انســان، هــم کارآمــدی را از دســت می‌دهنــد، هــم 

ــد.  ــت می‌دهن ــان را از دس انس
ــه  ــانی، ب ــر انس ــه ام ــت ک ــه اس ــن نکت ــؤال در درک ای ــخ س پاس
نوعــی محتــاج امــر غیــر انســانی اســت. مــا محتــاج رنجــی هســتیم 

تاریکــی  محتــاج  می‌کشــیم،  کــه 
مــا  جهلیــم.  محتــاج  مــا  هســتیم، 
نــه تنهــا بــه این‌هــا احتیــاج داریــم، 
خودمــان  ذات  کــه  آن‌جــا  تــا  بلکــه 
و  جهــل  می‌دهیــم،  گســترش  را 
تاریکــی را گســترش می‌دهیــم. یعنــی 
پیگیــری  را  خــودش  وقتــی  انســان 
می‌کنــد، امــر غیرانســانی را گســترش 
می‌دهــد. بخاطــر همیــن اســت کــه 
فقــط انســان اســت کــه کارآمد اســت. 
را  ایــن کارهــا  حیوانــات نمی‌تواننــد 
بکننــد. انســان اســت کــه می‌توانــد 

قــدرت تولیــد کنــد. انســان اســت کــه هــر چیــزی را زیــر ســؤال 
می‌بــرد. قبــل از انســان، هــر چیــزی بــر ســر جــای خــود قــرار دارد. 

بــا انســان جهــان بــه هــم ریختــه اســت! 
دولــت بایــد درک کنــد مســأله کارآمــدی، نوعــی پیگیــری انســان 
اســت؛ یعنــی درک کنــد کــه دولــت هیــچ چیــز غیــر از کارآمــدی 
ــه در آن  ــوده‌ای ک ــت آل ــن وضعی ــا ای ــم ب ــد بتوانی ــا بای ــت. م نیس

 امر انسانی، به نوعی 
محتاج امر غیر انسانی 
اســـــــــــت.}...{ یعنی 
انسان وقتی خودش 
را پیگیری می‌کند، امر 
غیرانسانی را گسترش 
می‌دهد. بخاطر همین 
اســت که فقط انسان 
است که کارآمد است.
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هســتیم، مواجــه بشــویم و جنبه‌هــای غیــر انســانی آن را ببینیــم. 
جنبه‌هــای غیــر انســانی در حکمرانــی مثــل اینکــه مــردم نبایــد 
گرســنه نباشــند، بایــد خانــه داشــته باشــند و بالأخــره زندگــی در 

جریــان باشــد. 

خب این چه فرقی با معنای رایج کارآمدی دارد؟  •
مــا تــا اینجــا چــه کردیــم؟ آن دوگانــه انســان - ناانســان را طــرد 
کردیــم و بــا آن راهبــرد فلســفی اجــازه دادیــم انســان، در مواجهــه 
بــا جهانــی کــه غیــر انســانی اســت، بتوانــد امتــداد داشــته باشــد. 
یعنــی این‌طــور نیســت کــه یــک جهــان انســانی داریــم و یــک 
ــر  ــر غی ــا ام ــه ب ــی ک ــت در جای ــن درس ــه؛ م ــانی. ن ــر انس ــان غی جه
پیــدا  بــودن  انســان  امــکان  تــازه  می‌شــوم،  مواجــه  انســانی 
می‌کنــم. همــه ارزش‌هــا هــم همین‌گونــه تولیــد شــدند. مثــاً 
ــا  ــی‌رود ت ــرون م ــه بی ــح از خان ــردی صب ــک م ــد ی ــرض کنی ــما ف ش
ــه‌ای  ــی لحظ ــا زیبای ــه م ــاورد. هم ــان در بی ــه‌اش ن ــرای زن و بچ ب
کــه ایــن کار را می‌کنــد و برمی‌گــردد، درک می‌کنیــم. زیبایــی در 

او  لحظــه‌ای تولیــد می‌شــود کــه 
رفتــه اســت نــان بیــاورد. حضــرت 
بیــاورد  آتــش  رفــت  )ع(  موســی 
تــا خانــواده‌اش گــرم شــوند؛ امــا 
پیغمبــر شــد و برگشــت. یعنــی تــو 
در مواجهــه بــا امــر غیــر انســانی، 
انســان می‌شــوی؛ نــه در دشــمنی 

ــر انســانی.  ــا امــر غی ب
کــه  آنچــه  دیگــر،  طــرف  از 
می‌کنــد،  تعییــن  را  کارآمــدی 

 آنــچــه کــه کــارآمــدی را تعیین 
می‌کند، حضور تو به عنوان یک 
ملت در صحنه جهان است. این 
را باید در نظر بگیرید که آیا من 
محقق شـــده‌ام؟ آیــا من آینده 
دارم؟ مخصوصاً مسأله آینده 
مهم اســت. یعنی من آیا امید 
بنیادین را می‌توانم طرح کنم؟
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حضــور تــو بــه عنــوان یــک ملــت در صحنــه جهــان اســت. ایــن را 
بایــد در نظــر بگیریــد کــه آیــا مــن محقــق شــده‌ام؟ آیــا مــن آینــده 
دارم؟ مخصوصــا مســأله آینــده مهــم اســت. یعنــی مــن آیــا امیــد 

کنــم؟ طــرح  می‌توانــم  را  بنیادیــن 

بســیار عالــی! طبــق پیشــی‌بینی، گفتگــوی خوبــی بــود و   •
اســتفاده کردیــم از مطالبــی کــه بیــان فرمودیــد و زاویــه نگاهــی 
کــه بــه مســأله کارآمــدی داشــتید. خیلــی ممنونــم بابــت وقتــی 

کــه در اختیــار نشــریه مســائل حکمرانــی قــرار دادیــد.
مخلصــم! بنــده هــم از شــما تشــکر می‌کنــم. امیــدوارم مفیــد 

باشــد.






